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محمدمهدی خالقی

مستندساز

ماست‌مالیزاسیون
اوایــل امســال در یکــی از برنامه‌هــای خندوانــه، 
جناب‌خــان حرفــی از مشــکلات صیــادان جنــوب 
زد و مســئلۀ صیــد صنعتــی کشــتی‌های چینــی را 
کرد؛ و خیلی تراژیک از مســئولان خواســت  مطرح 
مشــکل را حــل کننــد. جــای امیــدواری داشــت کــه 
کارهــای خنثــی، بــه مســأله‌ای  خندوانــه به‌جــز 
کــرده. بــه‌زودی پطــرس  بــا ابعــاد اجتماعــی ورود 
کار از راه رســید و در جواب جناب‌خان این‌طور  فدا
مطــرح شــد که شــیلات توضیــح داده کشــتی‌های 
چینی فقط مجوز صید زیرسطحی دارند؛ و چون 
صیادان محلی توانایی و تکنولوژی صید از اعماق 
دریــا را ندارنــد، این مجوزها خللــی در روند صیادی 
مــردم محلــی ایجــاد نمی‌کنــد؛ و مســأله بــه همیــن 

ســادگی ماســت‌مالی شــد و گذشــت...

75 دقیقه
ــام »دریابســت« بــه دســتم رســید؛  مســتندی به‌ن
کــردم؛ 75  دو ســه‌بار بــه مــدت زمــان فیلــم نــگاه 
دقیقــه؟! مســتندی بــا ایــن مدت‌زمــان طولانــی، 
ارزش صــرف وقــت بــرای دیــدن دارد؟ بهتــر نیســت 
ــه جایــش، آخریــن فیلــم اســپیلبرگ را ببینیــم؟  ب
گرام بزنیــم؟!  از نــام مســتند  یــا چرخــی در اینســتا
ــه  ک ــا زدم؛ چنــد دقیقــه  ــه دری گرفتــم و دل ب الهــام 
گذشــت، میخ‌کــوب شــدم. مدت‌هــا بــود چنیــن 
نکــرده  تماشــا  پرهیجانــی  و  نفس‌گیــر  مســتند 
بــودم؛ اصــاً گذشــت زمــان را احســاس نمی‌کــردم. 
»دریابســت«. در ذهنــم به‌عنــوان نــام یک مســتند 
گرانه، جســورانه و ماجراجویانــه ثبــت شــد؛  افشــا
مســتندی بــا موضــوع مشــکلات صیــادان جنــوب 
کشــتی‌های  کشــور و به‌خصــوص صیــد صنعتــی 
چینی در آب‌های این منطقه. تازه می-فهمیدم 
خندوانه و مدیرانش چقدر سطحی با این مسأله 
برخــورد کرده‌انــد؛ چقــدر بی‌مبنــا و بدون تحقیق و 

ســهل‌انگارانه...

بومیِ دردکشیده
مســتند »دریابســت«، متکــی بــه پژوهشــی بســیار 
کار تحقیقاتــی  کــه تنهــا از دل یــک  قــوی اســت 
کــه پژوهــش و  بیــرون نمی‌آیــد و ســازندۀ فیلــم 
نــگارش فیلم‌نامــۀ آن را هــم برعهــده داشــته؛ خود، 
فــردی بومی و دردکشــیده اســت که از یــک راه رفته 
با مخاطب ســخن می‌گوید؛ برای همین توانســته 
برخــی  در  بســازد.  همه‌جانبــه  و  جامــع  اثــری 
کــه  قســمت‌های فیلــم، ایــن ســؤال پیــش می‌آیــد 

ســکانس بعــدی چــه می‌توانــد باشــد؟ آیــا هنــوز 
ســرفصلی هســت کــه مطــرح نشــده؟ بــا ایــن همــه 
گــزاره، مثــاً از دقیقــۀ چهــل بــه بعــد قــرار  نشــانه و 
اســت چــه چیزی ببینیــم؟ اما هرچــه از زمان فیلم 
می‌گــذرد، لایه‌هــای بیشــتر و عمیق‌تــری از ماجــرا 
باز می‌شود و این جامعیت، لحظه‌لحظۀ مستند 

را جــذاب و سرشــار از اطلاعــات مفیــد می‌کنــد.

بدها و خوب‌ها در »نقد درون‌گفتمانی«
بــا اینکــه »دریابســت« یــک مســتند انتقــادی تنــد 
ــه و »درون  گزنــده اســت؛ امــا نقــدش، اصلاح‌گران و 
گفتمانــی« تعریــف می‌شــود؛ یعنــی در چهارچــوب 
قوانیــن نظــام و انتقــاد بــه عــدم اجــرای قوانیــن یــا 
کلمــۀ  گفــت؛ حتــی یــک  نقــص قوانیــن؛ می‌تــوان 
ساختارشــکنانه، رادیــکال و خــارج از چهارچــوب 

شــنیده نمی‌شــود. 
ســینمایی،  اثــر  هــر  مثــل  مســتند  ایــن 
شــخصیت‌های مثبــت و منفــی دارد؛ یک دســته، 
صیادان مظلوم جنوب که به‌دلیل صید صنعتی 
و همدســتی کارتل‌های ایرانی‌چینی، شغل‌شــان 
را از دســت داده‌انــد و دســتۀ دیگــر، چینی‌هــا و 
ــد  ــی و چن ــادی صنعت ــرکت‌های صی ــان ش صاحب
مســئولِ مشــکوکِ شــیلات؛ امــا فیلــم منحصــر در 
ایــن دو نمی‌مانــد؛ دســتۀ دیگــری در ایــن مســتند 
کــه مــن آن‌هــا را حامیــان می‌نامــم؛  حضــور دارنــد 
و  محلــی  دلســوز  مســئولان  شــامل  گــروه  ایــن 
کــه حلقــۀ مفقــودۀ بیشــتر آثــار  غیرمحلــی هســتند 
انتقــادی می‌باشــند؛ یعنــی در بیشــتر آثــار نقادانــه، 
فقــط دو دســتۀ مظلومان و ظالمــان وجــود دارند.

از  زیــادی  تعــداد  شــریف،  مســتندِ  ایــن  در 
مســئولان محلــی شــامل امام‌جمعــه، فرمانــدار، 
معــاون فرمانــدار، نماینــدۀ مجلــس و مســئولان 
غیرمحلــی مثــل نماینــدۀ رهبــری در شــورای‌عالی 
امنیت‌ملــی و... دیــده می‌شــوند؛ یعنــی نمــودار 
تناظــر  تابــع  مســتند  ایــن  شخصیت‌شناســی 
و  اســت  دوبــه‌دو  بلکــه  نیســت،  یک‌به‌یــک 
ــیم  ــی تقس ــت و منف ــتۀ مثب ــه دو دس ــئولان ب مس
ــر و تبلورشــان  ــه البتــه مثبت‌هــا زیادت ک می‌شــوند 
کیمیــای مســتند »دریابســت« در  بیشــتر اســت و 

ایــن نکتــه نهفتــه اســت.

امام‌جمعه یعنی این...
جالــب اینکــه بیــن همــۀ شــخصیت‌ها، یــک نفــر 
درخشــش عجیبــی دارد؛ امام‌جمعــۀ انقلابی بندر 
کــه در خطبه‌هــای نمازجمعــه، شــیلات  جاســک 
گــر جلــوی صیــادان چینــی  کــه ا را تهدیــد می‌کنــد 
گرفتــه نشــود، شــخصاً بــه مســئله ورود خواهــد 

کــرد؛ و در ســکانس بعــد تعــدادی قایــق محلــی را 
کــه بــرای آتــش‌زدن یــک کشــتی صیــد  می‌بینیــم 
صنعتــی، تعقیب‌وگریــز پرهیجانــی راه می‌اندازنــد.

به زبان مردم
»دریابســت« مســتندی ســاده، روان و همه‌فهــم 
اســت؛ بــه‌دور از اِفاده‌هــای فرمالیســتی و تصاویــر 
کــه ســعی نمی‌کنــد  کج-ومعــوج و روشــنفکری؛ 
پیچیده ســخن بگویــد تا مخاطــب مثلًا فرهیخته 
بگوید: اوووو... عجب ســوادی دارد این فیلمســاز! 
بــرای مــردم عــادی و حتــی غیــر  بیــان مســتند 
کــه رســیدن بــه  جنوبــی، قابــل فهــم و درک اســت 

ایــن بیــان، بســیار ســخت و پیچیــده اســت.
پیدا کردن مصاحبه‌شوندۀ مناسب، نگاه درست 
مکان‌هــای  در  مصاحبه‌هــا  گرفتــن  مــردم،  بــه 
کلیدواژه‌هــای بی‌نظیــری در  مناســب و طبیعــی، 
این مستند گردآورده؛ مثلًا بجای عبارت »تخریب 
زیســت‌گاه‌های طبیعــی موجــودات دریایی«، یکی 
کشــتی‌های  از صیــادان محلــی می‌گویــد: »ایــن 
بــزرگ خانــۀ ماهی‌هــا رو خــراب می‌کنــه« و دیگــری 
به‌جــای عبــارت »ایــن نــوع صیــادی باعــث کاهــش 
»ایــن  می‌گویــد:  می‌شــود«  دریــا  غذایــی  ذخایــر 
بــزرگ رو می‌گیــرن  کشــتی‌ها غــذای ماهی‌هــای 
و دیگــه ماهــی از اقیانــوس ســمت مــا نمیــاد« یــا 
ماهی‌هــای  نســل  »انقــراض  عبــارت  به‌جــای 
جملــۀ  ایــن  صیــادان  از  یکــی  خلیج‌فــارس«، 
گــم شــده...  فــان  دلپذیــر را می‌گویــد: »ماهــیِ 
دیگــه نیســت«؛ ایــن نقــب‌زدن بــه ذخایــر واژگانــی 
و بــوم غنــی منطقــۀ جنــوب از دیگر مزایای مســتند 

»دریابســت« اســت.

محیط‌زیست بی‌صاحب
از  »دریابســت« مســتندی بی‌نظیــر در حمایــت 
ــکانس  ــت. در س ــارس اس ــت خلیج‌ف ــط زیس محی
کشــتی‌های صنعتــی بــه  تشــریح میــزان آســیب 
محیــط زیســت، زوایایــی بــرای مخاطــب روشــن 
ــه آن فکــر نکــرده،  ــا به‌حــال ب ــه شــاید ت ک می‌شــود 
تخریــب تپه‌هــای مرجانــی، تخریب زیســتگاه‌های 
کشــتن بی‌رویــه ماهی‌هــای  کــف دریــا، صیــد و 
کــه غــذای ماهی‌هــای بــزرگ هســتند  بســیار ریــز 
و... درحقیقت این مستند در زیر متن محتوایی، 
نقــدی تنــد و به‌جــا بــه مســئولان ســازمان محیــط 
زیســت دارد کــه چــرا جلــوی صیــد صنعتی ماهــی را 
کــه از محیط‌زیســت فقــط  نمی‌گیرنــد؟ مســئولانی 
عنــوان سیاســی و ســفرهای خارجــی‌اش را بلدنــد. 
»دریابســت« از نظــر مخاطب‌شناســی، مســتندی 
دقیق و درســت اســت؛ تکلیفش با خودش روشــن 

ــردم و  ــتند، م ــن مس ــب ای اســت. لایــۀ اول مخاط
کــه بــا دریــا و ماهــی و  صیــادان جنوبــی هســتند 
صید ســروکار دارند؛ و ســایر مخاطبین در لایۀ دوم 
هــدف قــرار می‌گیرنــد و به‌همین‌دلیــل فیمنامــه از 
هــدف اصلــی دور نمی‌شــود و روایتــی یک‌دســت و 

دارد. روان 

مشخصۀ ایرانی‌ها
چنــد ســکانس جســورانه و هیجان‌ا‌نگیــز در فیلــم 
کشــتی صنعتــی  داریــم؛ یکــی ســکانس تعقیــب 
توســط صیادان محلی و دیگری، ســکانس پایانی 
کــه در دل شــب، خبرنــگار صداوســیما و  فیلــم 
کوچــک بــرای  ــا یــک قایــق  راوی اصلــی مســتند ب
فیلم‌بــرداری از قایق‌هــای درحــال صیــد غیرمجــاز، 
بــه دریــا رفته‌انــد؛ چنیــن ســکانس‌هایی شــاید 
کــه نشــان  ایرانی‌تریــن بخش‌هــای مســتند باشــد 
می‌دهــد عدالتخواهــی و ظلم‌ســتیزی در خــون مــا 

ایرانی‌هاســت. 

شیعه‌ و سنی با هم
گفــت »دریابســت« مســتندی  بایــد  نهایــت  در 
حقــوق  اســتیفای  اســت؛  وحدت‌گرایانــه 
بــه  اعتقــاد  گــر  ا اهل‌ســنت.  ساحل‌نشــین‌های 
کشــور  ضــرورت تقســیم عادلانــۀ فضــای رســانه‌ای 
بیــن همــۀ مــردم داشــته باشــیم؛ اهل‌ســنت هــم 
بــا  حقوق‌شــان  و  کشــورند  همیــن  شــهروندان 
دیگــران تفاوتــی نــدارد. در مســتند اشــاره‌ای بــه 
مســتندی  همین‌کــه  امــا  نمی‌بینیــم؛  مذهــب 
ــو نظــام  ــدون تعصبــات مذهبــی، مــردم را در پرت ب
کشــور دیــده، غنیمتــی  اســامی و شــهروندان ایــن 

مهــم و قابــل ســتایش اســت. 

بهتر می‌بود...
کارگــردان پرتــاش  کوچکــی بــه  و در پایــان، تذکــر 
این مســتند؛ »دریابســت« از تشــتت در روایت رنج 
ــت  ــاب نادرس ــتت، انتخ ــن تش ــل ای ــرد و دلی می‌ب
کارگــردان یــک المــاس تراش‌نخــورده  راوی اســت. 
کار،  یــا همــان خبرنــگار صداوســیما را در بیشــتر 
همــراه خــود دارد و به‌خوبــی می‌توانســته ایــن 
به‌عنــوان  و  برســاند  پختگــی  بــه  را  شــخصیت 
کنــد؛ امــا در  »یــک راوی از دل ماجــرا« بــه او نــگاه 
تصمیمــی اشــتباه، خــود جلــوی دوربیــن آمــده و 
باعــث دوپارگــی مســتند شــده اســت. نشــانۀ ایــن 
تصمیــم اشــتباه ایــن اســت کــه راوی اصلی، یعنی 
کارگــردان هــم به‌جــز چنــد ســکانس بی‌اثــر،  خــود 
اثــری  و  نمی‌شــود  دیــده  مســتند  مجمــوع  در 

کار نمی‌گــذارد. دراماتیــک در 



چشم‌بادامی‌های
 دریاخوار

راجع‌بــه  »دریابســت«  مســتند  موضــوع 
؟ چیســت

کــه صیــد بــا روش ســنتی انجــام  گذشــته  در 
از  امــا  نبودیــم؛  بــا مشــکلی مواجــه  می‌شــد، 
شــده‌،  زیــاد  صنعتــی  صیدهــای  زمانی‌کــه 
بعضــی ماهی‌هــا در خطــر انقــراض هســتند. 
بعضــی  و  رفته‌انــد  بیــن  از  گونه‌هــا  از  خیلــی 
زیســت‌گاه‌های‌مان درحــال نابــودی هســتند. 
دیــدن این مســائل مــا را نگران می‌کــرد. از طرف 
کم‌شــدن  باعــث  صنعتــی  صیدهــای  دیگــر، 

ماهــی در دریــا شــده بــود.
الآن ســه ســالی می‌شــود که شــیلات هرمــزگان، 
طرحــی را بــرای بیرون‌آمــدن از ایــن بحــران اجــرا 
کــرده. در ایــن طــرح، بیســت روز یــا پانــزده روز 
حــق  هیچ‌کــس  یعنــی  می‌زنــد؛  »دریابســت« 
صیــد و صیــادی‌ نــدارد. چه صیادهای ســنتی، 
چــه صنعتــی. در ایــن مــدت زمــان بیســت‌روزه 
ماهی‌هــا  نمی‌شــود،  انجــام  صیــدی  کــه 
فرصــت تخم‌گــذاری پیــدا می‌کننــد و خطــر از 
ــرای مثــال،  کــم می‌شــود. ب گونه‌هــا  بین‌رفتــن 
گونه‌هــا اســت. از آنجایــی  میگــو یکــی از ایــن 
کــه صیــد صنعتــی میگو خیلــی زیــاد شــده، الآن 
کامــاً ممنــوع اســت. شــیلات  صیــد این‌گونــه، 
ــرای رهایــی از ایــن مشــکل، تخــم میگــو را در  ب
حوضچه‌هــا پــرورش می‌دهــد، بعــد می‌بــرد و 
در دریــا می‌ریــزد تــا وضعیــت صیدگاه‌هــا بهتــر 

شــود.

صید ترال چگونه صیدی است؟ 
انجــام  چینــی  کشــتی‌های  کــه  صیــدی 
می‌دهنــد، صیــد تــرال اســت. اینهــا یــک تــور 
تــا وزنــه عقــب آن  کــه دو  قیفی‌شــکل دارنــد 

بــه  نزدیــک  تخته‌هــا  ایــن  از  هرکــدام  اســت. 
کــه بــه ایــن تورهــا  هشــت، نــه تُــن وزن دارنــد 
دریــا  کــف  بــه  تخته‌هــا  ایــن‌  اســت.  وصــل 
می‌رونــد و روی زمیــن قــرار می‌گیرنــد. بــالای 
کــه ســبک  کلًا یونولیــت اســت  دهانــۀ تــور هــم 
نگــه  بــاز  را  تــور  بــالا می‌آیــد و دهانــۀ  و  بــوده 
مــی‌دارد. تــور کِشــتی عیــن جوراب اســت و هیچ 
کــه  چیــزی از تــور خــارج نمی‌شــود. هــر چیــزی 
ســر راهــش باشــد را جمــع می‌کنــد و بــا خــود 
کشــتی‌ها بــه قــدری  می‌برنــد. تــور بعضــی از 
کــه یــک زمیــن فوتبــال در آن جــای  بــزرگ اســت 

می‌گیــرد.
و  می‌کنــد  نابــود  را  زیســت‌گاه‌ها  تــرال،  صیــد 
کــف دریــا را هــم ازبیــن می‌بــرد. دو  مرجان‌هــای 
وزنــۀ آهنــی تــور در کف دریا شــیار ایجاد می‌کند، 
ــا می‌شــود، صــدا  ــود شــدن آب دری گل‌آل باعــث 
هــم ایجــاد می‌کنــد تــا ماهی‌هــا نتواننــد فــرار 

کننــد. اینهــا همــه آســیب اســت دیگــر.
 

پیشــینۀ صیــد تــرال در ایــران بــه چــه موقــع 
برمی‌گــردد؟

ــرال  طــی تحقیقــات مــا از دهــۀ هفتــاد، صیــد تِ
داشــتیم. ده فَروند کِشــتی از بخش خصوصی، 
قابلیــت ایــن صید را داشــتند. ما این کشــتی‌ها 
کشــتی‌ها از ســال  را از آلمان خریده بودیم. این 
هفتــاد، صیــد تِــرال انجــام می‌دادنــد؛ ولی چون 
صیدشــان زیــاد نبــود، صیــد ســنتی را تخریــب 
کشــتی موافقت  نمی‌کردند. از ســال 92 به 261 
کِشــتی در ایــن  کــه الآن 91  اصولــی داده شــد 
ــتی‌های  کش ــتند.  ــد هس ــال صی ــه در ح منطق

چینــی وارد ایــران شــدند.

کشــتی‌ها چــه ماهی‌هایــی صیــد  الآن ایــن 
می‌کننــد؟

کشــتی‌ها مجــوز صیــد میکتوفیــده دارنــد؛  ایــن 
ولــی ماهــی صیــد شده‌شــان اعــم از ماهی‌هــای 
کول، ماهی‌های حــرام و حلال،  کــول و غیرمأ مأ
از ماهــی مرکــب بگیــر، میگــو، ماهــی شــوریده، 
ماهی‌هــای  و  تــن  ماهی‌هــای  شبه‌شــوریده، 
کــی بــازاری را در تــور می‌اندازنــد. هیچ‌کــدام  خورا
از ایــن صید‌هــا هــم وارد بــازار ایــران نمی‌شــوند و 
مســتقیم به کشــور مورد طرف‌شــان که چین، 
اســت،  اروپایــی  کشــورهای  یــا  تایلنــد 
روزانــه  کشــتی‌ها  ایــن‌  مــی‌رود. 
بــرای هــر صیــد، ســه مرحلــه تــور 
مرحلــه  هــر  در  و  می‌کشــند 
تقریبــاً پانــزده تُــن ماهــی 

می‌گیرنــد.

هــم  مجــوز  اینهــا 
دارنــد؟

ایــن  امتیــاز 
 ، ‌ها کشــتی
مــال یــک عــده 
بــوده  خــاص 
همه‌شــان  کــه 

از  یــا  و  هســتند  شــیلات  بازنشســته‌های  یــا 
در  شــدند  بازنشســت  خاصــی  وزارت‌خانــه 
کــه  کــه انجــام دادم بــه ایــن رســیدم  تحقیقاتــی 
ــروه مافیایــی پشــت ایــن قضیــه اســت. گ یــک 

ــه آمــدن ایــن  کنــش مــردم بومــی منطقــه ب وا
کشــتی‌ها چــه ‎بــود؟

در  را  چینی‌هــا  حضــور  مســئولین  از  برخــی 
از  ولــی  می‌کردنــد؛  انــکار  جنــوب  دریاهــای 
کــه مــردم عــادی و صیــادان محلــی  آن‌جایــی 
می‌گفتنــد:  بودنــد،  دیــده  را  چینی‌هــا  ایــن 
کــه چینی‌هــا اینجــا  مــا عکــس و ســند داریــم 
هســتند. خود من داخل هشــت کِشتی رفتم و 
از آن‌هــا فیلــم گرفتــم. جالب اســت که نیروهای 

کار ندارنــد. کشــتی‌ها، اصــاً مجــوز  کار ایــن‌ 

بیــن صیــادان ایرانــی و چینــی درگیــری هــم 
اتفــاق افتــاد؟

کــه خــود مــردم جاســک  بلــه! الآن طــوری شــده 
کِشــتی‌ها اقدام می‌کنند.  و صیادها دارند علیه 
شــخصی از مــردم بنزیــن برده ‌بوده تا کشــتی‌ای 
ــر  ــر آب از س ــروف دیگ ــول مع ــه ق ــد. ب ــش بزن را آت
مردم گذشــته. کشــتی‌های چینی آن‌قدر قوی 
کــه بــه ســمت  گــرم اســت  هســتند و پشتشــان 

قایق‌هــای صیــادان ایرانــی منــور می‌زدنــد.
خیلــی از قایق‌هــای مــا جرئــت اعتراض‌کــردن 
کشــتی نزدیــک می‌شــدند،  گــر بــه  هــم ندارنــد. ا
قایق‌هــا  بــا شــیلنگ روی  بــالا آب‌ جــوش  از 
کشــتی‌ها ســگ دارنــد.  می‌گرفتنــد. خیلــی از 
هشــت  هفــت،  حداقــل  کشــتی،  هــر  در 
ســگ شــکاری بــرای محافظــت از خودشــان 

گذاشــته‌اند.

به‌عنــوان  شــما  روی  پیــش  مشــکلات 
بــود؟ چه‌چیزهایــی  کارگــردان 

بــرای ســاخت ایــن مســتند ابتــدا یــک بخشــش 
رفتــم.  پیــش  خامــوش  چــراغ  به‌صــورت  را 
رفتــم  ضبــط  ســر   97 اســفند  بیســت‌وپنج 
آن  بــودم.  دریــا  روی  تحویــل  ســال  شــب  و 
گرفتــه  تاریکــی  در  شــب  کــه  ســکانس‌هایی 
شــده، همــان موقــع اســت. چــون فرصــت کمی 
مرخصــی  مســئولین  زمــان،  آن  در  و  داشــتم 

گرفتــم. بودنــد، ده روز رفتــم و تصویــر 
 بعــد از آن بــه فرمانــداری، شــیلات جاســک 
ولــی  کــردم؛  نامه‌نــگاری  اســتان  شــیلات  و 
گفتنــد مــا مجــوز  حاضــر بــه مصاحبــه نشــدند و 
مصاحبــه نداریــم. این‌هــا، هــم بــه مــن هــم 
کــه خبرنــگار اســت از طریــق  بــه آقــای قاســمی 
واســطه‌ای پیشــنهاد لَنــج و مجــوزش را دادنــد 
تــا مــا بی‌خیــال ایــن قصــه بشــویم. بــه مــن 
کشــتی پنــج میلیــون بــه شــما  گفتنــد: مــا از هــر 
می‌دهیــم، چیــزی نزدیــک بــه پانصــد میلیــون، 
بگیــر بــرو کار دیگــری بســاز. کار ســینمایی بکن. 
این قصه را بیخیال شــو. حتی پیشــنهاد دادند 
کــه  کــن. بعــد  کار  کــه بیــا در ایــن حــوزه بــرای مــا 
کارشــان را پیــش نمی‌برند، کس  دیدنــد اینطور 

دیگــری را واســطه گذاشــتند و شــروع بــه تهدیــد 
آقــای  جاســک،  فرمانــدار  حتــی  کردنــد.  مــا 

ــد. کردن ــه قتــل  ــد ب رادمهــر را تهدی

تأثیر مســتند دریابســت در برطرف کردن این 
مشــکل چقدر بوده ‎اســت؟

کــه اســتارت  تأثیــر ایــن مســتند از همــان ابتــدا 
همــان  مــن  دیدیــم.  خداراشــکر  زدیــم،  را  کار 
کار  هفتــه اول رفتــم و تقریبــاً هشــتاد درصــد 
گرفتــم و آمــدم. یــک مصاحبــه انجــام دادم  را 
ــم  کم‌ک ــم و  کردی ــانه‌ای  ــه را رس ــد از آن، قص و بع
کــه مدیــر  کردیــم. ایــن منجــر شــد  آن‌ را پخــش 
کل شــیلات اســتان هرمــزگان اســتعفاء بدهــد. 
فرمانــدار ســابق جاســک را هــم جا‎به‌جــا کردند. 
از آن ‌طــرف هــم منجــر به انجام طرح دریابســت 
شــد. رســانه باعــث شــد ایــن اتفاق مهــم تبدیل 
بــه مطالبــۀ عمومــی شــود و همــۀ اقشــار مــردم، 
ــو  ــن جل ــف در ای ــق و مخال ــت، مواف ــپ و راس چ

‌آمدنــد و پیگیــر ایــن قصــه شــدند.
کشــتی‌ها  صیــد  کــه  ماهــی  چنــد  ایــن 
هســتند  راضــی  خیلــی  مــردم  تعطیل‌شــده، 
که  وضعیت صیدشــان خوب اســت. از آنجایی 
صیــاد ســنتی خــودش بــرای خودش دریابســت 
می‌دهــد، بــرای آبزیــان تهدیــدی نــدارد. ایــن 
در  الآن  مثــاً  کــه؛  اســت  این‌طــور  دریابســت 
کــه فصــل تخم‌ریــزی میگــو اســت،  ایــن فصــل 
صیــادان ســنتی میگــو صیــد نمی‌کننــد؛ چــون 
کــه  ــان خــودش را خــراب می‌کننــد. تورهایــی  ن
طــوری  می‌کننــد،  اســتفاده  ســنتی  صیــادان 
تــور  صیــدی  هــر  بــرای  کــه  شــده  طراحــی 
مخصوصــی دارد و ایــن مســائل همــه رعایــت 
می‌شــود تــا بــه ماهی‌هــای دیگــر صدمــه نزنــد. 
کشــتی چینــی  ــرای  ــه ایــن چیزهــا ب درصورتی‌ک

مهــم نیســت. 

کــه  شــما هنــوز پیگیــر ایــن قضیــه هســتید 
برنگردنــد؟ دوبــاره  صیــد  بــرای  کشــتی‌ها 

 مــن روزانــه بــا بچه‌هــای جاســک و صیادهــا در 
گــزارش می‌گیرم. تماس هســتم و هــرروز از آن‌ها 

در مــورد کشــتی‌ها، هــر هفتــه یکــی دو بــار اقــدام 
کشــتی‌ها اقــدام می‌کننــد. چنــد تــا  بــرای بــردن 
کشــتی‌های نورچشمی‌هایشــان هــم اجــازه  از 
گرفتنــد و رفتنــد؛ ولــی مــردم بــا آن‌هــا  صیــد 
کردنــد. همیــن آقــای رادمهــر دقیقــاً  برخــورد 
کشــتی‌ها را توقیــف  دو هفتــه پیــش، دو تــا از 
کــرد و فعــاً تعطیــل هســتند. باقــی  و دادگاهــی 

کشــتی‌ها هــم اجــازۀ صیــد ندارنــد.
کوچــک  و  بــزرگ  تنــب  نزدیکــی  در  نقطــه‌ای 
کــه آن صیــدگاه را  نزدیــک بــه 120متــر عمــق دارد 
کشــتی  گــروه خاصــی، متشــکل از پنج‌شــش  بــه 
کار  کــه این‌هــا هنــوز  ایرانــی اختصــاص داده‌انــد 

می‌کننــد و مــا بــا ایــن قصــه درگیــر هســتیم.

محمود شـــهبازی یکی از مستندسازان عدالت‌خواهی است که هرساله با مستندهای خوبش خوش درخشیده. او همیشه ســـراغ سوژه‌های بکر می‌رود؛ اما ««
امســـال ســـراغ ســـوژه‌ای رفته که کمتر کســـی جرئت پرداختن به آن را دارد؛ »دریابست«. محمود شـــهبازی در این گفت‌وگو از کشتی‌های ترال چینی و صیدشان در 

ایران می‌گوید. آب‌های 

گفت‌وگو با »محمود شهبازی« کارگردان مستند »دریابست«

شیلات چین یا ایران؟
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گــزارش خبرنــگار »فانــوس«، »ولیــد درویــش«  بــه 
از  گفته‌هایــی  »نا نشســت  در  ســوری  کارگــردان 
کران‌هــای مرکــزی  کــه در نهمیــن روز ا ســوریه« 
ــد،  ــزار ش ــطین برگ ــار در سینمافلس ــنوارۀ عم جش
ــا اشــاره بــه قدمــت فرهنــگ و هنــر  در ســخنانی ب
در ســوریه گفــت: قبــل از حــوادث اخیــر در هر شــهر 
کــز مرتبــط بــا فرهنــگ و هنــر برقــرار بــود  ســوریه مرا
کــه خدمــات رایــگان و شــبه رایــگان به علاقمندان 
کــه تروریســت‌ها  ارائــه مــی‌داد؛ امــا اولیــن چیــزی 
کــز فرهنگــی بودند. با  آن را تخریــب کردنــد ایــن مرا
ایــن کار می‌خواســتند تمــدن ســوریه را که قدمت 
آن بــه هــزاران ســال بر‌می‌گــردد، از بیــن ببرنــد. 
که در ســوریه ســاخته  که اولین فیلمی  همچنان 
کــه هیچ‌کــدام  شــد، در ســال 1927 بــود، زمانــی 
کشــورهای خلیــج فــارس هنــوز تأســیس نشــده  از 

بــود.  
کشــور قطــر  کــرد: زمانــی، وزیــر خارجــۀ  وی اضافــه 
گــر شــما از ایــران دســت بکشــید، مــا لبنــان  گفــت ا
و اردن را بــه شــما می‌دهیــم؛ ولــی »بشــار اســد« آن 
ــکا  ــه در آمری ک ــرد. در یــک نشســت خبــری  ک را رد 
برگــزار شــده بود، از »حافظ اســد« پرســیدند چــرا از 

ایــران حمایــت می‌کنــی، در حالی‌کــه همــۀ اعــراب 
از »صــدام« حمایــت می‌کننــد؛ گفت مــن می‌دانم 
خواهنــد  مــا  علیــه  عرب‌هــا  آینــده  در  روز  یــک 

کــرد.  جنگیــد و ایــران از مــا حمایــت خواهــد 
کات  نماینــدۀ مجلــس ســوریه بــا اشــاره بــه اشــترا
فرهنگــی ایــران و ســوریه بیــان داشــت: در یکــی از 
گفتــم مــا بایــد از ایــران  جلســات مجلــس ســوریه 
بعــد از جنــگ یــاد بگیریــم. آن‌هــا بــرای ســازندگی 
کردنــد؛ مــا هــم امــروز دقیقــاً  از جوان‌هــا حمایــت 
در همــان وضعیــت ایــران هســتیم و آقــای »بشــار 

ــان حمایــت می‌کنــد. اســد« امــروز از جوان
وی بــا اشــاره بــه ســخن »محمد البرادعــی« رئیس 
دیــدار  از  بعــد  اتمــی  انــرژی  بین‌المللــی  آژانــس 
ــی  ــت: البرداع ــان داش ــران بی ــا ای ــاعته‌اش ب 48س
گفــت مطمئنــم ایــران در ایــن  بعــد از ایــن دیــدار 
جنــگ علمــی پیــروز خواهــد شــد؛ چــون جوانانــی 
کرده‌انــد و ایــران تــا  کــه ایــن علــم را تولیــد  هســتند 
کنــد.   ســال‌های ســال می‌توانــد از آن بهره‌بــرداری 
بــرای  الگویــی  را  ایــران  ســوری  کارگــردان  ایــن 
کرد: ما امروز  گران ســوری خواند و تصریح  ســینما
بــه تجــارب ایــران در ســینمای جنــگ نیازمندیم. 

شهدای ایرانی را از 
خودمان می‌دانیم!

»ولید درویش« در نشست »ناگفته‌هایی از سوریه«

آیــت‌الله  »فانــوس«  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ســیدمحمدمهدی میرباقــری، رئیــس فرهنگســتان 
کران‌هــای مرکــزی  علــوم انســانی قــم در نهمیــن روز ا
جشنوارۀ عمار در نشستی با عنوان »هنرمند و آینده« 
گفــت: معتقــدم هــر ســاله بــا برگــزاری جشــنوارۀ عمــار و 
ــا تــاش دوســتان، اتفاق‌هــای مهمــی در حــوزۀ هنــر  ب
صــورت می‌گیــرد. هرچنــد کــه هنــوز در اول راه هســتیم 
امــا تفکــر، احســاس و خلــق زنجیــرۀ آثــار هنــری در 

چارچوبــی جدیــد در حــال اتفــاق اســت.
آیــت‌الله میرباقــری ادامــه داد: از زمانی‌کــه قلمــروی 
مجــازی فتــح و ایجــاد شــده، اتفاقات مهمــی در عرصۀ 
بــه  هــم  آینــده  در  اســت.  رخ‌دادن  درحــال  هنــری 
همیــن صــورت عرصه‌هــای جدیــدی گشــوده خواهــد 
شــد، به‌همین‌دلیــل مــا نبایــد منتظر بمانیــم دیگــران 
عرصه‌هــا را بــرای مــا فتــح و یــا خلــق کننــد و بعــد مــا در 
آن عرصه‌هــای خلــق شــده تلاش کنیم ما باید پیشــرو 
کارهــا را توســعه دهیــم و خــود هنــر را  باشــیم و ســطح 
تعریــف کنیــم. مقیــاس کار و میــدان عرضــۀ آثــار هنــری 
گر هنرمندان مقیــاس کارهــای خود  بایــد تغییر کنــد، ا
را بــا جامعــۀ جهانی در نظر بگیرند و به دنبال اثرگــذاری 
بر فرآیندهای آن جامعه باشند، می‌توانند در مقیاس 
مقابلــه با فدراســیون‌های بــزرگ جهانی، دســتگاه‌ها و 

دانشــگاه‌های پشــتیبان حرکــت کننــد.
کــرد: هنرمنــدان داخــل  کیــد  تا آیــت‌الله میرباقــری 
کشــور نبایــد دیگــر هنرمنــدان را طــرف مقابــل خــود 
جبهــۀ  ایرانــی،  هنرمنــدان  طــرف  کــه  چرا بداننــد؛ 
هنرمندانی هســتند که در چارچوب ایده‌های جدید 
می‌اندیشــند و در راســتای آن نیــز خلــق اثــر هنــری 
می‌کننــد و می‌خواهنــد جامعــه هنــری را بــه آن ســمت 

حرکــت دهنــد.
وی با بیان این‌که بسیاری از هنرمندان به خاطر نبود 
یک میدان فعالیت صحیــح در چارچوب هنرمندانی 
قــرار می‌گیرند که هنر مدرن را انتخــاب کرده‌اند، گفت: 
بــرای این‌کــه آن‌هــا در مســیر شــما حرکــت کننــد، بایــد 
تلاش کنید. بسیاری از افرادی که در فضای سینمای 
کــه مــا  غــرب زیســت می‌کننــد بــه ایــن دلیــل اســت 

فضــای جدیــدی را بــرای آن‌هــا خلــق نکرده‌ایــم. 
کــرد:  رئیــس فرهنگســتان علــوم انســانی قــم بیــان 
هنرمندان می‌توانند با خلق اثر هنری مناسب، آینده 
گــر شــما بــا هنرمنــدان غربــی  جهانــی را ترســیم کنیــد. ا
مقابلــه کنیــد آن‌هــا هــم در مقابــل شــما در آثــار هنــری 
خود کنترل‌هایی انجام می‌دهند. مقیاس کار خود را 
مقابله با امپراطوری‌های هنری جهانی قرار دهید و با 
آنها درگیر شوید، زنجیره کار خود را از مبانی تا اثربخشی 

آینده جهانی در 
دستان هنرمند ایرانی

آیت‌الله میرباقری در نشست »هنرمند و آینده«

اجتماعــی و مصــرف انبــوه بــه صــورت کامــل تکمیــل و 
طراحــی کنید.

ــی  ــد حقیق ــه هنرمن ــان اینک ــا بی ــری ب ــت الله میرباق آی
کنــد،  بایــد بــرای جامعــۀ پیــش‌روی خــود روشــنگری 
کــرد: ایــن هنرمنــد بایــد موانــع حرکــت را نشــان  کیــد  تا
دهــد و آینــده را به‌خوبــی ترســیم و آسیب‌شناســی 
کنــد؛ همچنیــن بایــد الزامــات حرکــت را بــه تصویــر 
بکشــد. هنرمند بر اســاس زیباشناســی خود به دنبال 
نزدیک‌کــردن جامعــه بــه ایده‌هــای خــود اســت و یکــی 
گــره می‌خــورد  کــه بــا هنــر  از نزدیک‌تریــن مفاهیمــی 
بحث زیباشناســی و درک از جمال و احســاس نســبت 

ــه آن‌هــا اســت. ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنرمنــد بایــد بــه دنبــال جمــال 

مطلــوب حرکــت دهــد، افــزود: زیبایــی در نظام خلقت 
بــر اســاس تفکــرات متفاوت شــکل می‌گیــرد، انســان‌ها 
بــه زیبایی‌هــای طبیعــی احســاس عمیقــی دارنــد 
به‌همین‌منظــور همیشــه آن را بازآفرینــی می‌کننــد. 
کــه در نظــام طبیعــت وجــود دارد، موجــب  تحولــی 
جدایــی مــا از صحنه‌هــای دل‌فریــب می‌شــود. بــدون 
تردیــد همــه زیبایی‌هــای عالــم تنهــا بــه حضــرت حــق 

بــاز می‌گــردد.
آیت‌الله میرباقری یادآور شــد: هنرمندی که در راه حق 
قــدم برمــی‌دارد و احســاس جمــال و جبــروت می‌کنــد، 
می‌توانــد بــه زیبایی‌هــای ابــدی دســت یابــد، هنرمنــد 
باید با آنچه که باعث از بین رفتن زیبایی‌ها می‌شود، 

مقابله کند.

ــران و عــراق  ــه ســی ســال از جنــگ ای ک می‌دانیــم 
می‌گــذرد و هنــوز از آن فیلــم مســتند و داســتانی 

می‌ســازند.
وی بــا تقدیــر از حمایت‌هــای ایــران در جنــگ 
گفــت: شــهدای ایرانــی را شــهدای ســوری  ســوریه 
کــه  کتمــان نمی‌کنیــم  قلمــداد می‌کنیــم و هرگــز 
کســانی آمدنــد و در ســوریه خون‌شــان  از ایــران 
خون‌هــا  ایــن  کــه  امیدواریــم  شــد.  ریختــه 
کشــور  ســرمایه‌ای باشــد بــرای ارتبــاط بهتــر دو 
کــه فعالیت‌هــای مشــترکی صــورت  و امیــدوارم 
کــه بــه ســوریه بیاییــد و به  بگیــرد. دعــوت می‌کنــم 

کنیــد.  کمــک  بازســازی ســوریه 

»بــه  خــود؛  فیلــم  خصــوص  در  کارگــردان  ایــن 
کــه پیــش از نشســت بــه  حلــب بــر می‌گردیــم« 
کار را با عجله  نمایــش درآمــد، اظهــار داشــت: ایــن 
نــام صلاح‌الدیــن  بــه  ســاختیم. در منطقــه‌ای 
کــه مرکــز فتنــه در حلــب بــود، محاصــره بودیــم. 
درحالی‌کــه فیلم‌بــرداری می‌کردیــم، دوربیــن مــا را 
کار  کار افتــاد و ادامــۀ  ــد و از  مــورد هــدف قــرار دادن
کردیــم. تدویــن ایــن  را بــا موبایــل فیلم‌بــرداری 
ــه »حلــب«  کار هــم در عنــوان فیلــم ایــن اســت: ب
روزی برخواهیــم گشــت و امــروز روزی اســت کــه به 

برگشــته‌ایم.  »حلــب« 

4



 گزارش تصویری روز نهم سینمافلسطین

wwعکس یادگاری

wwکمان کیا در غرفه ایوان رنگین  محمدباقر مفیدی 

wwنشست خبری فیلم داستانی سوزن

wwکارگاه آموزشی

wwکودک  نوجوان سانس  wwتقدیر از مادر شهید مدافع حرم عباس آبیاری

wwاستقبال از نشریه روزانه

wwحضور آیت الله میرباقری در سینما
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 اخبار 
اکران‌های مردمی

استان: خوزستان
شهرستان: باغملک

تاریخ اکران: 17دی
محل اکران: تالار ولایت آموزش‌وپرورش

آثار اکران شده : یکی بود یکی نبود، علی کوچولو

استان: آذربایجان غربی
شهرستان: میاندوآب
مکان اکران: مدرسۀ ثقلین
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکرن شده: تک‌خوان

استان: فارس
شهرستان: آباده

مکان اکران: پایگاه امام‌علی)ع(
‌تاریخ اکران: 18دی

آثاراکران شده: سفره رنگین کمان

استان: فارس
شهرستان: فراشبند
مکان اکران: دبیرستان توحید
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکران شده: سوزن، قاصدک

استان: همدان 
شهرستان: نهاوند 

محل اکران: مسجد علی بن موسی الرضا)ع(
تاریخ اکران: 17دی

آثار اکران شده: غیور علوی

استان: مازندران
شهرستان: ساری
مکان اکران: مدرسه شهید مهدی رشتی
تاریخ اکران: 18دی
آثار اکران شده: شهر هزار کبوتر، روستای کوچک
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گفت‌وگو با خانم »محبوبه رحمان‌ستایش« اکران‌کنندۀ استان فارس

چطور با جشنوارۀ عمّار آشنا شدید؟
از  یکـــی  از  را  فیلم‌هـــا  بـــود،   91 ســـال  تقریبـــاً 
کـــه درزمینـــهٔ پخش فیلم‌هـــای عمار  دوســـتان 
کـــردم و پس از  گرفتم و تماشـــا  فعالیت داشـــت 
کـــردم. هنـــوز هم  کـــران در مدرســـه را آغـــاز  آن، ا
برای دانش‌آمـــوزان، اولیای آنها، همـــکاران و در 
صـــورت امکان در جمع اقـــوام فیلم‌های عمار را 
کران‌هایم این‌قدر  به نمایش می‌گذارم. تعـــداد ا
زیـــاد بوده که آمـــار ‌آنها را به‌خاطر نـــدارم؛ مثلًا در 
کران داشته‌ام.  جشـــنواره هشـــتم بیش از صد ا

آثار چگونه به دست شما می‌رسد؟
کران استان فارس در  یکی از دوســـتان با ســـتاد ا
ارتبـــاط اســـت و او لوح‌های فیلم‌ها را به دســـت 
ما می‌رســـاند. خودمان هم فیلم‌ها را به‌تناسب 
در مکان‌هـــای مختلف تقســـیم می‌کنیـــم و به 
کران‌کننده‌های دیگر می‌رســـانیم. فیلم‌هایی  ا
که به آنها می‌دهیم مناســـبتی اســـت و سفارش 
می‌کنیـــم کـــه در صـــورت امـــکان بازخوردهـــای 

مخاطبین را به ما برســـانند.

کران می‌کنید؟ در چه مکان‌هایی بیشتر ا
حـــدود دو ســـال قبـــل در زمـــان انتخابـــات آثـــار 
مرتبط با این موضوع را در مساجد و روستاهای 
کـــردم. بعـــد از آن رأی‌گیـــری، در  کـــران  اطـــراف ا
کـــه ویژه‌برنامه‌هایی بـــا موضوعات  مســـاجدی 
کشـــور داشـــتند، برنامۀ نمایش فیلم  سیاســـی 
گذاشـــتم. بیشـــترین تعـــداد مخاطـــب‌ هـــم در 
کـــه گاهـــی اوقـــات 400 تا  همـــان مکان‌هـــا بـــود 
500 نفر حضور داشـــته‌اند. همچنیـــن در برخی 
مراســـم‌های مذهبـــی، هـــم برنامۀ نمایـــش آثار 
را داشـــتیم؛ به‌عنـــوان مثـــال محرم ســـال 95 در 
تعامـــل بـــا کانـــون فرهنگـــی »رهپویـــان وصال« 
عـــزاداری  مراســـم  از  قبـــل  شـــب‌های محـــرم، 

فیلم‌های مناسبتی را پخش می‌کردیم. مردمی 
کانون  که برای حضور در مراســـم عزاداری به این 
می‌آمدنـــد به‌دلیـــل شـــلوغی، بـــرای پیدا‌کـــردن 
جای نشســـتن قبل از نمـــاز می‌آمدنـــد و تقریباً 
3 ســـاعت منتظـــر شـــروع ســـخنرانی و روضـــه 
می‌ماندنـــد. بعضی‌ها هم خیلی قبل‌تـــر از زمان 
نماز می‌آمدند و برای همراهان و دوستان‌شـــان 
جـــا می‌گرفتنـــد. در ایـــن برنامـــه هـــم می‌توانـــم 
بگویـــم حـــدود  200 تـــا 300 نفر حضور داشـــتند.

در ایـــن فرصت ما بـــرای آنها فیلم یا مســـتندی 
را بـــه نمایـــش می‌گذاشـــتیم. مـــردم هـــم راضی 
بودنـــد. موضوع آثـــار در رابطه با جریان عاشـــورا، 
فاطمیـــه، ســـبک زندگـــی و... بـــود. همچنیـــن 
ســـعی می‌کردیم فیلم‌هـــا با موضوع ســـخنرانی 
کـــه این  مطابقت داشـــته باشـــد. بعـــد از مدتی 
کار ادامـــه یافت، موضوع آثـــار تغییر کرد و ترجیح 
دادیـــم از فیلم‌های دیگری هم اســـتفاده کنیم. 
همیـــن تغییـــر محتـــوای فیلم‌ها باعث شـــد که 
کار را انجام  نتوانیم ســـال‌های بعدی هـــم ایـــن 
دهیـــم. چون فیلمـــی که ما انتخـــاب می‌کردیم 
با ســـلیقۀ مخاطب مطابقت نداشت. به‌خاطر 
همین، بیننده‌ها نســـبت به فیلم‌هـــا بی‌توجه 
بودنـــد. ما بـــا دیـــدن ایـــن بازخوردهـــای منفی 
کار را انجام ندادیـــم. ازجمله جاهای  دیگر ایـــن 
کلاس‌هـــای  کـــه برنامـــه داشـــتیم در  دیگـــری 
اوقـــات فراغـــتِ بعضـــی روســـتاها بـــود. بچه‌هـــا 
جمـــع می‌شـــدند و متناســـب بـــا آنـــان آثـــاری 
کریزهـــای نمکـــی«،  همچـــون »نامـــردی«، »خا
را بـــه آنهـــا نشـــان می‌دادیم. غیـــر از ایـــن، مدتی 
کـــه در جلســـات و برنامه‌هـــای صبحگاه  اســـت 
مـــدارس، فیلم‌هـــا را پخش می‌کنیـــم؛ اما مکان 
کران‌هایـــم در همان مدرســـه‌ای اســـت  ثابـــت ا
کـــه در آن تدریـــس می‌کنـــم و معـــاون آنجـــا هـــم 
هســـتم. درواقـــع اینجا هم منتســـب بـــه همان 

کران  که در مراســـم محرم در آنجا ا کانونی اســـت 
می‌کردیـــم. همیـــن ارتباط، موجب می‌شـــد که 
بعضی اوقات امکانات آنجا هم در مدرســـه برای 
کنیم. هر  به نمایش گذاشـــتن فیلم‌ها استفاده 
هفته دو یا ســـه برنامۀ پخش آثار در آنجـــا دارم و 
کران هم نظرســـنجی می‌کنم تا ببینم  بعد از هر ا
دانش‌آمـــوزان پیـــام فیلـــم را دریافـــت کرده‌اند یا 
نـــه؛ اما قریب بـــه اتفاق بچه‌ها فیلم‌هـــا را خیلی 

دوســـت دارند.

کران در شهر شما چطور است؟ امکانات ا
امکانات مســـاجد و فرهنگســـراها خوب اســـت؛ 
اما در روســـتاها به‌دلیل نبودن امکانات، از پرده 
کردیـــم. با اســـتفاده از  و پرژکتور ســـیار اســـتفاده 
کـــه از اطرافیـــان می‌گرفتیم یکی دو  کمک‌هایی 

کران‌های ســـیار تهیه شـــد. پرژکتـــور برای ا

کران‌هایتان بـــا بازخورد منفی  تا به حـــال در ا
مواجه شـــده‌اید؟

بلـــه، همان دو ســـال پیش در زمـــان انتخابات، 
کـــران فیلم‌هایـــی بـــا موضـــوع روند نفـــوذ فتنه  ا
داشـــتیم. بازخورد بسیار منفی  از پخش این آثار 
گرفتیم. مثلًا بعد از نمایش مستند »قائم‌مقام« 
بعضی‌ها می‌گفتند چرا آقای هاشـــمی را تخریب 
می‌کنید. می‌گفتم موضوع تخریب نیست بلکه 

نقد سازنده و روشـــن‌گری است.

به‌جـــز بازخوردگیـــری از چـــه طریقـــی متوجـــه 
رضایـــت مـــردم می‌شـــوید؟

کـــه  برخـــی از فیلم‌هـــا پیام‌هـــای عمیقـــی دارد 
تأثیرگـــذار هســـتند و مخاطـــب را در تحـــت تأثیر 
بیننـــده  کنش‌هـــای  وا از  مـــا  می‌دهـــد.  قـــرار 
بـــرای  می‌شـــویم.  او  رضایـــت  میـــزان  متوجـــه 
کلیپ »نامـــردی«  مثـــال در مدرســـۀ خودمـــان 

را کـــه گذاشـــته بودیـــم. وقتی کلیپ تمام شـــد، 
بچه‌ها در صحبت‌هایشـــان از هم می‌پرسیدند 
کـــه تابه‌حـــال نامـــردی انجـــام داده‌اند یا نـــه. یا 
که بـــا موضوع  مثـــاً فیلـــم‌ »قصـــه فیـــل و الاغ« 
جاهـــای  در  را  اســـت  آمریـــکا  سیاســـت‌های 
کرده‌ایم. عده‌ای نقد داشـــتند  مختلفی پخش 
و آن را رد می‌کردنـــد اما عـــدۀ دیگری هم با حرف 
فیلم موافق بودند. به‌طور کلی همیشـــه با رفتار 
کـــه از فیلـــم راضی  مخاطـــب می‌شـــود فهمیـــد 

بوده یا نه.	

کران‌ها  چند مورد از اســـتقبال‌های خـــوب از ا
را شرح دهید.

کران‌هایی که در محرم امســـال برای  در یکـــی از ا
نوجوانـــان در مدرســـه برگـــزار شـــد، موقع پخش 
کُشـــت« یکی  که خودش را  پویانمایی »مـــردی 
گریه می‌کرد. علتش را پرســـیدم، گفت  از بچه‌ها 
کـــه مـــا دو خط  گفتـــه شـــده  در زیـــارت‌ عاشـــورا 
بیشـــتر نداریم، خط صـــد و خط صفـــر، یعنی یا 
این‌طرف هســـتیم یا آن‌طرف و این داستان هم 
به جنگ بین خیر و شـــر در وجود ما اشـــاره دارد، 
گفتـــن این حرف‌ها همـــه بچه‌ها منقلب  موقع 
شـــدند. این یکی از شـــیرین‌ترین تجربیات من 

اســـت که پیام‌هـــای زیادی برایم داشـــت.

کران شـــود  فیلمی که می‌خواهد در مســـجد ا
باید دارای چه ویژگی‌هایی باشـــد؟

کران شـــود  کـــه قـــرار اســـت در مســـجد ا چیـــزی 
گر به مســـائل سیاســـی نپردازد و صرفاً مذهبی  ا
که یک بـــال دارد،  کبوتری اســـت  باشـــد، مانند 
یعنـــی باید در یـــک فیلم معرفتیِ خـــوب، برخی 

جنبه‌هـــای سیاســـی را هم تقویـــت کنیم.

کران‌کنندۀ اهل اســـتان فارس با جشنواره «« خانم »محبوبه رحمان‌ســـتایش«، 32 ســـال ســـن دارد و شـــغلش معلمی است. آشـــنایی این ا
کران  عمـــار بـــه حدود 6 ســـال قبل برمی‌گردد. از همان موقع در مدرســـۀ خودشـــان و مکان‌های دیگـــری ازجمله کانون فرهنگی و مســـاجد ا

فیلم‌هـــای جشـــنواره عمـــار را آغاز کرده اســـت. گفت‌وگوی ما با خانـــم رحمان‌ســـتایش را در ادامه می‌خوانید.

معلم  سینمایی



دوست آن است که گیرد دست دوست...

کــه »ســرور الســادات حســینی«  »هدیــه« اثــری داســتانی اســت 
کــه در مدت‌زمانــی انــدک، مفهــوم  کــرده. اثــری  کارگردانــی  آن را 
ایثــار را ترویــج و تبلیــغ می‌کنــد. »هدیــه« داســتان دختربچــه‌ای 
کفش‌هایــش قدیمــی  کــه می‌خواهــد بــه مدرســه بــرود؛ ولــی  اســت 
و پــاره اســت. در راه مدرســه بــه پارکــی مــی‌رود و ســاندویچش را 
دوســتش  پــارۀ  کفــش  بــه  کــه  چشــمش  می‌کنــد.  نصــف  او  بــا 
کــه پــدرش  کفــش نویــی را  می‌افتــد، بــه فکــر فــرو مــی‌رود. روز بعــد 

ــد.  ــه می‌ده ــتش هدی ــه دوس ــده، ب ــش خری برای

نداشــتن  وظیفــۀ  و  نــدارد  دیالوگــی  هیــچ  تقریبــاً  »هدیــه« 
دیالــوگ، روی بــازی بچه‌هــا و موســیقی متــن افتــاده. ایــن فیلــم 
کــه در مــدت 6 دقیقــه ســاخته شــده، در بســتر یــک اثــر داســتانی 
کــه در منابــع دینــی هــم بــه آن  گوشــزد می‌کنــد  مفاهیمــی را بــه مــا 
ــه امــام حســن)ع(  ــه امــام علــی)ع( ب توصیــه شــده اســت. چنان‌ک
فرمــوده بــود: »آن‌چــه بــر خــود می‌پســندی بــر دیگــران هــم بپســند 
و آن‌چــه بــر دیگــران نمی‌پســندی، بــر خــود مپســند.« دوســتی دو 
گذشــت آن‌هــا، یــادآور داســتانی مثــل  بازیگــر »هدیــه« و ماجــرای 

»هدیــه ســال نــو« اثــر »ویلیــام اُ هنــری« اســت.

لت‌هایی علیه ترامپ
ُ

ک

ببینیــم؟  را  کلــت  بایــد  چــرا  اســت؟  خوبــی  فیلــم  کلــت  چــرا 
کنــد، نداریــم!  کــه امیــد را بــه جامعــه تزریــق  چــون فیلــم خوبــی 
کــه در 7 دقیقــه ســاخته شــده. اثــری  »کلــت« اثــری داســتانی اســت 
کــه نــه بازی‌هــا تصنعــی هســتند و نــه فیلــم شــعاری  خوش‌ســاخت 
می‌دهــد.  خ  ر خانوادگــی  مهمانــی  یــک  بســتر  در  فیلــم  اســت. 
فامیــل  همــه  درواقــع  هســتند!  نابازیگــر  همــه  فیلــم،  بازیگــران 
کــه اتفاقــاً بازیشــان خیلــی روان اســت و  هــم هســتند. نابازیگرانــی 
واقعــی. آدم حضــور دوربیــن را حــس نمی‌کنــد، انــگار یــک مهمانــی 

کــه همــۀ مــا تــا حــالا رفته‌ایــم. اســت از جنــس مهمانی‌هایــی 

کارگــردان »کلــت«، امیدبخشــی  »ســپیده شــراهی« نویســنده و 

بــه آینــده و اتحــاد را به‌صــورت نمادیــن نشــان داده. بزرگ‌ترهــای 
و  ترامــپ  تهدیدهــای  و  تلویزیــون  اخبــار  شــنیدن  بــا  خانــواده 
گران‌شــدن  از برجــام، نگــران می‌شــوند. یکــی نگــران  خروجــش 
ــا  ــه. بچه‌هــا امــا ب گران‌شــدن خان اجنــاس اســت و دیگــری نگــران 
تفنگ‌هایشــان بــه تصویــر ترامــپ شــلیک می‌کننــد. شــلیک‌هایی 
کــه بزرگ‌ترهــا را بــه خودشــان مــی‌آورد و می‌فهمنــد نگرانی‌شــان 
کــه  اســت  شــریف  فیلمــی  ازاین‌جهــت  »کلــت«  بــوده.  بی‌مــورد 
و  بترســد  دشــمن  تهدیدهــای  از  نبایــد  انســان  می‌دهــد  نشــان 
کــه حرفــش اتحــاد اســت  نبایــد دشــمن را بــزرگ جلــوه داد. فیلمــی 
کــه قــرار اســت آینــده را بســازند. در برابــر بیگانه‌هــا و امیــد بــه نســلی 

روایت روزهای فتنه

»مهــدی نقویــان« در مســتند »گــزارش اقلیــت«، روایتــی متفــاوت از 
کــه پشــت پــردۀ فتنــۀ ســال  فتنــۀ ســال 88 ارائــه می‌دهــد. مســتندی 
کــه زمینه‌ســاز شــدیدترین تحریم‌هــا،  88 را آشــکار می‌کنــد. فتنــه‌ای 
کــه هدفشــان فلج‌شــدن  علیــه ایــران شــد. تحریم‌هــای آمریکایــی 
کشــور بــود.  سوخت‌رســانی بــه ایــران و هــدف قــراردادن نظــام بانکــی 
فتنــه زمینه‌ســاز اتحــاد و اجمــاع اروپــا بــا آمریکایی‌هــا در تحریــم و 
همچنیــن هم‌داســتان شــدن روســیه و چیــن در تحریم‌هــا علیــه 
ایران شــدند. بهانه‌شــان هم مســائل حقوق بشــری و رعایت‌نشــدن 
ــی  ــران اصل ــه بازیگ ک ــت  ــن اس ــی ای ــؤال اصل ــا س ــود؛ ام ــران ب آن در ای

کســانی بودنــد و چــه هدفــی را دنبــال می‌کردنــد؟ فتنــه چــه 

و   88 ســال  حــوادث  ریشــه‌یابی  در  ســعی  اقلیــت«  »گــزارش 
کــه فتنه‌گــران بــا حملــه بــه  بالاخــص عاشــورای آن ســال دارد. روزی 
ــد.  کردن ــع  ــان را جم ــاط خودش ــینی، بس ــزاداران حس ــا و ع هیئت‌ه
كِرِيــنَ«؛  به‌مصــداق آیــۀ شــریفۀ » وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ الَلُّ وَالَلُّ خَيْــرُ الْمَا
مکــر فتنه‌گــران باطــل شــد و مــردم، بســاط فتنه‌گــران را در 9 دی 
کــه هــدف آن‌هــا  کــرد  کردنــد. حرمت‌شــکنی فتنه‌گــران ثابــت  جمــع 
نــه انتخابــات؛ بلکــه اصــل ولایت‌فقیــه و نظــام دینــی در ایران اســت. 
کشــور را نشــان  »گــزارش اقلیــت« به‌خوبــی خیانــت فتنه‌گــران بــه 
کــه باعــث تحمیــل خســارات جبران‌ناپذیــری بــه  داده. خیانتــی 

مملکــت شــد.

سرهنگی به روایت سرهنگی

رهبــر معظــم انقــاب در یکــی از تقریظ‌هایشــان نوشــته بودنــد: 
ــر ســرهنگی‌ها و بهبودی‌هــا«. در یکــی دیگــر از بیاناتشــان  »درود ب
گــر بنــده شــاعر بــودم، یقینــاً در مــدح آقــای  هــم فرمــوده بودنــد: »ا
قدمــی  آقــای  مــدح  در  و  بهبــودی  آقــای  مــدح  در  ســرهنگی، 
قصیــده  انگیــزان،  خاطــره  و  خاطره‌ســازان  همیــن  مــدح  در  و 

می‌ســاختم.« 
حســینی«،  رضــا  »ســید  کارگردانــی  بــه  آذر«  »متولــد  مســتند 
ــی  ــهیر »مرتض ــندۀ ش ــای نویس ــی و فعالیت‌ه ــت از زندگ ــی اس روایت
ابتــدای  کــه خــود »ســیدرضا حســینی« در  آن‌طــور  ســرهنگی«. 
ــد  فیلــم می‌نویســد: »عاشــقانه‌ای بــرای مرتضــی ســرهنگی«. متول
آذر هــم ســیر زمانــی خوبــی دارد و هــم ریتمــی مناســب. فیلمــی 
کــرده خاطــرات  کــه ســال‌ها ســعی  نویســنده‌ای  بــرای  شــاعرانه 

کــه در  کنــد. مــردی  ســال‌های جبهــه و جنــگ را حفــظ و ترویــج 
کــه  کســی  زمــان جنــگ، ســتونی بــه اســم جبهــه و جنــگ داشــت. 
گفت‌وگــو نشســته و ماحصــل  روزهــای زیــادی بــا اســرای عراقــی، بــه 
ــادی از  ــه اســرار زی ک کتاب‌هایــی  کتــاب شــده!  ــو، 65  گفت‌وگ ایــن 
گذاشــته  جنــگ تحمیلــی را بــه روایــت اســرای عراقــی در اختیــار مــا 
کــه تمــام تلاشــش  اســت. »متولــد آذر« در پاسداشــت مــردی اســت 
ــه اعتقــاد دارد:  ک ــوده. مــردی  گنجینه‌هــای جنــگ ب ــرای حفــظ  ب
گلولــه به‌وجــود می‌آیــد؛ ولــی  »ادبیــات جنــگ بــا شــلیک اولیــن 
کــرده  پــس از پایــان جنــگ، بــه بلــوغ می‌رســد.« او تمــام تلاشــش را 
ــه بلــوغ برســد. حــالا امــروز، ادبیــات جنــگ،  ــا ادبیــات جنــگ، ب ت

ــام »مرتضــی ســرهنگی«.  ــه ن وامــدار مــردی اســت ب

فیلم‌های امروز؛ چهارشنبه 19 دی ماه

»هدیه«

»کلت«

»گزارش اقلیت«

»متولد آذر«
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الهام عظیمی

همــکاری  بــرای  تیــم  جمــع‌آوری  به‌دنبــال  فیلم‌ســاز  یــک  وقتــی  معمــولًا 
هــر  یــا   نویســنده  تصویربــردار،  باشــد،  تدوین‌گــر  نمی‌کنــد  تفاوتــی  اســت، 
گــروه فیلم‌ســازی بــه آن نیــاز اســت. همیشــه نوع  کــه در یــک  تخصــص دیگــری 
خــاق آن بــرای انتخــاب همــکار اولویــت دارد. فرقــی نمی‌کنــد یــک نویســندۀ 
ــا خلاقیــت ذاتــی به‌وجــود  ــر خــاق، مســلماً هیچ‌کــدام ب خــاق، یــک تدوین‌گ
گاه خــود را در معــرض پــرورش  گاه یــا حتــی ناخــودآ نیامده‌انــد. لابــد خــودآ
کتــاب ایــن  کســب مهارت‌هــای خلاقــه قــرار داده‌انــد. در معرفــی  توانایی‌هــا و 
کتابــی رفته‌ایــم  شــماره از نشــریۀ نهمیــن جشــنواره مردمــی فیلــم عمــار ســراغ 
کــه  کــه راهنمــای خلاقانــه نوشــتن مــا در مســیر فیلم‌ســازی باشــد. چیــزی 
کار فیلم‌ســاز داســتانی بیایــد؛ امــا در  ممکــن اســت در نــگاه اول بیشــتر بــه 
نیــز  مستندســازان  مطلــوب  آن،  بــه  جــدی  پرداختــن  کاربردی‌تــر  نگاهــی 

هســت.
کــه  کنیــم  کیمیــای خلاقیــت اســت؟ بایــد توجــه  کاربــردی،  آیــا روش‌هــای 
در   ! ماســت  در  خلاقیــت  بلکــه  نیســت؛  کاربــردی  روش‌هــای  در  خلاقیــت 
ــد  ــت رش ــت از آن در جه ــر اس ــه منتظ ک ــت  ــه اس ــی نهفت ــا قدرت ــۀ م ــود هم وج
کتاب‌هــا  کتــاب و دیگــر  ایــن  بــا خوانــدن  کســی  کنیــم.  و تحــول اســتفاده 
کــه خلاقیــت  کمــک می‌کنــد  کتــاب، صرفــاً بــه مــا  خــاق نمی‌شــود، بلکــه ایــن 
کــه  کمــک می‌کنــد  کتــاب بــه مــا  کنیــم! ایــن  بــه خواب‌رفتــۀ خــود را بیــدار 
ــه چــه  ک گاه شــویم، متوجــه شــویم  خلاقیــت خــود را بشناســیم. از قدرتــش آ
کاربــردی و مبانــی،  گنجــی در مــا وجــود دارد. همــۀ ایــن شــیوه‌های  توانایــی و 
ــندگان  ــی از نویس ــر، برخ ــوی دیگ ــت. از س ــده اس ــته ش ــت نوش ــن جه در همی
ــورت  ــام ص ــا اله ــا ب ــتن، تنه ــرای نوش ــده ب ــک ای ــن ی ــد، یافت ــوان اعتقاددارن ج
می‌گیــرد؛ یعنــی بایــد پشــت یــک میــز بنشــینند و زمان‌هــای بســیاری را بــه یــک 

نویسنده:سیدمجتبی شریعتی
انتشارات سوره‌مهر

نگارش خلاقانه
 برای فیلم 

 معرفی کتاب 
 پیرامون 

فیلم‌سازی

گــر آن‌هــا فصــل  ــا ایــده‌ای بــه ذهنشــان برســد؛ امــا ا کننــد ت کاغــذ ســفید نــگاه 
کاربــردی نویســندگی خــاق« را مطالعــه  کتــاب یعنــی »روش‌هــای  ســوم از 
ــن  ــار و یافت ــه انتظ ــازی ب ــی نی ــرای ایده‌یاب ــود. ب ــوض می‌ش ــان ع ــد، نظرش کنن
ــده نیســت، بلکــه می‌توانیــم براســاس قــدرت خلاقیــت خویــش، ایده‌هــا را  ای
بــا »ایده‌پــردازی«  بــه »ایده‌ســازی«  ایــن روش‌هــا، »ایده‌یابــی« را  بســازیم. 

تبدیــل می‌کنــد.
اثــر  فیلــم«  بــرای  خلاقانــه  »نــگارش  کتــاب  جلــد  پشــت  از  بــالا  گــراف  پارا
کلــی از ایــن اثــر بــه مــا می‌دهــد و مــا را بــا  »ســیدمجتبی شــریعتی« نگاهــی 
رویکــرد نویســنده در نــگاه مســئلۀ خلاقیــت و نــگارش خلاقانــه آشــنا می‌کنــد. 
کتــاب در چهــار فصــل بــه مبحــث نــگارش خلاقانــه بــرای فیلــم می‌پــردازد.  ایــن 
کتــاب بــه بحــث  فصــل اول »پیــش از نویســندگی خــاق« نــام دارد، فصــل دوم 
»روش‌هــای  ســوم  فصــل  در  کــرده،  پیــدا  اختصــاص  خــاق«  »نویســندگی 
کاربــردی نویســندگی خــاق« بررســی شــده اســت و عنــوان فصــل چهــارم نیــز 

»پــس از نویســندگی خــاق« نــام دارد. 
کتــاب، هیــچ معجــزه‌ای  ــدن ایــن  ــا خوان ــرار نیســت ب ــه ق ک امــا ایــن را بدانیــد 
کنیــد؛ بلکــه  اتفــاق بیفتــاد یــا ورد و طلســمی بــرای خلاقانــه نوشــتن پیــدا 
ایــن حــوزه، صرفــاً  کتــاب دیگــری در  بــرای فیلــم« و هــر  »نــگارش خلاقانــه 
ــرای تمریــن متفــاوت فکرکــردن و خلاقانه‌دیــدن و  کمکــی روشــمند هســتند ب

کار بــرای مــا مدتــی بــا ایــن روش‌هــا تمرین‌کــردن اســت. اثربخش‌تریــن 
کــه تفاوتــی نمی‌کنــد خلاقیــت را در چــه زمینــه‌ای  خبــر خــوب هــم ایــن اســت 
کــه راهــش را  کیمیایــی مثــل ســیالی اســت  کــرده باشــیم. ایــن مهــارت،  تمریــن 

کــرد. بــه ســایر شــئونات زندگــی مــا بــاز خواهــد 
کاربــردی«  کتــاب »نــگارش خلاقانــه بــرای فیلــم؛ از مبانــی نظــری تــا روش‌هــای 
انتشــارات  توســط   96 ســال  کــه  اســت  شــریعتی«  »ســیدمجتبی  نوشــتۀ 
کتــاب  ســوره‌مهر در 230 صفحــه و بــا قیمــت 15 هــزار تومــان چــاپ و روانــۀ بــازار 
کتــاب را طــی مــدت  شــد. »ســیدمجتبی شــریعتی« پژوهــش و نــگارش ایــن 
دو ســال بــه اتمــام رســانده اســت. او همچنیــن از تیــم مدرســان مجموعــۀ 
ــد  ــا ص ــر ت ــاب »صف کت ــی  ــماره‌های قبل ــه در ش ک ــت  ــه اس ــۀ آین ــی مدرس آموزش
ایــن  دیگــر  عضــو  دیماســی«  »محمــد  تألیــف  مســتند«  فیلــم  در  مصاحبــه 

مجموعــه معرفــی شــده بــود. 



»محسن هادی«، متولد 58 و دانشجوی جامعه‌شناسی است. این مستندساز ««
برای اولین بار ســـراغ کار داستانی آمده و »جرم یحیی« را تولید کرده است. آز آثار قبل 
او می‌تـــوان »رود کـــم‌آب ارس«، »قصه‌هـــای کســـب و کار«، »پیش‌مرگان« و »مســـیر 
غـــرب« را نام برد. موضوع کار داســـتانی »جرم یحیی« بهانه‌ای شـــد که پای صحبت 

کارگردان بنشینیم. با این 

نگاهی بر  اثر داستانی »جرم یحیی«

نعمت الله سعیدی
نویسنده 

»جــرم یحیــی« مســتندی نیمــه داســتانی از دو مقطــع و 
خــط زمانــی مختلــف اســت. در خــط نخســت داســتانی، 
کــه به‌دنبــال فــردی بــه نــام  مــرد جوانــی را می‌بینیــم 
»ســید هــادی« می‌گــردد. او هم‌زمــان و در جریــان همیــن 
ــک  ــدام، ی ــا هرک ــده و آنه ــی را دی ــراد مختلف ــتجو، اف جس
بخــش از داســتان قدیمی‌تــر را روایــت می‌کنند. داســتانی 
کــه ســال‌ها قبــل و در دورۀ حکومــت حــزب بعــث عــراق 
افتــاده اســت. درســت همــان  اتفــاق  رژیــم صــدام،  و 
کــرده بــود.  کــه صــدام زیــارت اربعیــن را ممنــوع  ســالی 
ــر مــی‌رود، خــط داســتانی  به‌تدریــج، هرچــه فیلــم جلوت
قدیمی‌تر پررنگ‌تر می‌شــود و ما در اواســط فیلم متوجه 

کــه جــرم اصلــی یحیــی چــه بــوده! می‌شــویم 
کــه در زمــان معاصــر اتفــاق   خــط داســتانی اولیــه فیلــم 
می‌افتــد، ســاختاری مســتندگونه دارد. امــا خــط دوم 
گذشــته اســت، تمامــاً  کــه درواقــع یــادآوری  داســتانی 
مــوارد،  این‌جــور  در  کــه  می‌دانیــم  شــده‌.  بازســازی 
کار مهــم انجــام  کارگــردان بایــد در تدویــن نهایــی، ســه 
دهد. اولًا باید قســمت‌های مســتند فیلم قوی باشــند. 
در ثانــی قســمت‌های بازسازی‌شــده نیــز خوب و درســت 
ســاخته شــده باشــند. و نهایتاً ترکیب این دو نیز دقیق و 
متناســب به هم پیوند زده شــوند. در این صورت، فیلم 
نهایــی می‌توانــد از مزیت هردوی آن ســاختارها برخــوردار 

باشــد.
بــالا  توقــع مخاطــب خیلــی  فیلم‌هــای مســتند،   در 
نیســت. او فقــط می‌خواهــد در مــورد ســوژه، اطلاعــات 
خــط  کــه  اطلاعاتــی  البتــه  بیاورنــد.  به‌دســت  کافــی 
داســتانی نیــز دارنــد. یعنــی ترتیــب و توالــی آنهــا نیــز مهــم 
کــه مســتند یعنــی، روایــت داســتان ســیر یــک  اســت. چرا
کــه عبــارت  ســری اطلاعــات؛ برعکــسِ فیلــم داســتانی 
اســت از اطلاعــات مربــوط بــه داســتان. مستندســاز بــا 
که به مخاطب می‌دهد، برایش یک داســتان  اطلاعاتی 
می‌ســازد و روایــت می‌کنــد. امــا در یــک فیلــم داســتانی، 
مخاطــب به‌دنبــال اطلاعــات مربــوط بــه داســتان اســت. 
ایــن داســتان اطلاعــات و اطلاعات داســتان، عمده‌ترین 
تفــاوت یــک فیلــم مســتند با یــک فیلم داســتانی اســت.

 در فیلم‌هــای داســتانی توقــع مخاطــب خیلی بالاســت. 
گــر فیلــم  مثــاً توقــع دارد دوربیــن همه‌جــا بتوانــد بــرود. ا
کارگــردان از ایــن نظــر محدودیــت داشــته باشــند،  یــا 
بــه مســتند  کــه فیلــم داســتانی، تبدیــل  اینجاســت 
داســتانی می‌شــود. جــرم یحیــی، در ایــن بخــش چیــزی 
اســت بیــن ایــن دو. یعنــی چیــزی بیشــتر از یــک مســتند 

کمتــر از یــک فیلــم داســتانی. داســتانی و 
کــه مربــوط بــه ســازمان امنیــت  به‌ویــژه بخش‌هایــی 
یــا همــان اســتخبارات عــراق می‌شــود، خیلــی خــوب 

شهیدان سفر عشق

دولت‌آبــاد شــهر ری رفتــم. عکــس تمــام شــهدای 
زده  عراقی‌هــا  حســینۀ  در  را  اربعیــن  پیــاده‌روی 
کــه شــاهد عینــی ایــن  بودنــد. در آنجــا از چنــد نفــر 
کار را  گرفتــم و قصــۀ ایــن  حادثــه بودنــد، روایــت 

خــودم نوشــتم.

سیدهادی یک شخصیت واقعی بوده؟
کــردم و نمادیــن  خیــر، مــن خــودم ایــن را طراحــی 
کــه از مــردم عــراق شــنیدم  اســت. در روایت‌هایــی 
کــه مــن از آن اقتبــاس  یــک چنیــن چیــزی نبــوده 
نیــز  ســیدهادی  شــخصیتِ  داســتانِ  کنــم. 

پــردازش ذهــن خــودم بــوده.

چرا جرم یحیی؟
کار جــرم یحیــی اســت، در صورتی‌کــه  اســم ایــن 
مرتکــب  جرمــی  هیــچ  مــا،  داســتان  یحیــایِ 
گــر بــا ســکولارترین دیــد و بــدون  نشــده؛ حتــی ا
کنیــد؛ بــاز  تعصبــات مذهبــی بــه ایــن قضیــه نــگاه 
کســی بــه خاطــر عقایــدش  کــه  غیــر منطقــی اســت 
شــکنجه شــود. مگــر می‌شــود، زیــارت هــم جــرم 
محســوب شــود؟ بــه ایــن دلیــل خــودم روی ایــن 

کیــد داشــتم. اســم تأ
 

بزرگترین حرف»جرم یحیی«
کــه  بزرگ‌تریــن حرف»جــرم یحیــی« ایــن اســت 
گــر حرکتــی مــورد رضایــت خداونــد متعــال باشــد،  ا
بــه هیــچ عنــوان قابــل توقــف نیســت. مخصوصــاً 
مــردم بجوشــد. قدرتــی  از دل  ایــن حرکــت  گــر  ا
کــه جلــوی مــردم و خــدا بایســتد، محکــوم بــه  هــم 
گــر ایــن قــدرت، بزنــد، شــکنجه  فناســت. حــال ا
کنــد یــا بکشــد، بــاز در مقابــل خواســت خــدا بســیار 
کــرده‌ام ایــن را در فیلــم  ضعیــف اســت. مــن ســعی 
بــه نمایــش بگــذارم. به‌عنــوان مثــال دیالــوگ آخــر 
برســاند.  را  ایــن  زیــادی می‌توانــد  تــا حــدود  کار 
کــه افســر عراقــی می‌گویــد: »بگذاریــد زنــش  جایــی 
بــرود تــا عبرتــی شــود و ایــن راه را ادامــه ندهنــد«.

از»جرم یحیی« بگویید.
ســال‌ها  بــه  برمی‌گــردد  یحیــی  جــرم  ماجــرای 
قبــل؛ یعنــی زمانی‌کــه صــدام نخســت‌وزیر عــراق 
بــرای مراســات  شــد و یک‌ســری محدودیت‌هــا 
کــرد. ازجملــه اینکــه  محــرم و عزاداری‌هــا اعــام 
می‌شــد  نظــارت  مداحــان  اشــعارِ  روی  بایــد 
از  یک‌ســری  نباشــد.  بعــث  ذائقــۀ  خــاف  تــا 
کار موافــق نبودنــد و در مقابــل  مداحــان بــا ایــن 
آن  نظــام  و  مــردم  بیــن  کردنــد.  مقاومــت‌  آن 
گرفــت. تقریبــاً ســال  زمــان عــراق، درگیــری بــالا 
کــه  کــرد  کــه دولــت وقــت عــراق، اعــام  56 بــود 
در  اســت.  ممنــوع  اربعیــن  پیــاده‌روی  امســال 
همــان ســال »آیــت‌الله حکیــم«، »آیــت‌الله صــدر« 
و چندیــن نفــر از مراجــع دیگــر، پیــاده‌روی اربعیــن 
کردنــد. بنا‌بر‌ایــن حکــم،  کفایــی اعــام  را واجــب 
کربــا راه ‌افتادنــد.  یــک عــده از نجــف بــه ســمت 
ــی »طُوِیریــج«،  ــا، حوال کرب ارتــش بعــث، نزدیــک 
راه ایــن زُوار را از زمیــن و آســمان بســت. اول بــا 
جنگنــده دیــوار صوتــی را ‌شکســت و بعــد جلــوی 
کــرد. بــه سمت‌شــان شــلیک  اینهــا را بــا تانــک ســد 
ــادی  ــداد زی ــهید و تع ــر ش ــده نف ــدود هج ــرد و ح ک
کــه بــه آب  کمــی  هــم دستگیر‌شــدند. فقــط عــدۀ 
کربــا برســند. بعــد از ایــن  زده بودنــد، تواســتند بــه 
حادثــه، پیــاده‌روی اربعیــن تعطیــل نشــد؛ ولــی بــا 
مشــقت‌های فــراوان، صــورت می‌گرفــت. مــردم 
از تــرس مــزدوران دولــت، مخفایانــه بــه ایــن ســفر 
کــه درصــورت دســتگیری، شــش  می‌رفتنــد؛ چــرا 
ســالی شــکنجه می‌شــدند. »جــرم یحیــی« هــم 
بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد. خلاصــۀ داســتان 
بــه جــرم شــرکت در  را  نفــر  یــک  کــه  ایــن اســت 
ایــن  در  کرده‌انــد.  دســتگیر  اربعیــن  پیــاده‌روی 
فیلــم، داســتان دســتگیری ایــن فــرد را می‌بینیــم.

کارتان را بگویید. ماجرای شروع 
مــا بــرای ایــن فیلم، خیلــی روایت و مســتند ضبط 
کــه روایتگــر  کردیــم و در نهایــت، ترجیــح دادیــم 
کــه صرفــاً داســتان را بیان  ســوژه باشــیم؛ ســوژه‌ای 
ــدارد. بعــد از شــنیدن  می‌کنــد و وجــود خارجــی ن
روایت‌هــای مختلــف، بــه حســینیۀ عراقی‌هــا در 

حماسه‌ای که جرم بود
شــکنجه،  بــه  مربــوط  ســکانس‌های  بازسازی‌شــده. 
ــد.  ــذار درآمده‌ان ــاً بی‌نقــص بازسازی‌شــده و تأثیرگ تقریب
تــا جایــی کــه در برخــی از دقایــق، مخاطــب نیــز می‌توانــد 
مثــل زندانیــان، درد و رنج‌هــای حاصــل از شــکنجه‌ها را 

کنــد. احســاس 
کــه در فیلم‌هــای داســتانی،  گفتیــم   در ســطور قبلــی 
دوربین نمی‌تواند محدودیت داشــته باشــد. باید دقیقاً 
گــر  کــه مخاطــب توقــع دارد؛ حتــی ا همان‌جایــی باشــد 
کــه از نــگاه قهرمــان فیلــم، داخــل حوز‌چــه‌ای  بنــا باشــد 
ایــن ســکانس، به‌قــدری  از آب، غوطــه‌ور شــویم.  پــر 
کــه مخاطــب می‌توانــد خــودش را  خــوب ســاخته شــده 
کامــاً به‌جــای قهرمــان داســتان احســاس کنــد و از خــود 
گــر مــن در ایــن شــرایط بــودم، آیــا می‌توانســتم  بپرســد: ا
کنــم و نفــس  از لای نرده‌هــای آهنــی، بینــی‌ام را خــارج 

بکشــم؟
شــاید همیــن ابهــام، باعــث تأثیرگــذاری فوق‌العــادۀ ایــن 
ســکانس شــده. البته ممکن اســت برخی از مخاطبان، 
کــه می‌توانســتند در آن شــرایط  بــه ایــن نتیجــه برســند 
کارگــردان بــرای  کــه  هــم نفــس بکشــند و شــاید لازم بــود 
ایــن دســته از مخاطبان، فاصلۀ نرده‌هــا را کمتر می‌کرد! 
کــه شــکنجه‌گران زنــدان،  همچنیــن، شــاید لازم بــود 
این‌قــدر بــدون مقدمــه، خانــواده و همســر قهرمان فیلم 

گــرو نگیرنــد! را بــه 
داســتانی  خــط  در  کــه  اســت  ایــن  بعــدی  نکتــۀ   
شــکنجه  بــه  مربــوط  ســکانس‌های  بازسازی‌شــده، 
کرده‌انــد. البتــه خودشــان  کلیــت ایــن بخــش، غلبــه  بــر 
باقــی  بــه  فقــط،  بلکــه  ندارنــد.  مشــکلی  فی‌نفســه 
کافــی بــرای طرح‌شــدن  بخش‌هــای داســتان، فرصــت 
صحنه‌هــای  مفصل‌تــر  روایت‌کــردن  مثــاً  نداده‌انــد. 
دســتگیری، می‌توانســت به مخاطب فرصت بیشــتری 
بدهــد کــه بهتــر بــا قهرمــان داســتان همزادپنــداری کند. 
بــا تمــام ایــن حرف‌هــا، ایــن ســکانس‌ها  نمــره قبولــی 

می‌گیرنــد.
 در خــط روایــی اصلــی مســتند مــا می‌توانیــم وضعیــت 
فعلــی را بــا گذشــته مقایســه کنیم. یعنــی در تمام مســیر 
گرفته‌انــد  موکب‌هــای زواری جــای زندان‌هــای قبلــی را 
و خدمــه داخــل آنهــا به‌جــای شــاق و شــکنجه، بــا 
بهتریــن امکانــات از زوار پذیرایــی می‌کنند. به‌این‌ترتیب 
مســتند جــرم یحیــی، تبدیــل بــه داســتان خــود زیــارت 
اربعین می‌شــود. زیارتی که چند ســال اســت که تبدیل 
بــه یکــی از شــگفت‌ترین حــوادث امــروز شــده اســت. 
میلیون‌هــا آدم بــا ملیت‌هــای مختلــف، امــا بــا هــدف 
و مقصــدی مشــترک، قــدم در مســیر ایــن راهپیمایــی 
مقــدس می‌گذارنــد؛ امــا بســیاری از رســانه‌های جهــان، 

ــد! ــدن آن دارن ــعی در ندی س

گفت‌و‌گو با »محسن هادی« کارگردان اثر داستانی »جرم یحیی«



نگاهی بر  اثر داستانی »جرم یحیی«

سینمای شهیدپرور

تجربۀ عمار در دهۀ شصت
کـــه  جشـــنوارۀ عمـــار یـــک ریشـــۀ تاریخـــی دارد 
ظهـــورش  و  برمی‌گـــردد  جنـــگ  ســـال‌های  بـــه 
از  از فتنـــۀ 88 نیســـت. آن‌موقـــع خیلـــی  بعـــد 
روســـتاهای ایـــران تلویزیـــون و بـــرق نداشـــت. 
نیروهای جهادی، فیلم‌های ســـینمای جنگ را 
می‌بردند و در روســـتاها نمایـــش می‌دادند. یادم 
هســـت بیژن به روســـتای مـــا آپارات مـــی‌آورد که 
صدا نداشـــت، خودش روی فیلم حـــرف می‌زد. 
کـــه بیژن بـــه ما یک  بعـــداً یکـــی از بچه‌هـــا ‌گفت 
کـــه بهتـــر از فیلم‌نامۀ  فیلم‌نامـــۀ‌ دیگـــر می‌گفته 

اصلـــی بود.
کـــه  پســـر یکـــی از اقـــوام هـــم چهـــارده ســـاله بـــود 
مفقودالاثر شد؛ پرسیدم: غلام چطوری به جبهه 
که نمی‌دانست  گفتند: »غلام  رفت و شهید شد؟ 
جنگ چی هســـت، بیژن او را به کشتن داد. بیژن 
خودش یـــک ســـخنرانی و ســـناریو در مـــورد امام 
کـــه مقابـــل مخاطبیـــن پیاده  و انقـــاب داشـــت 
کـــه بک‌گرانـــدش آن فیلـــم بـــود والا توی  می‌کـــرد 

ســـینما که اســـم امـــام نمی‌آمد.« 
کارگـــزاران،  در دهـــۀ هفتـــاد، عصـــر رفاه‌زدگـــی و 
کشـــیده شـــد. دهۀ هشتاد  فتیلۀ انقلاب پایین 
کـــه نـــگاه انقلابـــی جـــرم و یک نـــگاه خیلی  هـــم 
زشـــت شـــد. از ایـــن زاویه، عمـــار برایـــم مقدس و 
که در  دوست‌‎داشـــتنی است. جشـــنوارۀ عماری 
دهۀ 60 داشـــتیم، شهید تولید می‌کرد. هدف ما 

هـــم باید در این ســـطح باشـــد. 

زمینِ بازی تربیت
کلاس‌هـــای درس غیرســـنتی و فضاهایـــی داریم 
که هرکســـی در آن‌هـــا قرار می‌گیـــرد، بنا به ماهیت 
تربیـــت می‌شـــود. مثـــاً در معمـــاری  آن فضـــا، 
ســـاختمان‌ها، در کشـــوری مثـــل تاجیکســـتان، 
خیلـــی  چـــون  نـــدارد  وجـــود  اٌپـــن  آشـــپزخانۀ 
کـــه مهمـــان، زنشـــان را در  بی‌حیایـــی می‌داننـــد 
آشـــپزخانه ببینـــد؛ اما در معمـــاری جدیـــد ایران، 
آشـــپزخانۀ غیر اٌپـــن نداریم، تربیت می‌شـــویم که 
حیـــا از بیـــن بـــرود. مثال دیگـــر، فوتبال اســـت که 
آقای کیســـینجر بـــرای تربیت دوقطبـــی آدم‌های 
جهان، مثل دمکرات و جمهوری‌خواه، پیشنهاد 
کـــه فوتبـــال را دنبال می‌کنـــد، در  داد. جامعـــه‌ای 
واقـــع ســـاختارهای دو قطبـــی را تمریـــن می‌کند. 

در تشـــیع و انقـــاب اســـامی هـــم، زمین‌هایـــی 
مثل هیئت‌های مذهبـــی داریم. هیئت‌ها صرفاً 
جایـــی بـــرای عـــزاداری نیســـت، فضایی اســـت 
برای حســـینی شـــدن. دفاع مقـــدس یک زمین 
تربیـــت بـــود، وقتی داخـــل آن می‌شـــدید، بدون 
کســـی درس بدهـــد، آمـــوزش می‌دیدید.  این‌که 
شـــاهرخ ضرغـــام می‌رفتـــی و حـــرّ امـــام خمینی 
می‌آمـــدی. یکـــی دیگـــر از زمین‌هـــای قدرتمند، 
جهاد ســـازندگی بود که هرکســـی آن‌جا می‌رفت، 
انقلابـــی بیرون می‌آمـــد؛ به همین‌دلیـــل هم آن 
که  کشـــتند. عمار هـــم ماهیتی این‌گونـــه دارد  را 
هنوز ظرفیتش به ظهور نرســـیده است. هرکس 
در زمیـــن عمـــار آمـــد، وقتـــی خـــارج بشـــود، نوع 
انقلابـــی بودنش بســـیار نزدیـــک به نـــگاه امام و 
آقـــا می‌شـــود. در جامعه‌ مذهبی‌هایی هســـتند 
کـــه نمی‌تواننـــد نـــگاه آقـــا را متوجه شـــوند. عمار 
کـــه آن‌هـــا را بـــا حقیقت  زمیـــن بـــازی‌ای اســـت 
که  انقلاب آشـــنا می‌کنـــد. مثـــل مدافعان حـــرم 
اصـــاً نمی‌توانی ماهیـــت آن‌ها را بشناســـی مگر 
کسی نمی‌تواند  این‌که ســـینمای عمار را ببینی. 
گریه نکند. داعش  مســـتند »مادرانه« را ببینـــد و 

گریـــه می‌کند.  هـــم مادرانـــه را ببیند، 

شأن عمار در انقلاب 
جایگاه جشـــنوارۀ عمـــار در انقلاب اســـامی مثل 
که  جایـــگاه منبـــر در هیئت‌هـــای مذهبی اســـت 
ایجـــاد می‌کنـــد. شـــور  بصیـــرت  به‌جـــای شـــور، 
کـــه بعـــد از آن شـــکل می‌گیـــرد، باعـــث  انقلابـــی 
کـــه شـــما بروید قمـــه بزنیـــد. می‌گوید  نمی‌شـــود 
شـــور حسینی داشته باشید و بروید شهید شوید؛ 
اما مثل شـــیعه انگلیســـی دچار انحراف نشـــوید. 

آیندۀ عمار
فیلـــم ســـینمایی خروجـــی از عمـــار نداشـــتیم. 
کرده‌اند.  فیلم‌های داســـتانی را هـــم تازه شـــروع 
طالبـــی، حاتمی‌کیـــا یـــا دیگـــران، از قبـــل بودند 
کم‌انـــد. عمـــار هنوز شـــکوفه نزده و یـــک نهال  و 
گـــر این  کرده؟ ا قشـــنگ اســـت اما چه غوغایـــی 
درخـــت شـــود، شـــکوفه بزنـــد و میـــوه بدهد چه 
از  گســـترده‌ای  نســـل  ان‌شـــاءالله  می‌کنـــد؟  کار 
کارگردان‌هـــای انقلابـــی، دو دهـــۀ آینـــده، تاریـــخ 
می‌دهنـــد؛  تغییـــر  ابـــد  تـــا  را  ایـــران  ســـینمای 
سینمای روشـــن‌فکری باید برود و بمیرد. عمار، 
طوفـــان فکـــری دســـته‌جمعی انقلابیـــون ایران 
که در اوایل انقلاب اســـامی  اســـت. مثل اتفاقی 
در حوزۀ ســـینما افتاد، دوباره این اتفاق و انقلاب 
که  در ســـینما خواهد افتـــاد. نســـلی را می‌بینید 
کـــه  می‌گویـــد، مـــن یـــک بچه‌مســـجدی بـــودم 
گوشـــی‌ را برداشـــتم، ایـــن فیلم را  همین‌طـــوری 
به عشـــق عمار ســـاختم که بروم فانـــوس بگیرم. 
بچه‌هـــا مرا بـــالای ســـن بردند و تشـــویق کردند. 
عمـــار در برگـــزاری مراســـم هم خلاقیـــت به خرج 
داد. قبـــاً در مراســـم شـــهدا، مـــادر و پدر شـــهید 
کســـی نمی‌گفـــت مادر  ته ســـالن می‌نشســـتند. 

شـــهید بیاید جایـــزه بدهد، ولی عمـــار ایده‌های 
جدیـــد داد، فضـــا را تغییـــر داد. گفت صـــف اول، 

مال مادر شـــهید اســـت.

»مردمی بودن« جشنوارۀ عمار
جناح‌های سیاســـی اصول‌گرایـــی و اصلاح‌طلب 
اســـت.  ســـاخته  را  آن‌هـــا  دولـــت  کـــه  داریـــم 
کـــه جناحـــی  یـــک جریـــان انقلابـــی هـــم داریـــم 
ضدانقـــاب  جریـــان  دارد.  »مـــردم«  اســـم  بـــه 
جریـــان  و  غـــرب  امنیتـــی  ســـرویس‌های  کـــه 
شبه‌روشـــن‌فکری در ایران هســـتند هـــم جناح 
گاهی مردم  که هیچ‌وقت بـــا مردم نبودند،  دارند 
را فریـــب می‌دهند. این‌ها همان‌هایی هســـتند 
که  کنیم  کارتن‌خواب‌ها را عقیـــم  کـــه می‌گوینـــد 

ک شـــود. گندشـــان پا
انقلاب متعلق به مردم اســـت و آن‌ها انقلاب را تا 
این‌جـــا آورده‌اند. مـــردم را از تاریخ انقلاب حذف 
کنید، تهش چیـــزی می‌ماند؟ هیچی. این چند 
که ســـر ســـفرۀ  تـــا آدم به‌اصطـــاح ذخایر انقلاب 
انقـــاب، همیشـــه نـــان بـــه نـــرخ روز می‌خورند، 
مـــردم هســـتند؟! مـــردم خـــون دل می‌خورنـــد. 
تیـــر  ســـوم  و  خـــرداد  دوم  کـــه  هســـتند  مـــردم 
می‌آیند، هنـــوز هم بعد از تحریم‌هـــا می‌آیند رأی 
می‌دهنـــد. انقلاب، جنـــگ، تحریـــم، بدبختی، 
بـــاز هـــم نهـــم دی می‌آیند، هـــر راهپیمایـــی 22 
بهمـــن بیشـــتر از قبـــل می‌آینـــد. مردم هســـتند 

کـــه آمریکایی‌ها جـــرأت نمی‌کنند به مـــا نزدیک 
کـــرد  شـــوند. مـــردم را نمی‌شـــود تقســـیم‌بندی 
بـــه مردم‌فتنـــه و مردم‌غیرفتنـــه، چنیـــن چیزی 
نداریـــم. مردم، مردم هســـتند. چهارتـــا اعضای 
که در خیابان  سازمان منافقین و پدرسوخته‌ها 
گول زدند و ســـطل  آمدنـــد، چهارتا جـــوان را هم 
کـــی می‌گویـــد این‌هـــا مردم  زبالـــه آتـــش ‌زدنـــد، 
هســـتند؟ مردم 25 خرداد به صحنـــه آمدند. آقا 
گفت بروید خانـــه، دیگر هیچ کس بیرون نیامد. 
فکر می‌کنـــی مردم ایـــران خیمۀ امام حســـین را 
آتـــش می‌زننـــد؟ این با عقل ســـازگار نیســـت. به 
خـــود آمریکایی‌ها بگویی، خندۀ‌شـــان می‌گیرد. 

کران‌های مردمی ا
کران‌هـــای مردمـــی جشـــنوارۀ عمار، شکســـتن  ا
و  ســـینما  بـــود.  نمایـــش  و  کـــران  ا انحصـــار 
صداوســـیمای مـــا، بچه‌ها را نشـــان نمی‌دهند. 
صداوســـیمای ما به‌دلیل ســـاختارهای اشتباه، 
انقلابـــی نیســـت امـــا بی‌گنـــاه اســـت؛ به‌خاطـــر 
یـــا  »داد«  مســـتند  هیچ‌وقـــت  محافظـــه‌کاری، 
کلوار« را  »جمهوریت در جمعه بازار« یا »ســـیلاب 
نشـــان نمی‌دهد، اصلًا نمی‌توانـــد در این فضاها 
بیایـــد. در این‌صـــورت، بچه‌هـــا همگـــی بیـــژن 
کـــه جـــاده، برق و  می‌شـــوند. تا ته روســـتاهایی 
حتی آب هم نیســـت، می‌روند فیلم‌ها را نشـــان 

می‌دهنـــد. 

هرکس در زمین عمار آمد، وقتی خارج 
بشود، نوع انقلابی بودنش بسیار نزدیک 
به نگاه امام و آقا می‌شود. در جامعه‌ 
مذهبی‌هایی هستند که نمی‌توانند نگاه 
آقا را متوجه شوند. عمار زمین بازی‌ای 
که آن‌ها را با حقیقت انقلاب آشنا  است 
که اصلًا  می‌کند. مثل مدافعان حرم 
نمی‌توانی ماهیت آن‌ها را بشناسی مگر 
این‌که سینمای عمار را ببینی.

ســـید یوســـف مـــرادی، با اســـتناد بـــه نمایش فیلم توســـط جهـــاد ســـازندگی در دهه 60، معتقد اســـت جشـــنوارۀ عمـــار متولـــد فتنۀ 88 ««
نیســـت، بلکه از ســـال 59 در کشـــور جریان داشته است اما همانند بســـیاری از دستاوردهای انقلاب اســـامی، بعد از جنگ به انزوا کشیده 
شـــد و زیر چرخ‌دنده‌های رفاه‌زدگی دهۀ هفتاد، له شـــد. این فعال سیاســـی و پژوهشـــگر حوزۀ انقلاب اســـامی، در یادداشـــتی شـــفاهی به 

جایـــگاه جشـــنوارۀ عمار و نقش آن در آیندۀ ســـینمای ایران پرداخته اســـت.

تحلیل سید یوسف مرادی از آثار و ساختار جشنوارة مردمی فیلم عمار

صداوسیما به‌خاطر محافظه‌کاری، هیچ‌وقت مستند »داد« یا »جمهوریت در جمعه بازار« یا 
»سیلاب کلوار« را نشان نمی‌دهد، اصلًا نمی‌تواند در این فضاها بیاید. در این‌صورت، بچه‌ها 

همگی بیژن می‌شوند. تا ته روستاهایی که جاده، برق و حتی آب هم نیست، می‌روند.
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ماهیت و ویژگی های 

طـــنز
ارضای حس برتری جویی

: بیننـــدۀ طنـــز با‌توجه‌بـــه حـــس برتـــری، همـــواره بـــه 
کمـــدی، احســـاس برتـــری  حماقت‌هـــای شـــخصیت 
کـــرده و بـــا خندیدن بـــه آنهـــا، آرامش می‌یابـــد و حس 

برتری‌جویـــی خـــود را ارضـــا می‌کنـــد.

سوژه ی طنز

که ســـوژۀ طنز،  وجـــه تمایز طنز بـــا هجو در این اســـت 
عمومی بوده، درحالی‌که ســـوژۀ هجو، شـــخص خاصی 
اســـت. بعضاً طنزنویس با تمســـخر شـــخص خاص، به 

که شـــبیه او هســـتند، حمله می‌کند. همـــۀ آنهایی 

 آشنازدایی در طنز

برعکـــس ملـــودرام، دلیـــل احســـاس لـــذت از آثـــار طنـــز و 
کمدی، آشـــنازدایی اســـت. طنز در برابر جهـــان، دیدگاهی 
وارونـــه اتخـــاذ می‌کنـــد و ازطریـــق بیگانه‌ســـاختن مـــا، بـــا 
زندگـــی روزمـــره، مـــا را بـــه ایـــن نـــوع زندگـــی بازمی‌گردانـــد 
و غافلگیـــر می‌کنـــد. مـــا در اثـــر غافلگیری‌هـــای پیاپـــی در 
کســـب تجربیـــات جدید همراه اســـت،  کـــه با  دنیـــای طنز 

لـــذت می‌بریـــم. می‌خندیـــم و 

شانس ها و تصادف های 
هدفمند در طنز

مجمـــوع  در  طنـــز  در  تصادفـــات  و  شـــانس‌ها 
کـــی از رعایت نظمـــی دقیق  کـــه حا برآینـــدی دارنـــد 
و حساب‌شـــده در لایه‌هـــای زیریـــن اســـت. در طنـــز 
کـــم اســـت؛ امّـــا از  هـــم، قوانیـــن علـــت و معلولـــی حا
دیـــد افـــراد ظاهربین مخفـــی می‌مانـــد. در طنز هم، 
ماننـــد ملودرام، نهایتاً خوبی بر شـــر پیروز می‌شـــود و 
که معمولًا این  تفاوت طنـــز با ملودرام در این اســـت 
کمدیـــن نیســـت؛ بلکه  پیروزی‌هـــا، حاصـــل تـــاش 
نتیجه یک ســـری اتفاقات تصادفـــی و البته هدفمند 

کمدین اســـت. به ســـود 

حقیقت نمایی در طنز

کمدی با شـــیرین‌کاری‌ها و آزادی‌هـــای بی‌حد و حصرش 
گریزش، همـــان دنیایی  و بـــا مشـــخصه‌های احساســـات 
کـــه آدمی، همـــواره تصـــورش را می‌کند و به‌شـــدت  اســـت 

هـــم خواهان زندگی در آن اســـت.

تلطیف افکار در طنز

طنـــز ســـعی دارد تا ذهـــن و روح ما را تلطیـــف نماید تا 
کاممان شـــیرین  بـــه این وســـیله، امور دنیـــا را هم به 
کنـــد. لـــذا مـــا را از داشـــتن افـــکار غلـــط و منفـــی منع 
کار، مجازاتمان  می‌کند و حتـــی در صورت تمرد از این 
می‌کنـــد. از ایـــن رو موش‌ها نصیب زنـــان موش ترس 
شـــده و خســـیس‌ها را همـــواره در معـــرض از دســـت 

دادن ثروتشـــان قـــرار می‌دهد.

موجه شدن امور غیر موجه

کمـــدی، اغلـــب بـــا دو حالـــت مواجـــه هســـتیم: اول؛  در 
نقض یـــک اصل بنیادین در نتیجۀ انتظـــارات نابه‌هنگام 
مرســـوم،  کلیشـــه‌های  گونـــی  واژ دوم؛  و  تناقض‌آمیـــز  و 
درنتیجـــۀ تصویـــری وارونـــه از دنیـــای بیـــرون و ارزش‌ها و 
که بـــا تجربـــۀ زندگی روزمـــرۀ مخاطـــب، مغایر  متعلقاتـــی 

. ست ا

بی انصافی طنز

کمتر دچار عذاب وجدان می‌شـــوند.  کمـــدی،  قهرمانـــان 
کوچک‌تریـــن  کمـــدی وقتـــی در معـــرض  شـــخصیت‌های 
خطر قرار بگیرند، ســـعی می‌کنند بـــرای حفظ جان خود، 
بدون هیـــچ عذاب وجدان یا احســـاس ترحمـــی، یکدیگر 
کام خطر بفرســـتند و حقوق دیگـــران را با بی‌انصافی  را بـــه 

کنند. بـــه نفع خود پایمـــال 

عدالت محوری طنز
طنـــز به‌شـــدت عدالت‌محـــور و خواهان اصلاحات اســـت. 
در ایـــن دنیـــا، حتـــی بـــرای خطاهـــا، اشـــتباه‌ها و صفـــات 
که در زندگی ما مجازاتی برای آنها تعیین‌شـــده  ناپســـندی 
گرفته شـــده اســـت.  یـــا نشـــده، تنبیهـــات ســـختی در نظر 
گیجـــی، دروغ، توهم،  اعمالـــی از قبیـــل لاف‌زنی، بلاهـــت، 
خودشـــیفتگی، تکبر، خیانت، ظلم، شـــیّادی و... همواره 
محکـــوم به مجازات نیـــش انتقاد طنزنویـــس و خنده‌های 

هســـتند. مخاطبان  منتقدانۀ 

صراحت و بی احساسی طنز
طنـــز صریح و بی‌تعارف اســـت؛ چـــون در این دنیـــا، مطلقاً 
کمـــدی، دنیـــای منطق،  احســـاس وجـــود نـــدارد. دنیای 
اســـتدلال و مقایســـه اســـت. طنزنویس، نقص‌ها، خطاها 
و اشـــتباهات را بـــا درایـــت یـــک فیلســـوف رصـــد نمـــوده و 
همچـــون یک مصلـــح اجتماعی آنها را در قالـــب نکاتی نغز، 

آشـــکار و منعکس می‌ســـازد.

نفی تابوها در طنز

کـــه به‌عنـــوان  کمـــدی به‌دنبـــال نفـــی پدیده‌هایـــی اســـت 
کمـــدی،  تابوهـــای مســـلط اجتماعـــی، تثبیـــت شـــده‌اند. 
در  کـــه  را  مـــا  موردقبـــول  هنجارهـــای  و  الگوهـــا  تمامـــی 
کـــرده و دری را بـــه روی  عالـــم بیرونـــی اعتبـــار دارد، نقـــض 

می‌گشـــاید. ناممکن‌هـــا 

دنیای طنـــز دنیای خاصی اســـت. اصولًا چنیـــن دنیایی 
در عالم واقعیت، وجود ندارد؛ امّا جالب اینجاســـت که 
باوجـــود مجازی‌بودن این دنیا، قوانین، آداب‌ورســـوم و 
حتی طـــرز رفتار و ظاهر ســـاکنانش، بیـــش از هر دنیای 
دیگری مشـــخص، مدوّن و لازم ‌الاجراســـت. اصلی‌ترین 

ویژگی‌های طنـــز عبارت‌اند از:
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ارضای حس برتری جویی

: بیننـــدۀ طنـــز با‌توجه‌بـــه حـــس برتـــری، همـــواره بـــه 
کمـــدی، احســـاس برتـــری  حماقت‌هـــای شـــخصیت 
کـــرده و بـــا خندیدن بـــه آنهـــا، آرامش می‌یابـــد و حس 

برتری‌جویـــی خـــود را ارضـــا می‌کنـــد.

 آشنازدایی در طنز

برعکـــس ملـــودرام، دلیـــل احســـاس لـــذت از آثـــار طنـــز و 
کمدی، آشـــنازدایی اســـت. طنز در برابر جهـــان، دیدگاهی 
وارونـــه اتخـــاذ می‌کنـــد و ازطریـــق بیگانه‌ســـاختن مـــا، بـــا 
زندگـــی روزمـــره، مـــا را بـــه ایـــن نـــوع زندگـــی بازمی‌گردانـــد 
و غافلگیـــر می‌کنـــد. مـــا در اثـــر غافلگیری‌هـــای پیاپـــی در 
کســـب تجربیـــات جدید همراه اســـت،  کـــه با  دنیـــای طنز 

لـــذت می‌بریـــم. می‌خندیـــم و 

حقیقت نمایی در طنز

کمدی با شـــیرین‌کاری‌ها و آزادی‌هـــای بی‌حد و حصرش 
گریزش، همـــان دنیایی  و بـــا مشـــخصه‌های احساســـات 
کـــه آدمی، همـــواره تصـــورش را می‌کند و به‌شـــدت  اســـت 

هـــم خواهان زندگی در آن اســـت.
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بازنمایی )به خاطرآوردن( 
طنز

بازنمایـــی  و  نمایشـــی  رویدادهـــای  جداســـازی 
می‌شـــود.  خنـــده  ایجـــاد  باعـــث  کـــه  آنهاســـت 

اجتماعی بودن طنز

بـــرای  آن  مخاطبـــان  کـــه  ملـــودرام  برخـــاف  طنـــز 
بـــه ســـکوت دارنـــد،  غرق‌شـــدن در داســـتان تمایـــل 
نیازمنـــد حضـــور و همراهـــی دیگر مخاطبان هســـتند. 
که توصیه‌شـــده تا طنـــز را به‌صورت  برای همین اســـت 

کننـــد. دســـته‌جمعی تماشـــا 

خنداندن و پایان خوش طنز

کمدی بایـــد از خطی داســـتانی، لحظات خنـــده‌آور و 
پایانـــی خوش برخوردار باشـــد. 

 جایگزینی عواطف، صفت ها یا 
قیدها به جای افراد در طنز

کمدی درســـت برعکس تراژدی اســـت.  ین خصوصیت 
کمدی یکی  کمـــدی هر اندازه عواطف با شـــخصیت  در 
کمدی،  کمیک‌تر اســـت؛ به‌همین‌خاطر نام آثار  شـــود، 
معمـــولًا اســـم عـــام یـــا صفـــت اســـت. مثل خســـیس، 
قماربـــاز؛ امّـــا نـــام آثـــار تراژدی معمولًا اســـم شـــخصیت 

اســـت مثل هملـــت، مکبث.

انسانی بودن طنز

کـــه می‌خندد«. داشـــتن  »انســـان، حیـــوان ناطقی اســـت 
جنبه‌ای انســـانی، همواره از الزامات طنز اســـت. انســـان با 
کیفیتی خنده‌دار  کیفیتی انســـانی بـــه امور، بـــه آن  اعطای 

. می‌بخشد

تقلیل امور متعالی به 
غیرمتعالی در طنز

بـــه مـــاده،  از منحرف‌کـــردن توجـــه مخاطـــب از معنـــا 
کرد.  می‌تـــوان به‌عنـــوان الگویـــی بـــرای طنـــز اســـتفاده 
مثل مـــرگ به بازشـــدن حســـاب ورثه، مذهب بـــه ریا و 
تزویـــر، جنگ به شـــرکت در یک پیک‌نیـــک پرهیجان.

قهرمانان طنز

کـــه دلشـــان  کاری را انجـــام می‌دهنـــد  اغلـــب همـــان 
می‌خواهـــد، حتـــی در برابـــر افـــراد متشـــخص و محترم 
کـــه خـــودداری در برابر آنها ضـــروری به‌نظر می‌رســـد. با 
گهانی، دســـت به خرابـــکاری می‌زنند. هیجان‌هـــای نا

اصلاحات طنز

طنز همیشـــه به تفـــاوت میان وضعیت »آنچه هســـت« 
گاه اســـت و خواهان  و »آنچـــه باید باشـــد«، به‌شـــدت آ
تغییر اوضاع به بهترین شـــکل ممکن اســـت؛ امّا اجرای 
اصلاحـــات در طنـــز با خشـــونت و اجبار همراه نیســـت، 
بلکـــه امـــر به‌شـــکلی بطنـــی و در فضایـــی مفـــرح انجام 

. د می‌گیر

اعتراض آمیز بودن طنز

که تبدیـــل به هنر  طنـــز زادۀ اعتـــراض اســـت؛ اعتراضی 
شـــده اســـت. موضوع مـــورد اعتراضـــش هم ارزشـــمند 
بـــاد آدم‌هـــا را  اســـت. طنـــز ســـتایش نمی‌کنـــد؛ بلکـــه 
می‌خوابانـــد. افشـــای بلاهـــت و تنبیه رذالـــت دو عنصر 

اساســـی طنز هســـتند.

اتفاقات طنز

ســـوءتفاهم، نقش عوض‌کردن شـــخصیت‌ها، اشـــتباه، 
جابه‌جایـــی، شـــانس و تصـــادف، رخدادهـــای پیاپی، 
اتفاقاتـــی هســـتند  و...  گریـــز ماجراجویانـــه  و  تعقیـــب 
خ می‌دهنـــد. همچنیـــن  کـــه در دنیـــای طنـــز مرتـــب ر
از  می‌تواننـــد  آزادی  کمـــال  در  طنـــز  شـــخصیت‌های 

کننـــد. هنجارهـــای اجتماعـــی تخطـــی 

پوشش کمیک طنز

کمیک، برای آنکـــه از زهر ماجراها بکاهند، تکنیک‌ها  آثار 
گریـــز از متن اصلی  و فنـــون خاصـــی را به‌منظـــور انحراف و 
کمـــدی در اصـــل، نوعـــی بـــازی بـــرای  بـــه‌کار می‌گیرنـــد. 
که مشـــخصۀ اصلـــی آن، عدم  گریـــز از امـــور مأنوس بـــوده 

است. مســـتقیم  درگیری 

بازی با معانی در طنز

بـــازی با معانی آشـــنا و تثبیـــت شـــده از ویژگی‌های اصلی 
کمـــدی اســـت. طنـــز قواعـــد زبانـــی و رفتـــاری را در همـــۀ 

عرصه‌هـــا بـــه بـــازی می‌گیرد.
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راویان فتح فردا
هنری که باید تصویرگر آینده‌ای روشن باشد

محمود   شم‌آبادی
 نویسنده

مواجۀ  هنرمند با  آینده
ــدون تعهــد چیــزی  ــا هنرمنــد ب ــر ی ــرای هن ــر ب شــعار هن
کــه هنــرش هــم  اســت در حــد یــک انســان مصرف‌گــرا 
ــد  ــا هنرمنــدی می‌توان تاریــخ مصــرف دارد. نویســنده ی
ادعــای مردمی‌بــودن کنــد کــه هنــرش در خدمــت مــردم 
باشــد. وقتی روشنفکرنماهای مملکت به قول مرحوم 
کافه‌هــا عــرق می‌خوردنــد،  »سیدحســن حســینی« در 
ــر  ــورد. هن ــان ورق می‌خ ــازی جوان ــا جانب ــت ب ــخ مل تاری
مــا در خدمــت انقــاب و مــردم و جنــگ نبــود. ســال‌ها 
جنــگ  بــه  رســیدیم  تحمیلــی  جنــگ  از  گذشــت، 
اقتصــادی. باز هم ســکوت طیف خاصی از هنرمنــدان! 
بــاز هــم ســیاه‌نمایی، بــاز هم غرغرهــا و نق‌نق‌های شــبه 
روشنفکری که آی ما چقدر بدبختیم و... در این میان 
نویســنده‌ای جــوان بــه اســم »مصطفــی رضایــی« کتاب 
»زایــو« را می‌نویســد کــه نه تنها امید به آینــده دارد، بلکه 
کــه برخــی از  مــا را بــه آینــده می‌بــرد. حقیقــت ایــن اســت 
هنرمندان و نویسندگان ما در گذشته مانده‌اند؛ در یک 

گذشــتۀ موهــوم ســیاه. اصــاً سیاه‌نویســی، سیاه‌ســازی 
ــبک  ــک س ــه ی ــل ب ــت تبدی ــن مملک ــیاه‌بازی در ای و س
کــه در مواجهــه بــا پدیــده‌ای بــه  شــده. کمتــر کســی بــود 
اســم آینــده، هنرمندانــه دســت بــه قلــم ببــرد و بــا کمــک 

کنــد. کتابــی بــه اســم »زایــو« را خلــق  تخیــل 

آرمان‌شهر  در  برابر  ویران‌شهر
ســینما بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مهــم در دنیــای 
معاصــر بــه تصویرســازی نامطلــوب از آینــده مشــغول 
ــودی اســت.  ــه ناب ــا رو ب ــه دنی ک اســت. آینــده‌ای ناامــن 
ویران‌شــهرها در سراســر دنیا به وجود آمده‌اند و امیدی 
بــه بهبــود وضــع جهــان نیســت. »زایــو« امــا ایــن خــط را 
گــر چه جهــان در »زایــو«، رو به نابودی اســت  شکســته. ا
کشــیده شــده، امــا  و چنــد ویران‌شــهر هــم بــه تصویــر 
ایــران در امنیــت و آرامــش اســت. تصویــر ایــران در »زایــو« 
کــه ســینمای ایــران بــه دنیــا  بــر خــاف تصویــری اســت 
گر ســینما تصویــری از ضعــف و تباهی  مخابــره می‌کند. ا
ایــران را بــه تصویــر می‌کشــد، »زایــو« تصویــر اقتــدار ایــران 

و آینــده‌ای پیشــرفته را بــه مــا نشــان می‌دهــد. هنــری 
مطلــوب اســت کــه بتوانــد امیــد را بــه جامعــه تزریــق کند 

و آینــده‌ای بــا افــق روشــن را بــه تصویــر بکشــد. 

راویان فتح  فردا
چهــل ســال قبــل هنرمنــدی بــه اســم »ســیدمرتضی 
ــش،  ــد، حرف ــدون تعه ــر ب ــه هن ک ــود  ــده ب ــی« فهمی آوین
حــرف دل مــردم نیســت. آوینــی، راوی فتــح شــد. روایــت 
ــاخته  ــح س ــت فت ــد روای ــی. بای ــران انقلاب ــح ای ــد‌ۀ فت کنن
می‌شــد تــا مــردم بــا رشــادت‌های رزمندگان آشــنا شــوند. 
بــرای دیروزمــان روایــت فتــح را داریــم. امروزمــان هــم 
کــه  سرشــار اســت از پیشــرفت‌ها و فتح‌الفتوح‌هایــی 
کــور نمی‌خواهنــد آن را ببیننــد. از شــهید  چشــم‌های 
»احمــدی ‌روشــن« بگیــر تــا مرحــوم »کاظمی آشــتیانی«. 
ــرفت در  ــا پیش ــه ت گرفت ــا  ــع هوافض ــرفت در صنای از پیش
گر پیشــرفت و فتح نیســت  ســلول‌های بنیادی. این‌ها ا
کــه ایــن  پــس چیســت؟ فقــط راویانــی می‌خواهیــم 
کننــد. »زایــو« داســتان روایــتِ فتــحِ  فتوحــات را تصویــر 

فرداســت؛ داســتانِ فردای انقلاب اســامی که به دست 
ــه افــراد منــزوی  جــوان مومــن انقلابــی رقــم می‌خــورد ن
افســرده. اصــاً فــردا را همیــن »محســن حججی‌هــا« 
ــه  ک ــی  ــر نمی‌بین ــازند. مگ ــگرها« می‌س ــاس دانش و »عب
چگونــه بــا شهادتشــان انقــاب را بــه دنیــا صــادر کردنــد؟ 
کاری کــه غــرب بــا لشکرکشــی نتوانســت بکنــد! آری فــردا 

متعلــق بــه جــوان مومــن انقلابــی اســت. 
آینــده روشــن اســت. این شــعار، متأســفانه شــعار یکــی از 
بانک‌های ماســت تا شــعار هنرمند و دانشــجو و کارمند 
و بســیجی مــا! امــا حقیقــت ایــن اســت کــه آینــد‌ۀ پیــش 
روی مــا آینــده‌ای روشــن اســت؛ و امــا هنرمنــد حقیقــی 
بایــد تصویرگــر آینــده باشــد. آینــده‌ای کــه ســیاه نیســت، 
کــه روشــن اســت. همان‌طــور  تاریــک نیســت. آینــده‌ای 
هــم‌ۀ  در  را  آینــده  »مــن  فرمودنــد:  انقــاب  رهبــر  کــه 
زمینه‌ها روشــن می‌بینم.« باید روشــن‌بینی نســبت به 
آینده، جایگزین روشنفکربازی و روشنفکرنمایی شود؛ 
و »زایــو« در بــه تصویــر کشــیدن آینــد‌ۀ روشــن جمهــوری 

اســامی، موفــق بــوده اســت.



زایــو یکــی از کتاب‌هــای خط‌شــکن در حــوزۀ آینده 
اســت، ایــن نــگاه بــه آینــده از کجا شــکل گرفت؟

از نوجوانــی در معــرض فیلم‌هــا و بازی‌هــای رایانــه‌ای 
یــک  بودنــد.  خارجــی  قهرمان‌هایــش  کــه  بــودم 
حالــت خسته‌‌شــدن داشــتم از بــس قهرمان‌هــای 
آمریکایــی دیــده بودم. دوســت داشــتم خــودم کاری 
کــه فیلــم علمی‌تخیلــی  کنــم. جســت‌وجو می‌کــردم 
ایرانــی چــی هســت؟ ولــی بــا هیــچ‌ مواجــه می‌شــدم! 
یــا رمــان می‌خوانــدم ولــی خســته‌ام می‌کــرد. همیــن 
احســاس نیــاز باعــث شــد کــه مــن »زایــو« را بنویســم. 
بعد از مدتی با آقای سرشــار و امیرخانی آشــنا شــدم. 
وارد  آرام‌آرام  و  می‌کــردم  چــک  را  سایت‌های‌شــان 
کارهــای  کــردم بــه  فضــای نوشــتن شــدم. شــروع 
کلاســیک‌خواندن. کلاســیک‌ها جــذاب بــود، هــم 
کــه  از نظــر ســاختار و هــم از نظــر محتــوا. این‌جــا بــود 
قلــم مــن راه افتــاد. نثــر امثــال جــال مغــز آدم را راه 
خــودت  هــم  بعــد  می‌دهــد.  جهــت  و  می‌انــدازد 

ــی.  کن ــق  ــی خل ــم می‌توان کم‌ک

پارســا«  رمــان، دکتــر »علــی  اصلــی  شــخصیت 
در  چــرا   

ً
اصــولا نــه؟  یــا  دارد  خارجــی  مشــابه 

ــه مســألۀ  ــر ب ــی کمت داســتان‌ها و فیلم‌هــای ایران
می‌شــود؟ پرداختــه  قهرمان‌پــروری 

خیلــی از تحلیل‌هــا، حرف‌هــا و نقدهــا بــه ادبیــات یــا 
کــه می‌گفتنــد قهرمــان نداریــم.  ســینما را می‌دیــدم 
داســتان‌های رو بــه اوج یــا فرآیندهــای رو بــه تعالــی 
نداریــم. داســتان‌های آرمان‌گرایانــه و رو بــه تعالــی 
کــم بــود.  کــه تصویــر دیگــری از جامعــه نشــان دهــد، 
کم‌بــودن آثــار در ایــن حــوزه، در مــن ایجــاد جســارت 
کــه بیایــم و بنویســم. از دورۀ  و جذابیــت می‌کــرد 
دبیرســتان بــه پروفســور حســابی علاقه‌منــد شــدم. 
کتــاب »مــرد نخســتین«  یــک روز معلــم ریاضی‌مــان 
کلاس آورد و هــر جلســه یکــی، دو صفحــه  را ســر 
کتــاب را تهیــه  کتــاب را می‌خوانــد. بعــداً ایــن  از 
کــردم. زندگی‌نامــۀ دکتــر  کــردم و شــروع بــه خوانــدن 
کــه خوانــدم.  کتاب‌هایــی بــود  حســابی جــزء اولیــن 
کــردم و بــه  کتاب‌هــای دیگــری از ایشــان تهیــه  بعــداً 
زندگی‌شــان علاقمنــد شــدم. علاقــه و نــوع دریافــت 
کــه در زندگــی حقیقــی دوســت  شــما از چیزهایــی 
گاه شــما می‌نشــیند. قهرمــان  داریــد، در ناخــودآ
ــک  ــا ی ــد ت ــی درآم ــخصیت علم ــک ش ــم ی ــو« ه »زای

شخصیت عملیاتی و کنش‌گرانه.

بیشــتر  داســتان  اصلــی  پیرنــگ  مــورد  در 
دهیــد؟ مــی  توضیــح 

محور اصلی داستان زایو، دانشمند نخبه‌ای از ایران 
کــه ویــروس  کــه در برابــر یــک مشــکل جهانــی  اســت 
زایــو اســت، بلنــد می‌شــود و بــرای خنثی‌ســازی آن 
اقــدام می‌کنــد. در پیرنــگ خطی فقــط باید حــول آن 
کــه می‌خواهیــد ارائــه دهیــد.  داســتان، چیزهایــی را 
بــرای مــن بیشــتر خــط پیرنــگ داســتانی مهــم بــود و 
کــه در داســتان می‌گــذاری،  اینکــه تمــام اِلمان‌هایــی 
بایــد حــول محــور اصلــی داســتانت باشــد. در رمــان 
زایــو، اتحــاد جهانــی بــرای حــل مشــکل را می‌بینیــد، 
حتــی ایجــاد مــوج اســامی را در آمریــکا می‌بینیــد. 
این‌که یک شــخصیت آمریکایی به شــرق ســفر کرده 
کتــاب  و فلســفۀ اســامی و شــرقی را فهمیــده و یــک 
کشــور خــودش یعنــی  کــه در  براســاس اســام نوشــته 
آمریــکا بازتــاب داشــته. همــۀ این‌هــا حــول پیرنــگ یــا 

گرفتــه اســت.  محــور اصلــی داســتان شــکل 

نابــودی  مثــل  نشــانه‌ها  بعضــی  دادن  قــرار 
اســرائیل در 25 ســال آینده در یک کتاب فانتزی 

ســخت نبــود؟
ســال   25 بحــث  داســتان،  محتوایــی  محــور 
کــه رهبــر معظــم  آینــده و نابــودی اســرائیل اســت 
درمــوردش بیاناتــی داشــتند. داســتان زایــو، فانتــزی 
علمی‌تخیلــی  رمان‌هــای  اســت.  علمی‌تخیلــی  و 
معمــولًا یــک وجهــۀ سیاســی هــم دارنــد و بــه دو نــوع 
تقســیم می‌شــود؛ یکــی علمی‌تخیلــی قدیــم و یکــی 
ــد. ایــن نکتــه را آقــای »سرشــار«  علمی‌تخیلــی جدی
گفتنــد کــه برایــم جالــب بــود. علمی‌تخیلی‌هــای نوع 
قدیم بیشــتر بــه اختراعــات و ماجراهایی در طبیعت 
می‌گــذرد مثــل کارهــای ژول‌ورن. علمی‌تخیلی‌هــای 
نــوع جدیــد همــان اســت، امــا فقــط یــک وجهــۀ 
کارهــای  کثــر  ــه آن اضافــه می‌شــود. ا سیاســی هــم ب
علمی‌تخیلــی جدیــد ایــن وجهــۀ سیاســی را دارنــد؛ 
ــو«  ــنگ ن ــای قش ــورج اوروِل و »دنی ــل »1984« ج مث
ــن  ــم ای ــۀ مه ــن نکت ــرم ای ــه نظ ــلی. ب کس ــدوس ها آل
کــه شــما مباحــث آرمانــی، سیاســی و  ژانــر اســت 

کنیــد. آینده‌نگرانــه را وارد داســتان 

ــرای ایــران 1420 تصــور می‌کنیــد؟  چــه آینــده‌ای ب
زایــو در تصویرســازی از پیشــرفت ایــران در آینــده 

موفــق بــوده؟
آرمــان مــن برای آینده این اســت که تمام اِلمان‌های 
طرح‌ریــزی  فرهنــگ  مقولــۀ  اســاس  بــر  کشــور 
و  دســتاوردها  همــۀ  گــر  ا شــود.  برنامه‌ریــزی  و 
رویکردهــای مــا بر اســاس فرهنگ برنامه‌ریزی شــود، 
در حــوزۀ اقتصــادی و حوزه‌هــای دیگر، آرمان‌هایمان 
کــه رهبــری  خیلــی زود محقــق می‌شــود. همان‌طــور 
کــه تنفــس  فرمودنــد فرهنــگ مثــل هوایــی اســت 
می‌کنیــم. بــه نظــرم فرهنــگ بــر همــۀ چیزهــای دیگــر 

غلبــه دارد. 
بگذارید از کتاب مثال بزنم. زایو دو وجهه دارد؛ یکی 
بحــث علمی‌تخیلــی و ابزارهاســت که من نخواســتم 
خیلــی روی این‌هــا مانور بدهم؛ مثل پیشــرفت‌های 
نمــا.  انســان  ربات‌هــای  و  هــوارو  زمینــۀ  در  ایــران 
بحــث دیگــر بحث‌هــای آرمان‌گرایانــه و آینده‌نگارانــه 
ــم  گذاشــتم و برای کتــاب  ــه اِلمان‌هایــی را در  ک اســت 
مهــم بــود؛ چیزهایــی مثــل اتحــاد مــردم دنیــا بــا هــم، 
ــکا یــک مــوج اســام‌گرا براســاس یــک  ــه در آمری این‌ک
کتــاب ایجــاد شــود. یعنــی یــک حــزب مردمــی بیایــد 
براســاس یــک نــگاه اعتقــادی متحد شــوند و مطالبه 
کــه جــزء  داشــته باشــند. شــخصیتی داشــته باشــیم 
ــفر  ــرق س ــه ش ــت و ب ــگاه‌های آمریکاس ــاتید دانش اس
می‌کنــد، از چیــن شــروع بــه مطالعــۀ تاریــخ و فلســفه 
و ادیــان شــرقی می‌کنــد تــا این‌کــه بــه ایــران می‌رســد 
و داخــل ایــران زندگــی می‌کنــد و مســلمان می‌شــود. 
کتابــی براســاس دیــن مــا می‌نویســد و ایــن  در ایــران 
کتــاب در کشــور خــودش بــه صــورت زیرزمینی پخش 
می‌شــود و مــوج اســام‌خواه را ایجــاد می‌کنــد. همــان 
کتــاب می‌گویــد  شــخصیت آمریکایــی در یــک فصــل 
کــه وقتــی من جــوان بــودم نامه‌ای از یک رهبر شــرقی 
آمــد کــه گفــت خودتــان برویــد و جســتجو کنیــد. این 
جرقــۀ ایجــاد ایــن شــخصیت آمریکایــی بــود. مــن 
این‌هــا را دوســت داشــتم. شــما بــر اســاس محتــوای 
کــه داری، می‌توانــی خیلــی خــوب این‌هــا  فرهنگــی 
را بــا واقعیت‌نمایــی و باورپذیــری در یــک داســتانی بــا 

ریشــۀ علمی‌تخیلــی بیــاوری. 

چــرا در مــورد مســاله آینــده، دچــار فقــر کتــاب و آثــار 
هنری هســتیم؟

بــه نظــرم یک کتــاب، مثل قطــره در فضای فرهنگی 
اســت. مــا بایــد برای ژانــری با نگاه آینده‌گرایانه، بــاران 
داشــته باشــیم. باید خیلــی کار کنیــم و ایده‌پــردازی. 
کارهــای  کــه  بایــد فقــط یــک ژانــر داشــته باشــیم 
علمی‌تخیلــی در آن بیایــد. یعنــی بــرای یــک قشــر 
ــد، آن‌قــدر  ــر علاقمندن ــه ایــن ژان کــه ب از مخاطب‌هــا 
ــد و  کتــاب بخرن کــه وقــت نکننــد  ــاد باشــد  کتــاب زی
بخواننــد! به‌طورمثــال از ایــدۀ پیشــرفت هوافضــا 
گــر یــک  کلــی داســتان جــذاب می‌تــوان بیــرون آورد. ا
نفــر پیــدا شــود و راجــع بــه ایــن زمینــه کتــاب بنویســد 
کتابــش جــزء  کنــد،  و یــک داســتان هیجانــی خلــق 
کارهــا در ایــن زمینــه می‌شــود. مثــاً داســتان  اولیــن 
ــان خــودش  کــه بــه فضــا فرســتادیم را از زب میمونــی 
نوجــوان  و  کــودک  حــوزۀ  در  ایــن  کــه  بنویســیم 

می‌توانــد جالــب باشــد. 

چــرا در آثــار نویســندگانمان بیشــتر فضای ســیاه و 
یاس‌آلــود هســت تــا امیــدواری بــه آینــده؟

ســعی داشــتم که رمان زایو این فضا را بشــکند. باید 
کمــی انگیــزه، امیــد و ترســیم آینــده زیــاد باشــد. جــا 
کــه راجــع بــه دکتــر حســابی ده‌ تــا فیلــم شــاهکار  دارد 
ســاخته شــود. در یــک فیلــم بُعــد دینــی، یکــی بعــد 
تربیتــی، دیگــری بعــد علمــی ایشــان را نشــان دهنــد. 
کلــی  محمدعلــی  بــرای  هالیــوود  کــه  همان‌طــور 
کــه ویــل اســمیت  کــرد، یــک فیلــم هســت  کار را  ایــن 
کــرده و فقــط بُعــد سیاســی ایــن آدم  نقشــش را بــازی 
بررســی شــده. شــما در فیلــم، مســابقۀ بوکــس یــا 
ورزشــی نمی‌بینــی. یــک فیلم کاملًا سیاســی اســت. 
برعکــس یــک فیلــم دیگــر هســت کــه از اول تــا آخرش 
رقابــت و بوکــس و هیجــان و زندگــی ورزشــی ایــن آدم 
اســت. خیلــی ایده‌هایــی داریــم کــه پرداخته نشــده، 
از زندگی‌نامــه و شــخصیت پروفســور حســابی بگیــر 
تــا مشــاهیر دینــی و اســامی‌مان. ابرقهرمان‌هــای 
یــک  مثــاً  دارد  ایده‌پــردازی  جــای  خودمــان 
شــخصیت از شــاهنامه برداریــم و ایــن را بــا تخیــل بــه 
ــا مــا بــه دنیــای شــاهنامه  دنیــای واقعــی بیاوریــم؛ ی
برویــم و از یــک زاویــۀ دیگــر بــرای ایــن شــخصیت 
داســتان بســازیم و جلــو برویــم. ایده‌هــای خیلــی 
کــرد ولــی متاســفانه اغلــب  زیــادی می‌تــوان خلــق 
تلخی و واقعیت‌گرایی جامعه به معنای نگاه منفی 

در حــال ترویــج اســت. 

یکـــی از برنامه‌های امســـال جشـــنوارۀ عمـــار حمایت از آثاری اســـت که به موضوع آینـــده می‌پردازنـــد. در برهوت بی‌کتابی دربـــارۀ موضوع آینده، کتـــاب »زایو« ««
غنیمتی است ارزشمند. کتابی با فضای فانتزی که در مدت دو سال و بدون هیچ حمایتی، به چاپ نهم رسیده. مصطفی رضایی نویسندۀ جوان کتاب توانسته 
با فضاســـازی در مورد آینده، ایرانی پیشـــرفته را به تصویر بکشـــد. آینده‌ای که یک نخبۀ ایرانی ماموریت دارد تا بشـــریت را  از شـــر  ویروســـی به نام زایو  نجات دهد.

گفت‌وگو با »مصطفی رضایی« نویسندۀ کتاب »زایو«

ایرانِ 1420
15



ولایتِ آینده‌انگاری‌ها بر آینده‌نگری‌ها
نگاهی به رمان »زایو« نوشتۀ مصطفی رضایی

کلمــه  »هــوارو« 
اســت!  زیبایــی 
نــه  کــه  چیــزی 
هواپیمــا  می‌توانــد 
خ  چــر نــه  و  باشــد 
همــان  یــا  بــال 
از  )نوعــی  هلیکوپتــر 
کــه پــرواز می‌کننــد و در رمــان  خودروهایــی 
کثــر مواقــع حضــور دارنــد(. خیلــی  ا »زایــو« 
کــه یــک چیــزی، قبــل از ایــن  خــوب اســت 
کــه اختــراع شــود، اســمش را بدانیــم. اصــاً 
انســان  آفرینــش  حکمــت  نظــر،  یــک  از 
برخــی  اســت.  اســماء  بــه  گاهــی  آ همیــن 
تمــام  معتقدنــد،  اسطوره‌شناســان  از 
اختراعات انســان ریشــه در افســانه و اســاطیر 
جــام  انــگارۀ  همــان  تلویزیــون  مثــاً  دارد. 
و  آتشــین  ارابــه  همــان  ماشــین  جهان‌نمــا، 
بــه  اســت.  پرنــده  قالیچــه  همــان  هواپیمــا 
ابتدایــی  ذهنیــت  و  انــگاره  دیگــر،  عبــارت 
وجــود  انســان  تخیــل  در  اختراعــات،  ایــن 
کارش را از  ع ایــدۀ اولیــه  دارد؛ و یــک مختــر
گــر  ا می‌گیــرد.  انگاره‌هــا  و  نمادهــا  همیــن 
مثــاً مفهومــی چــون جــام جهان‌نمــا یــا ارابــه 
کســی بــه  آتشــین در ذهــن انســان‌ها نبــود، 
و  تلویزیــون  چــون  وســایلی  ســاختن  فکــر 
خــودرو نمی‌افتــاد )یــا دقیق‌تــر اینکــه، اصــاً 
نداشــت(. این‌هــا  ســاختن  بــرای  ذهنیتــی 

کــه  می‌شــود  بحــث  اســامی،  فلســفۀ  در 
واقعیــت  در  ریشــه  انســان  تخیــات  تمــام 
خارجــی دارنــد. یعنــی انســان بــه هیــچ وجــه 
صــورت  بــه  یــا  کــه  را  چیــزی  نمی‌توانــد، 
در  ترکیبــی،  شــکل  بــه  یــا  کلــی،  و  بســیط 
ج نیســت در ذهــن خــود تخیــل  جهــان خــار
کنــد. و اتفاقــاً یکــی از دلایــل بدیهــی  و تصــور 
اســت  مســئله  همیــن  خداونــد،  بــودن 
اثباتــش  نکــرده،  شــروع  هنــوز  خــدا  )منکــر 

می‌کنــد...(.
اســب  مثــل  چیزهایــی  کــه  اســت  درســت   
گتی،  اســپا هیــولای  یــا  تک‌شــاخ،  بــال‌دار 
در  مــوارد  قبیــل  ایــن  و...  کلــه  ســه  گاو  یــا 
ایــن  امــا  ندارنــد،  وجــود  ج  خــار جهــان 
نمی‌کننــد؛  نقــض  را  اخیــر  حکــم  مثال‌هــا 
کــه چیزهایــی مثــل اســب، بــال و شــاخ  چرا
کمــک  ج وجــود دارنــد؛ و ذهــن مــا بــه  در خــار
ترکیــب  هــم  بــا  را  این‌هــا  فقــط  تخیــل  قــوۀ 
می‌کنــد و چیــز ظاهــراً جدیــدی مثــل اســب 
کــه در  بــال‌دار را تخیــل می‌کنــد. پــس چیــزی 
ــد،  ــه شــمار می‌آی ــد ب ــه تخیــات جدی این‌گون
کــه  فقــط ترکیبــی از همــان واقعیاتــی اســت 
اســت.  داشــته  وجــود  قبــل  از  و  ج  خــار در 
بگوینــد  بایــد  خــدا  منکــران  اجمــالًا،  حــالا 
کجــا  کلمــه‌ای بــه نــام خــدا را از  کــه مفهــوم 
آورده‌انــد؟ )کــه بعــداً نعوذبــالله، بخواهنــد و 
کننــد یــا نتواننــد!؟( بحث‌مــان  بتواننــد ردش 

بگذریــم. دیگری‌ســت،  چیــز 
آثــار  اهمیــت  اخیــر  مطالــب  همیــن  شــاید 
کنــد. آثــاری  ادبــی و هنــری فانتــزی را روشــن 
ک  یــا »ایــزا مثــل داســتان‌های »ژول ورن« 

آســیموف« از نمونه‌هــای مشــهور ایــن قبیــل 
آثــار آینــده نگارانــۀ تخیلــی هســتند. مثــاً ژول 
گــر مــردی  کــه: ا ورن جملــۀ مشــهوری دارد 
کنــد، یــک روز مــرد دیگــری  چیــزی را تصــور 
بســازد.  را  آن  کــه  شــد  خواهــد  پیــدا  نیــز 
کــه آثــار ادبــی و هنــری  به‌همین‌دلیــل اســت 
ــار  کل آث ــی از  ــش مهم ــده، بخ ــه آین ــوط ب مرب
اختصــاص  خــود  بــه  را  تخیلــی  و  فانتــزی 
و  مخاطــب  اتفاقــا  کــه  آثــاری  می‌دهنــد. 

طرفــداران بســیاری نیــز دارنــد. 

کــه ذاتــاً آزادی را دوســت  همــان مخاطبانــی 
عرصــه  داســتان‌هایی  چنیــن  و  دارنــد 
جــولان  بــرای  را  فراخــی  میدان‌هــای  و 
قــرار داده‌انــد  اختیارشــان  در  آن‌هــا  تخیــل 
شــنیده‌ایم  زیــاد  می‌دهنــد.  همچنــان  و 
بــاز  امــا  اســت«  توانســتن  »خواســتن،  کــه 
انســان طبیعتــاً  »ارادۀ«  کــه  هــم می‌دانیــم 
موانعــی  دارد.  موانعــی  و  محدودیت‌هــا 
بــه  رســیدن  تــا  مــا  بیــن خواســتن‌های  کــه 
»توانســتن« فاصلــه می‌اندازنــد. امــا مزیــت 
اســت  همیــن  او  ارادۀ  بــر  انســان  »تخیــل« 
را  محدودیت‌هایــی  و  موانــع  چنیــن  کــه 
نــدارد. در دنیــای تخیــل و فانتــزی می‌تــوان 
کاری را انجــام  آزادانــه بــه همــه جــا رفــت و هــر 
کــه یــک روز صبــح زود »دکتــر  داد. دنیایــی 
و  شــده  خــود  هــواروی  ســوار  پارســا«  علــی 
بــه ســمت دانشــگاه محــل تدریســش پــرواز 
می‌کنــد و بــه او اطــاع می‌دهنــد چنــد نفــر 
طــرف  از  مهمــی  افــراد  هســتند؛  منتظــرش 
کــه  کشــور  ســری  فــوق  امنیتــی  نهادهــای 
راز  کشــف  بــرای  را  پارســا  می‌خواهنــد دکتــر 
یــک ویــروس مرمــوز و بســیار مهلــک و نجــات 
انســان‌ها، بــه یــک ماموریــت مخاطره‌آمیــز و 

فــراز و نشــیب بفرســتند... پــر 
 

پــی  در  همــواره  انســان  تدبیــر  و  عقلانیــت 
آینده‌نگــری  کــه  کســی  آینده‌نگری‌ســت. 
ــوم  ــاً عل ــدارد؛ مث ــر و عقلانیــت ن ــدارد، تدبی ن
تجربــی در ماهیــت خــود چیســت؟ مگــر غیــر 
تجربــی  دانشــمند  یــک  کــه  اســت  ایــن  از 
پدیده‌هــای عالــم را می‌آزمایــد و تکرارشــان 
کــه ببینــد در آینــده چگونــه رفتــار  می‌کنــد، 
کمــک  کــرد و چطــور می‌تــوان بــه  خواهنــد 
آینــده  پیش‌بینــی،  قابــل  رفتارهــای  ایــن 
پــس  کــرد؟!  برنامه‌ریــزی  و  پیش‌گویــی  را 
نبــود،  میــان  در  آینده‌نگــری  مســالۀ  گــر  ا
علــوم  دانشــکده‌های  و  دانشــگاه‌ها  تمــام 
اصــاً  یــا  )و  می‌شــد.  بی‌معنــی  وجودشــان 
و  تدبیرهــا  امــا  نمی‌آمدنــد!(  وجــود  بــه 
ــگاری«  ــه »آینده‌ن ــاز ب آینده‌نگری‌هــا ابتــدا نی

دارنــد... 
موجــودی  را  انســان  آســمانی  ادیــان 
نــام  بــه  آینــده‌ای  کــه  می‌داننــد  جاودانــه 
کــه  آینــده‌ای  اوســت.  روبــه‌روی  معــاد 
)تــا وقتــی  و الارض«  الســموات  »مــا دامــت 
آســمان وزمیــن بــر پــا ســت( تــداوم خواهــد 
و  آســمان‌ها  ایــن  از  بعــد  گویــا  و  داشــت. 
»خالدیــن  کرانه‌هــای  بــه  تــازه  نیــز  زمیــن 

فیهــا« )جاودانــه در آن بهشــت( بعــد از »کل 
مــن علیهــا فــان...« )پــس از مــرگ و نابــودی 
همــه چیــز و رســتاخیز و پیدایــش آســمان‌ها 
و زمینــی دیگــر...( می‌رســد. در بیــن ادیــان 
پیــدا  مذهبــی  کمتــر  مختلــف،  مذاهــب  و 
کــه بــه انــدازۀ تشــیع نــگاه بــه آینــده  می‌شــود 
ــه بخــش عمــده‌ای  ک ــا آنجــا  داشــته باشــد. ت
همیــن  بــه  اختصــاص  شــیعه  روایــات  از 
و  شــرایط  از  بســیاری  دارد.  آینــده  موضــوع 
گی‌هــای عصــر ظهــور، بــا جزئیــات دقیــق،  ویژ
از  اســت.  شــده  ترســیم  شــیعه  روایــات  در 
ــا پیشــرفت‌های  گرفتــه، ت ــادی  شــرایط اقتص
و  اجتماعــی  تکنولوژیــک، صنعتــی، حقــوق 

سیاســی...  مــوارد 
پویانمایــی  نقــد  در  پیــش  ســال  چنــد 
کــه،  بــودم  کــرده  اشــاره   »۱۵۰۰ »تهــران 
چقــدر  آینــده  از  تصــور  و  انگاره‌هــا  داشــتن 
کــه  همان‌قــدر  انســان  دارد.  اهمیــت 
گذشــته‌ای  در  را  خــود  هویــت  ریشــه‌های 
دور و نوســتالژیک جســتجو می‌کنــد، رؤیــای 
دنبــال  موعــود  آینــده‌ای  در  نیــز  را  خــود 
رویایــی  نیــز  خــود  آینــدۀ  بــرای  و  می‌کنــد؛ 
حــول  همگــی  بشــری،  تمدن‌هــای  دارد. 
آینــده  از  کــه  تصــوری  و  ذهنیــت  محــور 
و  تمدن‌هــا  می‌کننــد.  حرکــت  دارنــد  خــود 
از  کــه تصــور و تصویــری روشــن  ملت‌هایــی 
آینــدۀ خــود ندارنــد، حرکت‌هــای رو بــه رشــد 
کــه در یک  کســی  نیــز نخواهنــد داشــت. مثــل 
شــهر غریــب ســرگردان اســت و نشــانی جایــی 

نــدارد.  هــم  را 
دنیــای  در  کــه  کــردم  عــرض  همچنیــن 
لیبــرال  تمــدن  فقــط  ایــن  معاصــر، 
بــا  و  آمریــکا  نمایندگــی  بــه  ســرمایه‌داری 
کــه بــه صــورت  میــدان‌داری هالیــوود اســت 
کــه یکــی  جــدی نــگاه بــه آینــده دارد. تــا آنجــا 
هالیــوود،  ســینمای  پرطرفــدار  ژانرهــای  از 
همیــن ســینمای فانتزی‌علمــی مربــوط بــه 
کــه معمــولًا  اتفاقــات آینــده اســت. آینــده‌ای 
کل تمدن  انســان آمریکایــی )بــه نمایندگــی از 
ــرده  ک ــرات آســمانی مســافرت  ک ــه  بشــری!( ب
غریــب  و  عجیــب  کیهانــی  تمدن‌هــای  بــا  و 
بیگانــه‌ای  تمدن‌هــای  یــا  می‌شــود؛  آشــنا 
کــه معمــولًا دشــمن نــوع انســان هســتند و 
کــرۀ  بــرای تســخیرکردن خانــۀ انســان، یعنــی 

شــده‌اند... حملــه‌ور  اینجــا  بــه  زمیــن، 
فیلم‌هــا،  این‌گونــه  اتفــاق  بــه  قریــب  کثــر  ا
کیــد  تا آینــده  تکنولــوژک  وجــه  بــر  عمدتــاً 
کــه آمریــکا رهبــری جهــان  می‌کننــد. آینــده‌ای 
را برعهــده دارد. مثــاً  ســفینه‌های هیــچ یــک 
ــدارد  ــکان ن ــی ام ــۀ فضای ــای بیگان از تمدن‌ه
یــک  یــا  آســیا  از  جایــی  در  اولین‌بــار  بــرای 

عبــارت  )بــه  بیاینــد!  فــرود  اســامی  کشــور 
کلًا بــه  گویــی هالیــوود آمریــکا آینــده را  دیگــر، 
نــام خــودش زده اســت!( حــالا »مصطفــی 
کشــوری،  کلــورزی« در قلــب چنیــن  رضایــی 
از یــک حــزب جدیــد بــه نــام »حــزب آســمان« 
اســامی  گرایش‌هــای  کــه  می‌زنــد  حــرف 
مافیاهــای  شــده  متوجــه  کــه  حزبــی  دارد! 
را  جهــان  نمی‌تواننــد  نه‌تنهــا  ســرمایه‌داری 
بــا  خودشــان  حــالا  بلکــه  کننــد،  مدیریــت 
ک و مرگبــار،  طراحــی یــک ویــروس وحشــنا
تبدیــل بــه اصلی‌تریــن دشــمن تمدن‌هــای 

شــده‌اند... بشــری 

کــه اطــاع دارم هشــتمین  »زایــو«، تــا آنجــا 
دارد؛  رو  پیــش  را  خــودش  چــاپ  تجدیــد 
توســط   کــه  صفحــه   ۲۹۲ در  اســت  کتابــی 
شــده  منتشــر  و  چــاپ  معرفــت  کتابســتان 
مصطفــی  اثــر  نخســتین  رمــان  ایــن  اســت. 
۲۶ســالگی  در  کــه  اســت  کلــورزی  رضایــی 
می‌کنــد.  ســپری  را  خــود  ســربازی  دوران 
کتــاب برگرفتــه از نــام یــک ویــروس  عنــوان 
ک  خطرنــا اســت  ویروســی  زایــو  اســت. 
جهــان  ســرمایه‌داری  مافیــای  توســط  کــه 
طراحــی شــده و تــا ســال ۱۴۲۰ جــان نیمــی 
گرفتــه اســت. قهرمــان  از جمعیــت جهــان را 
کــه  اصلــی داســتان »علــی پارســا« نــام دارد 
ایرانــی  میکروب‌شــناس  دانشــمند  یــک 
کار خــود  کــه در زمینــۀ  اســت. دانشــمندی 
شــهرت جهانــی دارد. او از طــرف نهادهــای 
اســامی  جمهــوری  امنیتــی  و  علمــی 
سرچشــمۀ  کــه  می‌کنــد  پیــدا  مأموریــت 
کنــد؛  ک را پیــدا  انتشــار ایــن ویــروس خطرنــا
دارویــی  آن،  ســاختار  بــه  پی‌بــردن  بــا  و 

بیابــد.  برایــش 

تنهــا  خــود  مأموریــت  ایــن  در  پارســا  علــی 
کشــورهای  نیســت. تیــم همــراه او افــرادی از 
مختلــف هســتند. از جملــه یــک دانشــمند 
بــه  کــه جدیــداً  نــام اســمیت  بــه  آمریکایــی 
اســت  کــرده  پیــدا  گرایــش  تشــیع  و  اســام 
و بعــد از آشــنا شــدن بــا دکتــر پارســا، باعــث 
جالبــی  و  گــون  گونا حــوادث  رقم‌خــوردن 
ــراه  ــم هم ــن تی ــود همی ــای خ ــود. اعض می‌ش
اســامی  جمهــوری  کــه  می‌دهنــد  نشــان 
اســت.  کــرده  پیــدا  نفــوذ  چقــدر در جهــان 
کشــور اســرائیل از بیــن رفتــه و جدیــداً یــک 
حــزب اســام‌گرا در آمریــکا فعــال شــده اســت. 
آینــدۀ  انتخابــات  دارد  احتمــال  کــه  حزبــی 
ــای  ــرف، مافی ــود. از آن ط ــده ش ــکا را برن آمری
کــه ســطح  ســرمایه‌داری موفــق شــده اســت 
تــاش  و  کنــد؛  ســکونت  قابــل  را  مــاه  کــرۀ 

نعمت ا... سعیدی
نویسنده 

که آینده‌نگری ندارد، تدبیر  عقلانیت و تدبیر انسان همواره در پی آینده‌نگری‌ست. کسی 
که  و عقلانیت ندارد؛ مثلًا علوم تجربی در ماهیت خود چیست؟ مگر غیر از این است 

که ببیند در آینده  یک دانشمند تجربی پدیده‌های عالم را می‌آزماید و تکرارشان می‌کند، 
کرد و چطور می‌توان به کمک این رفتارهای قابل پیش‌بینی، آینده را  چگونه رفتار خواهند 

پیش‌گویی و برنامه‌ریزی کرد؟!
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کــرۀ  از  را  خــود  طرفــدار  نیروهــای  می‌کنــد 
کام  کنــد و بــاز مانده‌هــا را بــه  ج  زمیــن خــار
مــرگ و نابــودی بفرســتد. ظاهــراً تمامــی ایــن 
کــه جهــان  اتفاقــات در دوره‌ای افتــاده اســت 
دارد.  قــرار  بــزرگ  انقــاب  یــک  آســتانۀ  در 
کــه البتــه مصطفــی رضایــی  انقــاب بزرگــی 
نمی‌کنــد؛  مشــخص  دقیقــاً  را  آن  ماهیــت 
گرایــش دینــی و  یــک  امــا هــر چــه هســت، 

اســت...  عدالت‌خواهانــه 
رمــان  داخلــی  دنیــای  در  ترتیــب،  ایــن  بــه 
کــه  هســتیم  مواجــه  جهانــی  بــا  »زایــو« 
گرایــش  اســامی  انقــاب  و  اســام  بــه 
و  جهــان  مــردم  یعنــی  اســت.  کــرده  پیــدا 
کــم و بیــش متوجــه  خیلــی از حکومت‌هــا، 
همیــن  آنــان  اصلــی  دشــمن  کــه  شــده‌اند 
مافیایــی  اســت.  ســرمایه‌داری  مافیــای 
کــه بــه احتمــال زیــاد همیــن ویــروس زایــو 
کــه در  نیــز طراحــی خــود اوســت. ویروســی 
بســیار  و  پیشــرفته  آزمایشــگاه  یــک  داخــل 
همــان  اســت.  شــده  طراحــی  مخــوف 
کــه در داخــل یــک تونــل بســیار  آزمایشــگاهی 
در  تونلــی  و  دارد.  قــرار  ک  خطرنــا و  عمیــق 
داخــل مرزهــای ســابق اســرائیل و جمهــوری 

امــروز! فلســطین  اســامی 

طوفانــی.  آغــاز  یــک  بــا  اســت  رمانــی  زایــو 
کــه  جالــب  تصاویــر  و  حــوادث  از  طوفانــی 
متــن  در  و  داده  پــرواز  را  مخاطــب  تخیــل 
یــک دنیــای جدیــد در آینــده فــرود مــی‌آورد. 
خــود  مخاطــب  ابتــدا  همــان  از  نویســنده 
کــرده و بــا ریتمــی تنــد بــه متــن  را غافلگیــر 
ســال   ۲۵ فضــای  او  می‌فرســتد.  داســتان 
باورپذیــر  و  خــوب  خیلــی  را  ایــران  آینــدۀ 
و  جزئیــات  البتــه  می‌کشــد.  تصویــر  بــه 
شــده  گلچیــن  بســیار  فضــا  المان‌هــای 
گــر  ا رضایــی  یعنــی  اســت.  معــدود  و 
اجتماعــی  رمــان  یــک  مثــاً  می‌خواســت 
بنویســد، احتمــالًا بــه مشــکل برمی‌خــورد. 
او  اســت.  و حادثــه‌ای  کشــن  ا او  رمــان  امــا 
همیــن معــدود نشــانه‌های آینــده را خیلــی 
خــوب و قــوی ترســیم می‌کنــد. نشــانه‌هایی 
کثرشــان از جنــس تکنولوژیــک  کــه قاعدتــاً ا
نویســنده  بعــدی  هوشــمندی  هســتند.  
کــه خیلــی زود فضــای رمــان را از  ایــن اســت 
کشــورهای دیگــر می‌بــرد. ســوریه،  ایــران بــه 
ــامی  ــوری اس ــاً جمه ــا و... نهایت ــا، اروپ آفریق

. . . فلســطین

کرده‌اند  کــه برخــی از منتقدین، ابراز   دیــده‌ام 
کــه نویســندۀ رمــان زایــو از فیلم‌هــای غربــی و 
گرفتــه اســت.   کــرده و الهــام  هالیــوودی تقلیــد 
البتــه چنیــن مطلبــی را انــکار نمی‌کنــم؛ امــا 
کار نویســنده  ایــن موضــوع را نــه تنهــا عیــب 
نمی‌دانــم، بلکــه  آن را نشــانۀ هوشــمندی و 
زیرکــی او  بــه شــمار مــی‌آورم. اولًا ادبیــات و 
کــدام یــک  ســینمای غربــی و آمریکایــی بــه 

گنجینه‌هــای ادبــی  از افســانه‌ها و منابــع و 
کرده‌انــد؟! در ثانــی، در عالــم هنــر و  مــا رحــم 
کــه نتــوان منبــع و مرجــع  ادبیــات، تقلیــدی 
ــه شــمار  ــرد، تقلیــد ب ک دقیــق آن‌ را مشــخص 
»تــم«  می‌شــود  درواقــع  )ایــن  نمی‌آیــد. 
همیــن  تقلیــد!(  نــه  مشــترک،  مضمــون  یــا 
کــه باعــث  تقلیــد هــم وقتــی مجــاز نیســت 
کار نشــود. ثالثــاً  قــدرت و جذابیــت نهایــی 
رمــان،  ایــن  باورپذیــری  از  زیــادی  بخــش 
ــردد؛ یعنــی  ــه همیــن موضــوع برمی‌گ ــاً ب اتفاق
کــه  ــوده(  نویســنده نیــاز داشــته )و منطقــی ب
بــر روی مشــترکات تخیــل خــودش و ذهنیــت 
مخاطــب مانــور داده و فضــای داســتان خــود 

کنــد. را ترســیم 

مخاطــب  کــه  کنیــم  فرامــوش  نبایــد  البتــه 
کتــاب رضایــی، نوجوانــان هســتند.  اصلــی 
ســنی  ردۀ  ایــن  بــرای  کــه  کتاب‌هایــی 
از  نمی‌تواننــد  قاعدتــاً  می‌شــوند،  نوشــته 
اتفاقــاً  باشــند.  پیچیــده  خیلــی  فــرم  نظــر 
کــم دســت  نویســنده در ایــن رمــان خیلــی 
بــه قلم‌فرســایی می‌زنــد. بــرای او رســا بــودن 
جمــات و عبــارات مهمتــر اســت؛ تــا ظرایــف 
کــه  گــی باعــث شــده  نثرپــردازی. همیــن ویژ
کــم و  نویســنده و راوی در ایــن رمــان خیلــی 
بــه نــدرت مزاحــم مخاطــب شــده و بخواهــد 
حــواس او را از داســتان بــه خــودش جلــب 

کنــد.
کــه  نیــز  داســتان  میانــی  بخــش  در  حتــی 
نویســنده قصــد دارد برخــی از دیدگاه‌هــای 
توضیــح  را  خــودش  اجتماعــی  یــا  فلســفی 
دهــد، معمــولًا ســعی می‌کنــد حرف‌هایــش 
از زبــان یکــی از شــخصیت‌های داســتان  را 
گاهــی  گرچــه  ا موضــوع  ایــن  کنــد.  نقــل 
کنــد شــدن ریتــم ماجراهــای داســتان  باعــث 
الفبــای  و  قواعــد  نظــر  از  امــا  می‌شــود، 
کار درســتی به‌شــمار می‌آیــد.  رمان‌نویســی 
کــه مخاطبــان اصلــی رمــان مصطفی  گفتیــم   
نوجوانانــی  هســتند.  نوجوانــان  رضایــی 
کــه چنــد ســال بعــد وارد دانشــگاه‌ها شــده 
 25 بــه  بگذارنــد،  هــم  روی  چشــم  تــا  و 
نوجوانانــی  رســید.  خواهنــد  آینــده  ســال 
رســانه‌ای،  کم‌کاری‌هــای  صــورت  در  کــه 
نــام  بعــد  ســال  چنــد  اســت  ممکــن  حتــی 
و  شــهریاری  شــهید  مثــل  اســطوره‌هایی 
کننــد!  شــهید تهرانی‌مقــدم را نیــز فرامــوش 
شــهدا  ایــن  کــه  کننــد  تصــور  آخــر  فــوق  یــا 
بوده‌انــد!  اتفاقــی  و  اســتثنایی  نمونه‌هــای 
که  می‌خواهــم هــر چــه زودتــر برســم بــه اینجــا 
کتابــی مثــل زایــو می‌توانــد یکــی از بهتریــن یــا 
ادبــی  کارهــای  حتــی ضروری‌تریــن جنــس 

از مخاطبــان باشــد.  ایــن طیــف  بــرای 
مــا  نظــام  و  کشــور  کــه  سال‌هاســت  امــروز 
شــدیدترین  و  بی‌ســابقه‌ترین  از  یکــی  زیــر 
گرفتــه  ــرار  تهاجمــات فرهنگــی و رســانه‌ای ق
به‌شــدت  ناامید‌کننــده  و  اخبــار ســیاه  بــا  و 

کســی  ــاز هــم امیــدوارم  ــاران می‌شــود. ب بمب
ــه:  ک ــد  ــرش نکن ــد و... رو ت ــرو نیای ــم و اب چش
مگــر نیســت؟! مگــر می‌شــود وجــود چنیــن 

کــرد؟!  اخبــاری را انــکار 
نیــز  بنــده  و  کــرد  انــکار  نمی‌شــود  نــه! 
فســاد  اولًا  امــا  نــدارم؛  را  قصــدی  چنیــن 
ذهــن  پــای  تــا  ســر  کارآمــدی  نا و  دزدی  و 
مخاطبــان را برداشــته، نــه نظــام را؛ و ایــن 
خلاصــه،  اســت!  بی‌شــرمانه  دروغ  یــک 
قصــد  هســته‌ای  پیشــرفت‌های  از  نــه 
بلنــدی  گام‌هــای  نــه  و  دارم  حــرف‌زدن 
درمــان  و  بهداشــت  زمینــۀ  در  کشــور  کــه 
امثــال  موشــکی  شــاهکارهای  و   برداشــته 
رویــان  پژوهشــکدۀ  و  تهرانی‌مقــدم  شــهید 
ماهواره‌ســازی  و  پهبادهــا  تکنولــوزی  و 
برابــر شــدن  از چندیــن  غیــره. چیــزی  و... 
حجــم ســاخت و ســازها در عرصــۀ مســکن و 
چندیــن برابــر شــدن طــول جاده‌ســازی‌های 
کل تاریــخ چنــد هــزار ســالۀ  کشــور، نســبت بــه 
ایــن تمــدن... و خودکفایــی در داروســازی و 
کشتی‌ســازی و پل‌ســازی  گنــدم و  ســیمان و 
هســته‌ای  کتــور  رآ طراحــی  و  سدســازی  و 
و حفــر هــر نــوع تونــل )و تقریبــاً تمــام بناهــا 
مهم‌تــر،  همــه  از  و  عمرانــی(  ســازه‌های  و 
خودکفایــی در صنایــع دفاعــی نیــز نمی‌گویــم 
)کــه بــرای هــر تمدنــی اهمیتــی حیاتــی دارد(.

و  گذشــته  انقــاب  از  ســال  چهــل  درثانــی، 
ایــن نظــام چــه نــوع دشــمن و دشــمنی‌هایی 
نکــرده!؟  کــه  می‌کــرده  تجربــه  بایــد  را 
علیــه  بــر  بــوده  کاری  چــه  دیگــر  )واقعــا 
کــه نــداده  جمهــوری اســامی انجــام بدهنــد 
مخالفــان  خبیث‌تریــن  وقتــی  باشــند!؟( 
مــا نیــز نمی‌تواننــد و نتوانســته‌اند در تمــام 
طــول ایــن چهــل ســال، بــه غیــر از مواضــع 
از  چیــزی  ســلبی،  بی‌رحمانــۀ  و  افراطــی 
می‌شــود  مگــر  بگوینــد،  ایجــاب  جنــس 
آینــدۀ بچه‌هــای ایــن مملکــت چیــزی غیــر از 
کــه در رمــان »زایــو«  جنــس همیــن آینــده‌ای 
شــده،  تابانــده  نــور  آن  از  گوشــه‌هایی  بــه 
ــان  ــر مخاطب ــال دیگ ــود؟! 25 س ــد و بش باش
دکتــر  امثــال  جــای  بــه  دقیقــاً  کتــاب  ایــن 

بــود... خواهنــد  پارســا 
نویســندۀ  یــک  حــالا  کــه  دارد  شــکر  جــای 

ــد اواخــر دهــۀ  ــی از نســل انقــاب )متول جوان
همیــن  بــا  چندانــی  فاصلــۀ  کــه  شــصت( 
ایــن  در  نــدارد،  کتابــش  اصلــی  مخاطبــان 
عرصــه بــه صــورت جــدی پیش‌قــدم شــده 
قهرمانــان  بــا  را  خــود  مخاطبــان  و  اســت 
بــه  پارســا  علــی  دکتــر  چــون  نابغــه‌ای 
هیــچ  اســت.  رســانده  هم‌ذات‌پنــداری 
نقشــه  و  ح  طــر بــدون  بنایــی  و  عمــارت 
از  نیــز  آینــده  بنــای  نمی‌شــود.  ســاخته 
همیــن قاعــده پیــروی می‌کنــد. بنــا بــر دلایــل 
ح و توصیف‌شــان  کــه فرصــت شــر بســیاری 
ــه  ــن عرص ــد در ای ــات بای ــر و ادبی ــت، هن نیس
پیش‌قــدم شــود. ســپس نوبــت بــه فلســفه 
نظریه‌پــردازان  و  دانشــکده‌ها  و  حکمــت  و 
فنــی  دنشــکده‌های  تــا  و...  انســانی  علــوم 
کــه بــه ایــن  و معمــاری و... خواهــد رســید 
کلیــات و جزئیــات هــر  کننــد و بــا  عرصــه ورود 
چــه محکم‌تــر و دقیق‌تــر، چنیــن آینــده‌ای را 
ــذاری  ــزی و هدف‌گ ــیم، برنامه‌ری ــور، ترس تص

کننــد...
»والحمدالله رب‌العالمین«.

به این ترتیب، در دنیای داخلیِ رمان 
»زایو« با جهانی مواجه هستیم که 
گرایش  به اسلام و انقلاب اسلامی 

کرده است. یعنی مردم جهان و  پیدا 
خیلی از حکومت‌ها، کم و بیش متوجه 

شده‌اند که دشمن اصلی آنان همین 
مافیای سرمایه‌داری است. مافیایی 

که به احتمال زیاد همین ویروس زایو 
که  نیز طراحی خود اوست. ویروسی 
در داخل یک آزمایشگاه پیشرفته و 

بسیار مخوف طراحی شده است. همان 
آزمایشگاهی که در داخل یک تونل بسیار 

ک قرار دارد. و تونلی در  عمیق و خطرنا
داخل مرزهای سابق اسرائیل و جمهوری 

اسلامی فلسطین امروز!
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کتــاب »نگرشــی در مســئلۀ ســبک زندگــی« 
کتاب‌هــای  ســری  از  مجموعــه  ســومین 
حاصــل  اســامی«،  نویــن  »تمــدن  نشــر 
اســتاد  ســخنرانی  دو  بازنویســی  و  ترکیــب 
»ســیدمحمدمهدی میرباقــری« در موضــوع 
ســبک زندگــی اســت. ایــن ســخنرانی‌ها در 
آبــان ســال 1391 و اردیبهشــت 1393 ارائــه 
آسیب‌شناســی  اثــر  ایــن  در  اســت.  شــده 
ســبک  طراحــی  و  موجــود  زندگــی  ســبک 
توجــه  و  بــوده  مدنظــر  اســامی  زندگــی 
تمــدن  کلان  نقشــۀ  در  زندگــی  ســبک  بــه 
مســئله،  ایــن  مقیــاس  و  اســامی  نویــن 
کتــاب  ایــن  پرداختــه ‌شــدۀ  موضوعــات  از 

اســت.
مســئلۀ  مــا  امــروز  گیــر  فرا و  اصلــی  مســئلۀ 
غــرب  تمــدن  و  اســامی  انقــاب  درگیــری 
صورت‌مســئله‌هایی  کــه  کســی  اســت. 
ایــن فضــا  از  بیــرون  را  مثــل ســبک زندگــی 
کنــد،  طراحــی  صــرف  نظــری  فضــای  در  و 
ارزش‌هــا،  عرصــۀ  در  مــا  نمی‌گیــرد.  نتیجــه 
زندگــی،  ســبک  و  ســاختارها  دانش‌هــا، 
بــه  هســتیم.  مبــارزه  در  غــرب  تمــدن  بــا 
کثــری،  حدا رویکــرد  آن  بــا  کــه  دلیــل  ایــن 
گیــر خــود را در مقیــاس جامعــۀ  مدیریــت فرا

می‌کننــد. اعمــال  جهانــی 
گــر ایــن درگیــری تمدنــی را جــدی نگیریــم  ا
نتیجــه‌ای  بمانیــم،  باقــی  لفــظ  در  فقــط  و 
کــه  نمی‌گیریــم و روزی بیــدار خواهیــم شــد 
عــاج  راه  فکــر  بــه  بایــد  و  شــده  دیــر  دیگــر 
بارهــا  کــه  زندگــی  ســبک  مســئلل  باشــیم. 
ح  مطــر انقــاب  معظــم  رهبــر  ســوی  از 
می‌تــوان  کــه  اســت  جــدی  آن‌قــدر  شــده 
بــا غــرب  نبــرد  از آن به‌عنــوان خــط مقــدم 
اهــداف  تمــام  بــا  غــرب  جبهــۀ  کــرد.  یــاد 
پیاده‌کــردن  بــا  دارد  کــه  رویکردهایــی  و 
الگوهــای خــود در شــئونات زندگــی فــردی 
تمــدن  برپاســاختن  در  ســعی  جمعــی،  و 
مبتنــی بــر نفســانیت خــود را دارد و تغییــر در 
ســبک زندگــی جوامــع را بهتریــن راه بــرای 
رســیدن بــه اهــداف خــود می‌دانــد و در ایــن 

نمی‌کنــد. دریــغ  تلاشــی  هیــچ  از  مســیر 
اســت:  آمــده  کتــاب  ایــن  مقدمــۀ  در 
مقــام  کــه  مهمــی  موضوعــات  از  یکــی 
کرده‌انــد،  کیــد  تأ آن  بــر  رهبــری  معظــم 
و  موجــود  زندگــی  ســبک  آسیب‌شناســی 
طراحــی ســبک زندگــی اســامی بــوده اســت. 
و  همه‌جانبــه  پیشــرفت  معظّم‌لــه،  نــگاه  از 
بخــش  از دو  اســامی،  نویــن  تمدن‌ســازی 
ابــزاری )صنعــت، سیاســت، اقتصــاد، اقتــدار 
سیاســی و نظامــی، اعتبــار بین‌المللــی و…( 
از  زندگــی  ســبک  )موضوعــات  حقیقــی  و 
قبیــل ســبک ازدواج، نــوع مســکن، الگــوی 
ــات و…(  ــوع تفریح ک، ن ــورا ــوع خ ــرف، ن مص

می‌شــود. تشــکیل 
ابــزاری  بخــش  در  اســامی  انقــاب 
زیــادی داشــته اســت؛ ولــی  پیشــرفت‌های 
اســامی  تمدن‌ســازی  اصلــی  بخــش  در 
یعنــی ســبک زندگــی، موفقیــت چشــمگیری 
ایــن  در  اســامی  انقــاب  گــر  ا و  نداشــته 

بخــش، پیشــرفت جــدی نکنــد، نمی‌توانــد 
و  امنیــت  و  بیــاورد  ارمغــان  بــه  رســتگاری 
ــد؛  ــلمان ببخش ــت مس ــه مل ــی ب ــش روان آرام
علی‌رغــم  غــرب،  دنیــای  در  کــه  همچنــان 
اتفاقــی  چنیــن  ظاهــری  پیشــرفت‌های 
نیفتــاده و رســتگاری و امنیــت روانــی ایجــاد 

اســت. نشــده 
ــی«  ــبک زندگ ــئلۀ س ــه مس ــی ب ــاب »نگرش کت
کنــد تــا  در نظــر دارد بــه ایــن موضــوع اشــاره 
خواننــده نســبت بــه اهمیــت مســئلۀ ســبک 
مطلــوب  تمــدن  بــه  رســیدن  در  زندگــی 

اســامی واقــف شــود.
درس‌گفتــار  ایــن  در  میرباقــری  آیــت‌الله 
در  غــرب  کــه  الگوهایــی  از  مثــال‌زدن  بــا 
کــرده، ســعی  رفتارهــای شــخصی آنهــا اجــرا 
کــه چگونــه  دارد تــا بــه خواننــده نشــان دهــد 
ســبک  در  غربــی  مدل‌هــای  ناخواســته، 
کــه مــا  زندگــی مــا تأثیــر می‌گــذارد و از آنجــا 
اغلــب  نداریــم،  مقابلــه  بــرای  مدلــی  هیــچ 
موضــع منفعــل در برابــر آن اتخــاذ می‌کنیــم.
گفتــار، ســعی دارد بــا مثــال‌زدن از  ایــن درس 
ــخصی  ــای ش ــرب در رفتاره ــه غ ک ــی  الگوهای
کــرده بــه خواننــده نشــان دهــد  آن‌هــا اجــرا 
کــه چگونــه ناخواســته مدل‌هــای غربــی در 
ســبک زندگــی مــا تأثیــر می‌گــذارد و از آنجــا 
نداریــم  مقابلــه  بــرای  مدلــی  هیــچ  مــا  کــه 
اتخــاذ  آن  برابــر  در  منفعــل  موضــع  اغلــب 

. می‌کنیــم
کتــاب آمــده اســت: ســبک  در بخشــی از ایــن 
بــرای  مــا  کــه  اســت  شــیوه‌هایی  زندگــی، 
حوزه‌هــای  در  خــود  نیازمندی‌هــای  حــل 
ایــن  می‌کنیــم.  انتخــاب  زندگــی  مختلــف 
و  هنجار‌هــا  ارزش‌هــا،  بــر  مبتنــی  شــیوه‌ها 
ســامان  و  می‌گیــرد  شــکل  جهان‌بینی‌هــا 

می‌کنــد. پیــدا 
دارد  تاریخــی  پیشــینه‌ای  زندگــی  ســبک 
غیرمذهبــی،  و  مذهبــی  جوامــع  همــۀ  و 
آداب و شــیوه‌هایی بــرای زندگــی خــود بــه 
گرفته‌انــد. در ادبیــات مذهبــی مــا هــم  کار 
مباحــث فراوانــی دربــارۀ ســبک زندگــی بــه 
مختلفــی  کتاب‌هــای  و  می‌خــورد  چشــم 
در بــاب آداب زندگــی در طــول شــبانه‌روز و 

اســت. شــده  نوشــته  معنــوی  آداب 
الگوها و زیرساخت‌های سبک زندگی 

کــه  ســبک زندگــی در شــکل ســاده فــردی 
معطــوف بــه امــور انســانی انفــرادی اســت، 
تــا حــدود زیــادی از ســبک زندگــی اجتماعــی 
کنونــی  گــر ســبک زندگــی  تبعیــت می‌کنــد، ا
و  نظام‌هــا  از  مجموعــه‌ای  بشــکافیم،  را 
خــود  درون  در  را   رفتــاری  ســبک‌های 
با‌توجه‌بــه  درواقــع،  اســت.  داده  جــای 
تنــوع موضوعــات زندگــی در دنیــای امــروز، 
الگوهــا و ســبک‌های متنوعــی تعریف‌شــده 
کــه همگــی در ذیــل عنــوان جامــع ســبک 
گــرد آمــده و نظــام پیــدا می‌کننــد و بــا  زندگــی 

هــم مرتبــط هســتند.
الگــوی  دربــاره  کتــاب  از  بخشــی  در 
اســت:  آمــده  چنیــن  مســکن،  امــروزی 
الگــوی  هــم  مســکن  امــروز،  دنیــای  در 

مدل‌هــای  در  اســت؛  کــرده  پیدا خاصــی 
آپارتمانــی، هرکــس واحــد مجزایــی  جدیــد 
روابــط  و  قدیمــی  معاشــرت‌های  و  دارد 
اقشــار،  روابــط  و  شــده  کم‌فــروغ  ارحــام، 
انضبــاط درســتی نــدارد. در ســبک قدیــم، 
و  بودنــد  عشــیره‌ای  و  بــزرگ  خانواده‌هــا 
یــک پــدر بــا فرزندانــش در یک‌خانــه زندگــی 
در  خاصــی  معاشــرت  فرهنــگ  می‌کردنــد؛ 
کــم بــود و اخــاق خاصی بیــن ارحام  آنجــا حا
کــه  شــکل می‌گرفــت. در خانه‌هــای قدیمــی 
دارد  وجــود  شــهرها  بعضــی  در  هــم  هنــوز 
بــه غیرازاینکــه دارای بخش‌هــای اندرونــی 
کوبــه  دو  آن‌هــا  درب  بودنــد،  بیرونــی  و 
داشــت )یکــی مخصــوص آقایــان و دیگــری 
می‌شــد  معلــوم  کــه  بانــوان(  مخصــوص 
کــه درب خانــه را می‌زنــد، زن اســت یــا  کســی 
کســی بایــد پشــت در بــه اســتقبال  مــرد و چــه 
در  دقــت  و  انضبــاط  نوعــش  یعنــی  بــرود، 
و  ارزش  و  داشــت  وجــود  اقشــار  مواجهــۀ 

می‌شــد. رعایــت  خاصــی  اخلاقــی 
دارد:  وجــود  ســبک  دو  هــم  معمــاری  در 
درون‌گــرا.  معمــاری  و  برون‌گــرا  معمــاری 
در معمــاری درون‌گــرا مناســبات معمــاری 
روابــط  کــه  می‌شــود  تنظیــم  به‌گونــه‌ای 
انســان هــم تحت‌تأثیــر آن تنظیــم می‌شــود. 
در معمــاری درون‌گــرا رابطــۀ اقشــار محــدود 
می‌شــود و مراعــات روابــط عفیفانــه، بیــن 
کســی بخواهــد  گــر  زن و مــرد آســان اســت و ا
بایــد  نباشــد،  عفیــف  خانــه‌ای  چنیــن  در 
را  خــود  آبــروی  و  بکشــد  زحمــت  خیلــی 
کنــد! ولــی در  به‌خطــر بینــدازد و بی‌عفتــی 
ســاختمان  کــه  برانگــرا  و  جدیــد  معمــاری 
)open( بنــا می‌کننــد، پنجره‌هــا به‌گونــه‌ای 
کــه از بیــرون بــه داخــل خانــه اشــراف  اســت 
وجــود دارد؛ در داخــل خانــه هــم آشــپزخانه 
بــاز اســت و در ســالن پذیرایــی ایــن خانــه 
در  می‌کننــد؛  رفت‌وآمــد  نامحــرم  و  محــرم 

ایــن حــال، بســتر بی‌عفتــی فراهــم می‌شــود؛ 
ــرای بانــوی  یعنــی رعایــت حجــاب و عفــت ب
کنــد، دشــوار  کــه می‌خواهــد پذیرایــی  خانــه 

می‌شــود.

کتــاب در نظــر دارد تــا ضــرورت طراحــی  ایــن 
مدلــی متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی اســامی 
رســیدن  به‌منظــور  زندگــی  ســبک  بــرای  را 
کنــد و  گوشــزد  بــه یــک جامعــۀ پیشــرفته را 
کنــد تــا بتوانــد در  خواننــده را نیــز هوشــیار 
حــد ممکــن از ذوب‌شــدن در نظــام فرهنگــی 

کنــد. غــرب مــدرن جلوگیــری 
کتــاب »نگرشــی در مســئله ســبک زندگــی« 
کوشــش »حســن نــوروزی« در ۴۴ صفحه  به 
ســوی  از  و  شــده  تدویــن  جیبــی  قطــع  در 
انتشــارات تمــدن نویــن اســامی، وابســته 
بــه فرهنگســتان علــوم اســامی قــم، چــاپ و 

ــازار شــده اســت. ــه ب روان

به دنبال رستگاری
نگاهی به کتاب »نگرشی در  مسئله سبک زندگی« اثری از    آیت‌الله سیدمحمدمهدی  میرباقری
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را  آینــده  بتوانــد  کــه  اســت  کســی  آن  از  آینــده 
پیش‌بینــی یــا حداقــل آن را تخیــل یــا ترســیم 
کــه نیامــده و بــه عبارتــی  کنــد. آینــده زمانــی اســت 
گذشــته موجــود نیســت.  کــه مثــل  زمانــی اســت 
موجــود  کــه  چیــزی  دربــارۀ  می‌تــوان  چگونــه 
نیــز  گذشــته  گفــت.  ســخن  نبایــده  و  نیســت 
ــت  ــده اس ــی مان ــار آن باق ــی آث ــت ول ــود نیس موج
کــه در قالــب نشــانه‌های تصویــری، نوشــتاری و 
بــا ذهنــی خــود را نمایــش مــی دهنــد. درمــورد 
آینــده نــه خاطــره‌ای و نــه نشــانه‌ای وجــود دارد؛ 
کــه از  گذشــته و نشــانه‌ای  مگــر آنکــه بــا توجــه بــه 
آن باقــی مانــده و نــوع تکــرار نشــانه‌ها در زمــان 
کــه آینــده نیــز این‌گونــه خواهــد  حــال، تصــور شــود 
ــر ایــن  ــوع اســتدلال ب ــود. توضیــح آنکــه، ایــن ن ب
کــه زندگــی نوعــی تکــرار  نکتــه و بــاور اســتوار اســت 
گذشــته رخ داده احتمالًا بازهم  اســت و آنچه در 
کنــون درحــال  تکــرار خواهــد شــد. پــس آنچــه هم‌ا
رخ‌دادن اســت و در معــرض دیــد انســان واقــع 
گذشــته  می‌شــود می‌تواند در آینده نیز رخ دهد. 
می‌توانــد آینــۀ آینده باشــد و فوائد مطالعۀ تاریخ، 
تســلط بــر آینــده اســت. عبــرت از تاریخ یعنی فهم 
آینــده؛ یعنــی هر ملتــی که تاریــخ خــود را به‌خوبی 
به‌خوبــی دریابــد، آینــده را به‌دســت خواهــد اورد. 
کــه به‌دنبــال آینده اســت بایســتی تاریــخ را  فــردی 

کنــد. به‌خوبــی مطالعــه 
رســیدن  بــرای  تاریــخ،  بــا  برخــورد  در  انســان 
کــه  بــه آینــده بــه قــوۀ تخیــل احتیــاج دارد؛ چرا
فقــط  و  اســت  نگه‌داشــتن  قــوه  عقــل،  قــوۀ 
کنــد.  می‌توانــد براســاس مفاهيــم متعیــن عمــل 
ایــن مفاهیــم بایســتی پــردازش شــده باشــند. 
تمــدن  انتهــای  بــا  و  میانــه  در  مفاهیــم  ایــن 
معنــادار هســتند؛ چــون در ایــن مرحلــه اســت 
کــه مفاهیــم یــک تمــدن تعیــن پیــدا می‌کنــد 
مفهومــی  لوازم‌ســازی  بــا  می‌تواننــد  عقل‌هــا  و 
ــه  ک ــد  ــی بپردازن ــی درون‌گفتمان ــط معرفت ــه بس ب
ســازمان‌های پژوهشــی و آموزشــی آن را جهــت 
ــوری  ک ــار  ــا دچ ــد. به‌این‌ترتیــب، تمدن‌ه می‌ده
آینده‌نگــری می‌شــوند و روبــه رکــود علمــی را بــه 
عنــوان اســتانداردنگری اجــرا می‌کننــد. از آنجــا 
کــه ســازمان‌های معرفتــی آن‌هــا از دیــدن آینــده 
محــروم می‌ماننــد، در نتیجــه آینــده را از دســت 
می‌دهند و ســازوکار ازدســت‌دادن آینده این‌گونه 
کــه چــون دانشــگاه بــه دنبــال روبــه مذکــور  اســت 
دچــار رکــود در آینده‌نگــری می شــوند و ملت‌های 
آینده‌نگــری  و  خودســازی  بــه  شــروع  رقيــب 
وارد  عمــل  مــردان  کــه  اینجاســت  می‌کننــد. 
میــدان می‌شــوند تــا بــدون نظريــه، آینــده را بــا 

کــه فعالیت‌هــای کورکورانــه همــراه  عملکــرد خــود 
بــا قــدرت نظامــی اســت بــه دســت آورنــد. ایــن 
عملکــرد موجــب تحلیل‌رفتــن نیروهــای آن‌هــا 
می‌شــود و در نهایــت قدرت‌هــا از بیــن می‌رونــد. 
کــه هــگل می‌گویــد: قدرت‌هــا  ایــن همــان اســت 
قدرت‌هــا  اینکــه  و  نگرفته‌انــد  عبــرت  تاریــخ  از 
در نهایــت نــادان می‌شــوند و قــدرت اندیشــه و 

می‌دهنــد. دســت  از  را  آینده‌نگــری 
قــوۀ تخیــل براســاس تاریــخ، موجــب آینده‌نگــری 
را  نادیده‌هــا  تخيــل،  می‌شــود.  آینده‌ســازی  و 
می‌بینــد و از فضــای زمانــی، مکانــی، تاریخــی و 
جغرافیایــی بالاتــر مــی‌رود و آنچــه بــا دیــدۀ حســی 
و قــوۀ عقلــی دیــده نمی‌شــود، مشــاهده می‌شــود 
و ایــن بــا پــرورش اوج می‌گیرد که خیال فرهیخته 
نام دارد و این شــامل تمامی مشــهودات انســانی 
کــه نشــانه‌دار اســت. در نتیجــه، شــامل  می‌شــود 
گــر دیالکتیــک  معنــا و نشــانه‌های آن می‌شــود و ا
کلیــۀ دانش‌هــای  بیــن معنــا و نشــانه در قالــب 
بشــری برگزار شــود، مشــهودات انســانی را افزایش 
کــی همــراه  گــر بــا اخــاق و پا می‌دهــد؛ به‌ویــژه ا
شــود. ایــن موضــوع بــا ریاضــت همــراه اســت. راه 
ــا خوشــی نیــز همــراه نیســت؛  همــواری نــدارد و ب
کــه خلاقیــت براســاس شــهود، ناســازگاری  چرا
)ناســازگاری بــا خــود و دیگــری و تنهایــی مبتنــی 
نــکات  از  نیــز  خیــال  پــرواز  می‌طلبــد.  آن(  بــر 
کــه از عمارســت فکری منشــاء  بســیار مهــم اســت 
می‌گیــرد و نتایــج آن از فکــر و ذهــن بــه عالــم خیال 
وارد می‌شــود و براســاس آن، عالــم خيــال، فعــال 
کــه قــوۀ خیــال انســانی از  می‌شــود؛ بــه شــرطی 
کــرده باشــد( و پــرواز خیــال  قبــل، پــرواز را تمریــن 
بــه منظــور تصویرســازی بــرای آینــده، رخ بدهــد.
و  خیــال  عالــم  بنیــادی  دانــش  به‌عنــوان  هنــر 
قــوۀ تخیــل انســانی به‌عنــوان دانــش بنیــادی 
تمدن‌هــا مطــرح می‌شــود و علــم تاریــخ، مــادۀ 
اولیــۀ خیــال بشــری را تشــکیل می‌دهــد و قــوۀ 
خیــال انســانی را فعــال می‌کنــد. به‌همین‌دلیــل 
کــه  مراحــل اولیــۀ تمدن‌هــا از حماســۀ تاریخــی 
براســاس قــوۀ خیــال شــکل می‌گیــرد، به‌وجــود 
می‌آیــد؛ یعنــی تاریــخ در قالــب حماسه‌ســرایی 
تبدیــل بــه خیــال شــده و ســپس ایــن خیــال بــه 
طــور فزاینــده گســترش می‌یابــد و تبدیــل بــه هنــر 
می‌شــود و بــا تبدیــل بــه حــد فاصــل بیــن هنــر و 
کــه هنرهایــی خلــق  فــن می‌شــود. بــه ایــن معنــا 
مرحلــۀ  بــه  را  پدیــداری  جهــان  کــه  می‌شــوند 
فنــاوری نزدیــک می‌کننــد. هنرهــا مثــل معمــاری 
کــه اولیــن قــدم  براســاس فنــون بنــا می‌شــوند 
کــه تخیــل  فضاســازی بــرای تخیــل هســتند؛ چرا
کــه معمــاری آن، فضــا  در شــهری رخ می‌دهــد 
تمدن‌ســازی،  قــدم  اولیــن  آورد.  به‌وجــود  را 
شهرســازی اســت که براســاس آن تخيل مناسب 
تمــدن شــکل می‌گیــرد؛ یعنــی تخیــل حماســی، 
تخیــل  و  می‌کنــد  ایجــاد  را  معمــاری  تخیــل 
معمــاری نیــز شــهر را به‌وجــود مــی‌آورد و شــهر نیــز 
تخیــل خــاص خــود را تولیــد می‌کنــد. مهم‌تریــن 
کــه شــهر ایجــاد می‌کنــد نقاشــی اســت  تخیلــی 
کــه نــوع نگــرش بــه جهــان را ترســیم می‌کنــد. 
پــس جهــان پدیــداری تخيل‌شــده در معمــاری 
شــهری، در نقاشــی ترســیم می‌شــود. در نتیجــه، 
جهــان در معمــاری شــهر تجلــی پیــدا می‌کنــد و 

نقاشــی آن را ترســیم می‌کنــد. نقاشــی‌ها بــر دیــوار 
دیــوار  ختم‌هــا،  دیــوار  غارهــا،  دیــوار  شــهرها، 
کاخ‌هــا و... ترســیم می‌شــوند.  مســاجد، دیــوار 
آن  دیوارهــای  کــه  شــهر  معمــاری  فضــای  در 
نقاشــی شــده، احســاس و خیالــی دیگــر به‌وجــود 
کــه نتیجــۀ آن دو اســت؛ یعنــی نقاشــی و  می‌آیــد؛ 
کــه فضاســازی کرده‌اند، احساســی را بر  معمــاری 
می‌انگیزنــد کــه صــدای جهــان )یعنی موســیقی( 

اســت.
کــه جهــان را صــدادار  موســیقی، هنــری اســت 
کنــد  کنــد و صــدای جهــان را اســتخراج مــی  مــی 
کت و صامت را، ســخنگو می  وهــان بــه ظاهــر ســا
کــه موســیقی نوشــته شــود زبــان  ســازد و زمانــی 
آن قاعــده منــد مــی شــود و شــکل راضــی وار را 
کــه بــاز بــه تنظیــم خیــال مــی  بــه وجــود مــی آورد 
پــردازد و تخیــل جهــان آینــده را ترســیم مــی کند.

کنــد انســان  کــه جهــان را ترســیم مــی  نقاشــی 
احتمــالا  ســازد.  مــی  نزدیــک  طبیعــت  بــه  را 
زبــان ریاضــی وار موســیقی، ملــودی جهــان را 
کــرده و ایــن را بــه یــک حــس  ریاضــی وار، ترســیم 
کنــد. یــک نقاشــی دقیــق  عمومــی تبدیــل مــی 
نوعــی ترســیم دقیــق علمــی از جهــان اطــراف 
را مــی طلبــد. بــرای نقاشــی از انســان، بهتریــن 
آناتومــی انســان لازم اســت تــا زیباشناســی را بــر 
روی آن نشــان دهــد. در مــورد دیگــر موجــودات 
غیــر انســانی مثــل اســب نیــز همیــن طــور اســت 
)چنانکــه در آثــار تشــریح پزشــکی، طراحــی مــدل 
و تخیــل هــای فناورانــه لتونــاردو داوینچــی دیــده 

مــی شــود(.
هنــر در یــک نظــام ترســیمی، آینــده را ترســیم مــی 
کند و این نظام ترســیمی از هنر حســی و طبیعی 
شــروع می شــود و در نهایت به انتزاع و ســبکهای 
انتزاعــی مــی رســد. رشــد فکــری جامعــه از شــب 
گــرا نیــز شــروع می شــود، چــون به  هــای طبیعــت 
کنــد.  راحتــی جهــان را بــرای انســانها ترســیم مــی 
گــرا، ادبیاتــی را شــکل  ســبک هنــری طبیعــت 

ــر ترســیم جهــان  کــه شــکل انتزاعــی ت مــی دهــد 
اســت و ایــن ادبیــات مثــل ادبیــات شــعری ســاده 
ــر نمادیــن  ــاده و غی ــدت س ــه ش ــرا ب گ و طبیعــت 
بعــدی  ادبیــات در مرحلــه  گرســت.  ترســیم  و 
تبدیل به فلســفه حســی و طبیعت گرا می شــود 
ــد  کن ــی  ــار م ــر آن ب ــود را ب ــپس متافیزیــک خ و س
)مثــل محــرک اولیــه ارســطو در حرکــت فیزیکــی( 
کــه شــکل انتزاعــی ترســیم جهــان  و از فلســفه 
اســت، انتزاعــی بســیار عــام تــر بــه وجــود مــی آیــد 
کــه فقــط  کــه فرمولهــای ریاضــی وار علــم اســت 
شــکل آنتراعــی دارد و غایــی تریــن شــکل معرفــت 
جهــان و ترســیم انتزاعــی جهــان اســت. ایــن علم 
انتزاعــی بــه وســیله عقلانیــت ترســیم شــده در 
دیــن، هنر، ادبیات و فلســفه، تبدیــل به فناوری 
مــی شــود و ایــن فنــاوری در شــکل عقلانــی آن 
تابــع فرمــول هــای ریاضــی و فیزیکــی اســت، ولــی 
در شــکل و تشــکل، تابــع شــکل هــای هنــری 
کــه از طبیعــت اطراف انســانی گرفته شــده  اســت 
اســت: مثــل هواپیما، پرنــده و ماهی با هلیکوپتر 
و ســنجاقک و ســپس فنــاوری از هنــر شــروع مــی 
شــود و بــه هنــر نیــز ختــم مــی شــود. در نتیجــه، 
هرچــه در آینــده بتوانــد ترســیم شــود از قبیــل هنر 
اســت و از هنــر شــروع مــی شــود و به هنــر کاربردی 

بعنــی فنــاوری ختــم مــی شــود.
تمدنهــا از انقــاب هنــری شــروع شــده و تخیــل 
کننــد. هنرمنــدان بنیــان  آینــده را عــوض مــی 
ــا  ــانس ی ــون دوران رنس ــی چ ــدن های ــذاران تم گ
که از هنر شــروع  دوران پســامدرن فعلی هســتند 
شــده اســت. آنچــه در ایــن میــان مهــم اســت 
سیاســتگذاری هنــری بــرای آینــده بابــی اســت، 
زیــرا بــدون هنــر راهــی بــه آینــده وجــود نــدارد، 
کــه  کــرد. از آنجــا  کاری  مگــر بــا علــم غیــب بتــوان 
هنرمنــد بــه شــهود واقــف اســت و بهــره ای از علــم 
غیــب دارد بــه آینــده راه پیــدا مــی کنــد، در نتیجه 
سیاســتگذاری هنــری نوعــی سیاســتگذاری در 

قبــال آینــده اســت.

سیاستگذاری هنری
بخش هایی از کتاب »ایران آینده به‌سوی الگویی مردم‌شناختی برای ابرقدرتی ایران«؛ نوشتۀ دکتر ابراهیم فیاض

قوۀ تخیل براساس تاریخ، موجب آینده‌نگری و آینده‌سازی می‌شود. تخيل، نادیده‌ها را 
می‌بیند و از فضای زمانی، مکانی، تاریخی و جغرافیایی بالاتر می‌رود و آنچه با دیدۀ حسی و 
که خیال فرهیخته  قوۀ عقلی دیده نمی‌شود، مشاهده می‌شود و این با پرورش اوج می‌گیرد 

که نشانه‌دار است نام دارد و این شامل تمامی مشهودات انسانی می‌شود 
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بازگشت به آینده قسمت 2 )1989(

کمــدی تولیــد شــده و دومیــن قســمت از  ایــن فیلــم در ژانــر علمــی، تخیــل، 
مجموعــه فیلم‌هــای بازگشــت بــه آینده اســت. در خلاصــۀ داســتان آن آمده که 
»مارتــی مــک فــای« که به‌تازگی از گذشــته برگشــته دوباره توســط دکتــر »امت« 
بــه آینــده فرســتاده می‌شــود تــا از بــه زنــدان افتادن پســرش در آینــده، جلوگیری 
ــر برنــدۀ اســکار بهتریــن  ــر می‌شــود. ایــن اث کنــد؛ امــا متأســفانه اوضــاع خراب‌ت

گــذاری و نامــزد اســکار بهتریــن صدا‌بــرداری، بهتریــن موســیقی متــن و  صدا
ــت. ــده اس ــه ش ــن فیلم‌نام بهتری

ایــن فیلم در سیســتم درجه‌بندی فیلم‌ها توســط انجمــن تصاویر متحرک 
آمریــکا دارای درجــۀ  PG)تصمیم‌گیــری دیــدن کودک با والدین( اســت.

من، ربات )2004(

ک آســیموف« بــه  ایــن اثــر در ژانــر علمــی؛ تخیلــی و براســاس رمانــی از »ایــزا
کــه »دل اســپونر«  همیــن نــام ســاخته شــده اســت. در خلاصــۀ داســتان آن آمــده 
کنتــرل  کــه  )ویــل اســمیت( یــک افســر پلیــس در زمانــه‌ای )ســال 2035( اســت 
همــۀ وســایل در دســت روبات‌هاســت. او اعتقــادی بــه اســتفاده از روبات‌هــا 

نــدارد تــا اینکــه روبات‌هــا ســر به شــورش می‌گذارند و درســتی حرف »دل اســپونر« 
ــا روبات‌هــا می‌کننــد. ثابــت می‌شــود و شــروع بــه مبــارزه ب

این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر ۱۳ سال( است.

گزارش اقلیت )گزارش موارد نادر( )2002(

گــزارش اقلیــت فیلمــی در ژانــر علمــی، تخیــل، مهیج، ســایبرپانک اســت و بر اســاس 
کــی. دیــک« تولیــد شــده. داســتان  کوتاهــی به‌همیــن نــام بــه قلــم »فیلیــپ  داســتان 
ــری از  ــا تصوی ــاش دارد ت ــم ت ــن فیل ــپیلبرگ در ای ــذرد و اس ــال ۲۰۵۴ می‌گ ــم در س فیل
آیندۀ نزدیک بشــریت را ارائه بدهد. محور اصلی داســتان بر مبنای سیســتمی اســت 
کــه می‌توانــد جرایــم را پیــش از وقــوع، پیش‌بینی کنــد و بدین ترتیب مأمــوران اجرایی 
کــه دیگــر  پیــش از وقــوع جنایــت، جلــوی آن را می‌گیرنــد و بدیــن ســبب مدت‌هاســت 

جنایتــی رخ نــداده؛ امــا همیــن سیســتم پیچیــده هــم ممکــن اســت فریب بخــورد.
ــی  ــای مختلــف را پیش‌بین ــم مجموعــه‌ای از فناوری‌ه ــی، فیل ــت اصل ــار روای کن در 

که در آیندۀ نزدیک، به واقعیت تبدیل خواهند شد. یکی از پیش‌بینی‌های  می‌کند 
گذاشــت، فناوری‌هــای لمســی در  کــه اتفاقــاً خیلــی زود قــدم بــه واقعیــت  ایــن فیلــم 
کــه ایــن روزهــا به‌طورجــدی دنبــال می‌شــود،  اســتفاده از رایانه‌هــا بــود. بحــث دیگــر 
کــه فیلــم نشــان می‌دهــد، ایــن  شناســه‌های زیســتی مطــرح شــده در آن بــود. آن‌گونــه 
شناســه‌ها روی چشــم حــک می‌شــود و تمــام مشــخصات فــرد و مــکان او را مشــخص 

می‌کنــد.
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر ۱۳ سال( است.

تعادل )2002(

فیلــم، داســتان زندگــیِ مــردم پــس از جنــگ جهانــی ســوم اســت. زمانی‌کــه 
گرفتــه رهبــری بــا اتــکا بــه نیــروی نظامــی بــه  ظلــم، فســاد و تباهــی، جهــان را فــرا 
کل جهــان می‌پــردازد و بــرای جلوگیــری از جنــگ جهانــی چهــارم مــردم  تصــرف 
ــه احساســات را ســرکوب می‌کنــد. مصرف‌نکــردن دارو  ک ــه مصــرف دارویــی  را ب
ــی از  ــتون« یک ــان پرس ــدارد. »ج ــدام ن ــز اع ــتی ج ــات سرنوش ــتن احساس و داش

بهتریــن مأمــوران حکومــت اســت کــه مســئول از بین‌بردن متخلفین اســت؛ اما 
گهــان به‌تنهــا  زمانی‌کــه او مقــداری از داروی هوشــیارکننده اســتفاده می‌کنــد، نا
کــرده و آن را از بیــن  کــه قــادر اســت بــا حکومــت مبــارزه  فــردی تبدیــل می‌شــود 

ببرد.
این فیلم، دارای درجۀ  R)نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

فراموشی )2013(

ــی  ــم روایت ــتان فیل ــتاخیزی اســت. داس ــا رس ــی و پس ــی، تخیل ــی علم فیلم
انســان‌ها  شبیه‌ســازی  از  آن  در  کــه  اســت  زمیــن  بــر  بیگانــگان  غلبــۀ  از 
استفاده‌شــده. داســتان فیلــم تــا حــدود زیــادی رازآلــود بــوده و اتفاقــات آخــر 
کــروز( در طــول فیلــم  فیلــم، بیننــده را متعجــب می‌کنــد. بازیگــر اصلــی )تــام 
کــه در حــال نجــات زمیــن، از دســت بیگانــگان اســت؛ امــا در آخــر  فکــر می‌کنــد 
کــه فریــب بیگانــگان را خــورده و برعکــس، در حــال نابــودی  متوجــه می‌شــود 

که ســال ۲۰۷۷ اســت و زمین به یک  انسان‌هاســت. در خلاصۀ داســتان آمده 
زباله‌دانــی متــروک و بایــر تبدیــل شــده. این امر نتیجۀ نبردی میان انســان¬ها 
کــه ۶۰ ســال قبــل رخ داده. بشــریت جنــگ را بــرده؛  و موجــودات فضایــی اســت 

ــا زمیــن را ازدســت‌داده اســت. ام
کــودکان زیــر ۱۳ ســال(  ایــن فیلــم دارای درجــۀ PG-13 )نامناســب بــرای 

اســت.

 Oblivion

بازگشت به آینده 
معرفی فیلم‌های  آینده‌نگر 

 داســـتان‌هایی ســـاده و مبتنی بر طرحی واقع‌گرایانه دارند، بااین‌وجود، تعداد زیادی فیلم هم ســـاخته 
ً
فیلم‌ها منبعی برای ســـرگرمی هســـتند و ما را به‌ســـوی ســـفری جدید یا تجربه‌ای نو می‌برند. آن‌ها غالبا

می‌شـــوند کـــه دربارۀ آینده هســـتند. اغلب این فیلم‌هـــایِ آینده‌گرا، در هالیـــوود را فیلم‌های علمی‌تخیلـــی )science-fiction( تشـــکیل می‌دهند. بااین‌حال، تعـــدادِ کمتری فیلمِ آینده‌گـــرا در ژانرهای دیگر 
کشـــن )action(، ماجراجویانه )adventure( و غیره هم ساخته‌شـــده‌اند.  ازجمله مهیج )thriller(، ا

واقعیـــت شـــگفت‌انگیز دربـــارۀ فیلم‌های واقع‌گرا این اســـت که بســـیاری از وســـایل و تکنولوژی‌هایی کـــه در این‌گونه فیلم‌ها استفاده‌شـــده، به‌‍طرقِ مختلف، باعث الهـــامِ مخترعان برای ســـاخت آن‌ها در 
واقعیـــت شـــده‌اند. ازجملـــه این اختراعات، می‌توان بـــه خودروهای خود‌ران )فیلم »من ربات هســـتم«؛ )2004((، تلفن‌های هوشـــمند )ســـریال »پیشـــتازان فضـــا«؛ )1966-1969((، هولوگرام )فیلم »جنگ 

ســـتارگان«؛ )1977((، واقعیـــت مجازی )فیلم »ترون«(، تبلت )فیلم »یک اودیســـه فضایـــی ۲۰۰۱«؛ )1968(( اشـــاره کرد.

تنظیم: مریم رمضان پور
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لوپر )2012(
کشــن، علمــی، تخیلــی اســت و داســتان اصلــی آن در ســال ۲۰۴۴ اتفــاق  فیلمــی ا
می‌افتــد و ســفر در زمــان را بــا تعریفــی جدیــد و متفــاوت بــه ســینما آورده. در خلاصــۀ 
کــه می‌تــوان انســان را  کــرده  کــه در ســال 2072 علــم به‌حــدی پیشــرفت  داســتان آمــده 
بــه گذشــته یــا آینــده فرســتاد و درواقــع شــرایط ســفر در زمــان، برای بشــریت محیا شــده 
اســت. ایــن دســتاورد بــزرگ علمــی البتــه بــرای تبهــکاران و اعضــای مافیــا هــم بــد نبوده 
کــه آن‌هــا اســتفاده‌های خــاص خــود را از این تکنولوژی می‌کننــد. در ســال 2044 ما  چرا

گــوردن -  لویــت ( آشــنا می‌شــویم. جوزف یکــی از اعضای  بــا »جوئــی ســیمونز« ) جــوزف 
کار لوپر‌هــا از  کار می‌کنــد.  ــزاس به‌عنــوان »لوپــر«  کان کــه در شــهر  ــد مافیایــی اســت  بان
کــه کمپانــی مافیایی از آینــده برای آنها می‌فرســتد. ایــن افراد  بیــن بــردن افــرادی اســت 
گران  وظیفــه دارنــد تــا قربانیــان را بــه قتــل برســانند. ایــن فیلــم نه‌تنهــا در بیــن تماشــا

عــادی، بلکــه نــزد منتقــدان نیــز بــه موفقیــت چشــمگیری دســت‌یافته اســت.
این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

ایلیسیم )2013(

این فیلم در ســبک علمی‌تخیلی تولید شــده و نامش اشــاره‌ای به الوســیون 
کــه همــان بهشــت در افســانه‌های یونــان باســتان اســت دارد. در  یــا الیزیــوم 
کــه در ســال ۲۱۵۴ ثروتمنــدان آمریــکا در یــک ســیارۀ  خلاصــۀ داســتان آمــده 
مصنوعــی بــه نــام آلفــا زندگــی می‌کننــد و تمــام امکانــات زندگــی را از روی زمیــن بــه 
آلفــا برده‌انــد. زمیــن تبدیــل به یک ویرانه شــده و مــردم، امکانات درمانــی زیادی 

کارخانــۀ  ندارنــد. مکــس بــه همــراه خواهــرش در زمیــن زندگــی می‌کنــد و در یــک 
کــه متعلــق بــه یکــی از شــهروندان آلفــا اســت کار می‌کنــد. مکــس در  روبات‌ســازی 
کــه چنــد روز  کتیــو قــرار می‌گیــرد و متوجــه می‌شــود  کار در معــرض رادیوا هنــگام 
بیشــتر زنــده نیســت و بــرای اینکــه درمــان شــود چــاره‌ای جــز رفتــن بــه آلفــا نــدارد.

این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

عنصر پنجم )1997(

ایــن فیلــم در ژانــر علمــی، تخیلــی تولیــد شــده و در ســدۀ 23 ام اتفــاق می‌‌افتــد. 
زمانی‌کــه کیهــان توســط شــیطان تســخیر و زندگــی بشــر بــا ورود شــر و بــدی دچــار 
کنــد و آن را  کــه می‌توانــد شــر را از زندگــی بشــر دور  تهدیــد شــده اســت. تنهــا زنــی 
کمــک یــک  از بیــن ببــرد، پنجمیــن عنصــر )میــا جوویــچ( اســت. او در ایــن راه، از 
کنون رانندۀ  که ا کارکشــتۀ قدیمی به نام »کربن دالاس« )بروس ویلیس(  ســرباز 

ــری  ــه اســم »زورگ« )گ ــز بهره‌منــد اســت. شــر توســط فــردی ب کســی اســت نی تا
الدمــن( نیــز پشــتیبانی می‌شــود؛ زیــرا او تصمیــم دارد تــا از هرج‌ومــرج و بی‌نظمی 

کمــال اســتفاده را ببــرد. کــه در اثــر فعال‌شــدن شــرارت به‌وجــود می‌آیــد 
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر ۱۳ سال( است.

کتاب عیلی )2010(

کــه  کــه در خلاصــۀ آن آمــده  »کتــاب عیلــی« فیلمــی پسارســتاخیزی اســت 
کمــی از انســان‌ها روی زمیــن  گذشــته و تنهــا عــدۀ‌  30 ســال از پایــان تمــدن 
ــزرگ می‌گــذرد و مــردم پــس از  کــه ســه دهــه از جنــگ ب ــد، دورانــی  باقی‌مانده‌ان
کتــب آســمانی را به‌عنــوان علــل ایــن جنــگ آتــش زده‌انــد، ایمانشــان را بــه  آن، 
فراموشــی ســپرده‌اند و ارزش‌هــای انســانی بــه پایین‌تریــن درجــۀ ممکــن تنــزل 

کــه وظیفــۀ حراســت  یافتــه اســت. فیلــم دربــارۀ یــک منجــی آخرالزمانــی اســت 
کــرۀ زمیــن را برعهــده دارد؛ امــا مثــل ســایر فیلم‌هــای  از آخریــن انجیــل روی 
گدونــی هالیــوودی، منجــی را یــک آمریکایی می‌داند و از بین کتب آســمانی  آرما

تنهــا انجیــل را دارای جایــگاه قلمــداد می‌کنــد.
این اثر دارای درجۀ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.

میان ستاره‌ای )2014(

وی مثل وندتا )2005(

فیلمــی حماســی، علمــی، تخیلــی اســت و داســتان در آینــده‌ای دور اتفــاق 
کســیژن، مواد طبیعی و ســوخت شــده  می‌افتــد، زمانــی کــه زمیــن دچــار کمبود ا
و نســل بشــریت در حــال نابــودی اســت. ماجرای فیلــم دربارۀ فضانوردانی اســت 
کرم‌چالــه‌ای ســفر می‌کننــد تــا بــرای نجــات جــان انســان‌های روی  کــه ازطریــق 
کــرۀ زمیــن، ســیاره‌ای قابــل ســکنی بیابند. کارگــردان این فیلم تمایل داشــته که 
اتفاقــات رخ‌داده در فیلــم، تــا حد امکان واقعی باشــند و برای تحقــق این هدف، 
از یکی از برجسته‌ترین پروفسورهای فیزیک نجومی یعنی »Kip Thorne« در این 
که در فیلم نشان  که تمام جزئیاتی  کرد  گرفته است. البته باید ذکر  راه مشورت 

داده می‌شــود، واقعی و براســاس قواعد مشــخص نیســت؛ اما می‌توان این فیلم 
را دقیق‌تریــن فیلــم ســینمایی ســاخته شــده در تاریــخ ســینما، دربــارۀ مباحــث 
فضایــی عنــوان کــرد کــه جزئی‌تریــن ایــن مباحــث را بــه زیبایــی در چارچــوب یک 
داســتان احساســی روایت کرده اســت. این اثر در هشــتاد و هفتمین دورۀ جوایز 
اســکار نامزد دریافت ۵ جایزۀ بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین طراحی صحنه، 
بهتریــن میکــس صــدا، بهتریــن تدویــن صــدا و بهتریــن موســیقی فیلــم شــد و 

ازاین‌بیــن موفــق بــه دریافــت جایــزۀ بهتریــن جلوه‌هــای ویــژه گردید.
این فیلم دارای درجۀ PG-13 )نامناسب برای کودکان زیر ۱۳ سال( است.

فیلمی در ژانر تریلر سیاســی پادآرمان‌شــهر اســت. در خلاصۀ داســتان آمده که فیلم 
در ســال ۲۰۲۷ و در خــال دومیــن جنــگ داخلــی آمریــکا رخ می‌دهد. جهان در جنگ و 
آشــوب اســت و بیماری¬ای به نام »ویروس ســنت ماری« در سراســر اروپا پخش شــده. 
کم شــده و همه تحت‌فرمان یک  در این هنگام، حکومتی فاشیســتی بر انگلســتان حا
رهبــر بــزرگ هســتند. شــهر تحــت حکومت‌نظامــی اســت و هرگونــه اعتــراض و مخالفتــی 
به‌شــدت ســرکوب می¬شــود و دولــت مــدام مــردم را از تروریســت¬ها می¬ترســاند. در 
ــه بیــرون مــی¬رود و توســط پلیــس  ایــن شــرایط، ایــوی بعــد از حکومت‌نظامــی از خان

کــه یــک  مخفــی دســتگیر می¬شــود. در همیــن حــال مــرد سیاه‌پوشــی بــه نــام وی 
ماســک خنــدان بــر صــورت دارد او را از دســت پلیــس نجــات می‌دهــد.

گروه‌هــای سیاســی به‌عنــوان تمثیلــی از ظلــم  »وی مثــل وندتــا« توســط بســیاری از 
و ســتم یــاد شــده  و آزادی‌خواهــان و آنارشیســم‌ها از آن بــرای ترویــج عقایــد خودشــان 

کردنــد. اســتفاده 
این فیلم دارای درجه¬ R )نامناسب برای افراد زیر 17 سال( است.
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وشکر؛ خدار
ل رئیس‌علی دلواری داریم  سریا

کــه  یکــی از افق‌هــای چشــم‌انداز پنجــاه ســالۀ جمهــوری اســامی 
کار قــرار  پنجــاه ســال پیــش و پــس از تدویــن و تصویــب در دســتور 
ــه  ــه ب ک ــود و حــالا  ــراز انقــاب اســامی ب ــه رســانۀ ت گرفــت، رســیدن ب
نقطــۀ هــدف رســیده‌ایم، ســرمان را بــالا می‌گیریــم و می‌گوییــم مــا 
که  صداوســیمای مردمی و آرمانی خودمان را داریم؛ صداوســیمایی 
پــس از فــراز و نشــیب‌های بســیار و جــون بــه لــب کــردن مــا، بــه معنای 
ــب آن،  ــه صاح ک ــگاهی  ــت. دانش ــده اس ــگاه ش ــه، دانش کلم ــی  واقع
ولی‌نعمتــان انقــاب، مدیــران آن از خــود این ولی‌نعمتان و مخاطب 
ایــن  کــه  آزادگان جهانی‌انــد  آن نه‌تنهــا ولی‌نعمتــان، بلکــه همــۀ 
کــه صداوســیما  ولی‌نعمتــان را الگــوی خــود می‌داننــد. سال‌هاســت 
دیگــر مثــل گذشــته از باندهــای چــپ و راســت نمی‌ترســد و بــا صــدای 
بلنــد، حقــوق ولی‌نعمتــان را فریــاد می‌زنــد. صداوســیمای امــروز 
ترجیــح می‌دهــد مراعــات حــال مردمــش را بکنــد تــا حــال دولتــش را؛ 
چــون دیگــر بــرای گرفتــن حــق و تأمیــن بودجــه‌اش دســتِ گدایــی بــه 
ســمت دولت‌هــا دراز نمی‌کنــد. دیگــر افتتــاح یــک شــبکۀ جدیــد مثل 
ــیما  ــار صداوس ــد، افتخ ــیس ش ــال 1399 تأس ــه در س ک ــر  کارگ ــبکۀ  ش
ــون  ــوند؛ چ ــف نمی‌ش ــل به‌ص ــر و وکی ــش وزی ــرای افتتاح ــت و ب نیس
کارگــر اســت و همــۀ صداو‌ســیما، متعلــق بــه  همــۀ شــبکه‌ها شــبکه 
کارگرهــا و خانواده‌های‌شــان اســت. هنــوز از یــاد نبرده‌ایــم، زمانــی 
گوشــت سوســیس،  کــه ایــن ســازمان مهــم، بودجــه‌اش را از تبلیــغ  را 
کی‌هــای ساخته‌شــده از ژلاتین‌هــای  رنگ‌دانه‌هــای پفــک و خورا
و  می‌کــرد  تأمیــن  اشــرافیت 1درصــدی  مــروج  تبلیغــات  و  خوکــی 
کــودن  خــرج برنامه‌هــای زردش می‌کــرد. دورۀ دعــوت از شــاخ‌های 
مجــازی بــه تلویزیــون، بــه ســرآمده؛ دورۀ پرداختــن بــه طلســم ادرار 
در برنامــۀ فوتبالــی بــه ســر آمــده اســت؛ دورۀ تیغیــدن صداوســیما و 
ــای  ــط مجری‌ه ــیما توس ــن صداوس ــورت همی ــو ص ــردن ت ــد تُف‌ک بع
زرد و لیبــرال ایــن ســازمان، تمام‌شــده؛ و صداوســیما سال‌هاســت 
کــه بــه عدالــت رســانه‌ای رســیده و ســهم انقــاب از ایــن ســفره، فقــط 
اخبــار سراســری و بخــش خبــری 20:30 نیســت. آرشــیو چنــد میلیــارد 
ترابایتــی صداوســیما دیگــر در قفســه‌های محرمانــۀ ایــن ســازمان 
کــه بایــد از حقیقــت  ک نمی‌خــورد و مــردم می‌بیننــد آنچــه را  خــا
کــه مــردم  گذشــته و حــال مسئولین‌شــان ببیننــد. سال‌هاســت 
خودشــان، انقــاب 57شــان، ارزش‌های‌شــان، داشته‌های‌شــان و 
قهرمان‌های‌شــان را درون ایــن آینــۀ جــادو می‌بیننــد؛ آینــۀ جادویــی 
کــه را ســلطان قیــر در  کــه بــدون رودربایســی آســفالت می‌کنــد هــر 
آســتین دارد؛ شــکلات می‌ســازد از ســلطان لات شــکر؛ خــورد می‌کنــد 
ســلطان ســکه را و درز می‌گیــرد از ســلطان ارز؛ چــرخ می‌کنــد، ســلطان 
ــور می‌کنــد از روی ســلطان خــودرو و قهــوه‌ای می‌کنــد  گوشــت را؛ عب
بی‌نام‌ونشــان  کارگردانــان  کــه  دوره‌ای  مُــرد  را.  پوشــک  ســلطان 
و بی‌هویــت بــا پــول همیــن مــردم و بودجــۀ همیــن صداوســیما 
ک‌برســری و ســیاه می‌ســاختند و عقده‌هــای کودکــی  ســریال‌های خا
و نوجوانــی خــود را بــر صــورت مخاطــب می‌زدنــد. ســوای از همــۀ 
که از بی‌فیلمی هرســال و هرســال و هرســال  این‌ها، گذشــت دوره‌ای 

می‌نشســتیم و چهــل قســمت مختارنامــه می‌دیدیــم. به‌خــدا دیگــر 
حفــظ شــدیم صحنــه‌ای را کــه عبیــدالله وارد کاخ دارالعمــاره می‌شــود 
و می‌گوید:»ایــن اســت حرمــت بیعــت!؟ ایــن اســت حرمــت خدمــات 
خلیفــۀ فقیــد معاویــه!؟ یــا ســیدی، ســبط النبــی، اهــاً و ســهلًا! اُفّ بر 
 بــر این‌همــه بی‌وفایــی بــه عهــد، اُفّ بر 

ّ
این‌همــه نمک‌ناشناســی، افُ

این‌همــه وظیفه‌نشناســی و خیانــت«. از یادمان نمی‌رود هم‌ســفری 
کــه می‌گفــت: »خالــو خَربــی،  نوکــر شــمر و خالــو زربــی را و تعــارف رســتم 
بیــا ســوار خــرم شــو« دیالوگ‌هــای داوود میرباقــری به‌قــدری در ذهنم 
کنــم،  ــا او ازدواج  کــه می‌خواســتم ب ــه دختــری  ــه ب ک ــود  حک‌شــده ب
کنــی عشــقم را ســر می‌بــرم« دختــره هــم  گفتــم: »غــرورم را زخمــی 
کــه یه  گفــت بــه درک و گذاشــت رفــت و مــن هنــوز مجــردم!! هــر دفعــه 
بدبختــی رو، یــه فلافــل مهمــون می‌کــردم بهــش می‌گفتــم: »می‌دانــی 
کــه امشــب خــوردی چــرا خوشــمزه و لذیــذ بــود ابلیــس!؟ و  کبابــی 
در مقابــل چشــمان بهــت‌زده و پرسشــگر اون بدبخــت می‌گفتــم: 
کــی  »چــون طیب‌وطاهــر بــود! بعیــد می‌دانــم شــیر مــادرت هــم بــه پا
کــه ایــن حــرف  کــه امشــب خــورده بــوده باشــد«. آخرین‌بــاری  فلافلــی 
کــه هنــوزم  کــرد تــو حلقــم  رو بــه کســی زدم، شیشــۀ نوشــابه رو طــوری 
ــا فرامــوش نمی‌کنــم روزی  گازدار می‌زنــم. ی گاهــی وقتــا آروق نوشــابه 
ــر  گرون‌ت کــه از یــه دســت‌فروش خرمــا خریــدم و چــون هــزار تومــن  رو 
ــورده  ــه آب نخ ــت ب ــه تن ک ــت  ــت اس ــد وق ــم: »چن گفت ــرد،  ک ــاب  حس
کــه  خرمــا فــروش؟ شــما غســل نمی‌کنیــد!؟« خــدا خــودش شــاهده 
کــه ســه روز طــول کشــید تــا  کــرد  طــوری ســینی خرمــا رو تــو دهنــم جــا 
ــاد می‌کنــم از روزی  ــه تلخ‌کامــی ی کنــم و ب هســته‌های خرمــا رو دفــع 
کــه از درد تنگدســتی و دســتمزد پائیــن فیلم‌نامه‌هایــم بــه نــزد آقــای 
بــووووق رفتــم و گفتم: »از ماشــین‌های شــیک و خانه‌های نــرم و گرم 
و لقمه‌هــای پــر دمبــه و لب‌تاپ‌هــای پولادیــن بچه‌هــای بــووووق 
حــرف نمی‌زنــم، از بودجــۀ پارســال بــووووق فقط 5 درهمــش را به من 
دادیــد و مــا بقیــه‌اش را بــرای آقــای بــووووق فرســتادید؛ مــن هــم دم 
نــزدم. از بودجــۀ امســال، بــاز فضلــه موشــی بــه مــا رســیده، ایــن‌ اســت 
عدالــت علــی!؟ خــوف و خطــرش را مــا بــه جــان بخریــم، غنائمــش را 
کــرد و  بــووووق و نورچشــمی‌هایش!؟ آقــای بــووووق نگاهــی بــه مــن 
ــا ایــن جملــه از حــس بیــرون  کــه ب فرمــود: »چیــزی می‌زنــی!؟« مــن 
گفــت: »وایســا جوابتــو  کــه  اومــدم، خواســتم از دفتــرش خــارج شــوم 
گــر به‌طمــع غنیمــت قلــم می‌زنــی، مشّــرررف؛ راه بــاز و جــاده  بگیــر، ا
کــه به‌جــای فضلــه مــوش، پشــکل شــتر می‌دهنــد،  دراز. بــرو جایــی 
کــه تــو دلم  مــن نویســندۀ درهــم و دینــاری نمی‌خواهــم!!« اونجــا بــود 
کــه همیــن یــه لقمــه نــون  گفتــم: »خــدا ریشــۀ شــبکه بــووووق رو بزنــه 

گرفــت!« رو هــم ازم 

امــا خداروشــکر الآن هــم ســریال حضــرت موســی داریــم، هــم ســریال 
ــون، هــم ســریال  ســلمان فارســی، هــم ســریال حضــرت نرجس‌خات
کلــی ســریال  رئیســعلی دلــواری، هــم ســریال شــهید رجایــی و هــم 
ارزشــی دیگه. الهی شــکر. یاد آثار فاخر  و زیبای ســیدداود میرباقری، 

خصوصــاً مختارنامــه بخیــر... .

وحید جعفری««

تکرار مکرر سریال‌های تلویزیونی و آنچه که در آینده ساخته خواهد شد
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زایو
که  کتاب‌هـــای داســـتانی ایرانـــی اســـت  زایـــو یکـــی از معـــدود 
کلـــورزی«  به موضـــوع آینـــده می‌پـــردازد. »مصطفـــی رضایی 
نویســـندۀ جوان کتاب »زایو«، جهان را در ســـال 1420 ترســـیم 
که اسرائیل از صحنۀ روزگار محو شده و جمهوری  کرده. زمانی 
اســـامی فلســـطین تشـــکیل شـــده. قدرت آمریکا رو بـــه افول 
اســـت و حزبی اســـام‌گرا در آنجا بـــه قدرت می‌رســـد. موضوع 
کـــه در جهان  کتـــاب، ویروســـی بـــه اســـم زایـــو اســـت  اصلـــی 

کشـــانده.  کام مرگ  تکثیرشـــده و انســـان‌های زیـــادی را به 

افق تمدنی آیندۀ انقلاب اسلامی 
طبـــق این پژوهش، تمدن اســـامی، محتمل‌ترین آینده 
بـــرای انقلاب اســـامی اســـت و انقلاب اســـامی همچون 
کـــه از انقـــاب آغاز شـــده و  گرفتـــه شـــده  رونـــدی درنظـــر 
کشـــور و  گذاشـــتن مراحـــل نظـــام، دولت،  بـــا پشـــت ســـر 
تمـــدن اســـامی، بـــه اوج خـــود می‌رســـد و مطلوب‌ترین 
که پیوســـتن بـــه ظهور و حکومـــت جهانی حضرت  آینده 
گرفته شـــده  مهدی)عـــج( اســـت، همچون افقـــی درنظر 

کـــه »در حال تحقق« اســـت. 

تمدن برتر 
دکتـــر »موســـی نجفـــی« در این اثـــر دربارۀ تمدن اســـامی و مســـیر 
حرکـــت بـــه ســـمت آن، ســـخن گفته اســـت. او ســـه مرحلـــه برای 
تحقـــق آرمان‌شـــهر اســـامی قائـــل اســـت. موضـــوع مرحلـــۀ اول، 
پذیرفتـــن دین اســـام توســـط مـــردم، مرحلـــۀ دوم، برپایی نظام 
سیاســـی اســـامی و مرحلۀ ســـوم، تمدن اســـامی اســـت در سایۀ 

جهان‌بینـــی توحیدی اســـت.

گر ما به ســـمت تمدن اســـامی  که ا کتاب به این اشـــاره شـــده  در 
حرکـــت نکنیم، بیم آن مـــی‌رود که در مرحلۀ نظام‌ســـازی متوقف 

شویم.

روشنای آینده  
کتـــاب »روشـــنای آینـــده« به‌طـــور  »موســـی هلـــودی« در 
جامـــع، وعده‌هـــای رهبـــر انقـــاب را درمورد آینـــدۀ پیش 
کـــرده  ایـــران و نظـــام اســـامی، جمـــع‌آوری  روی ملـــت 
کتاب در بخـــش اول به بررســـی آرمان‌ها و اهداف  اســـت. 
انقـــاب اســـامی، بخـــش دوم بـــه ظرفیت‌هـــا و امکانات 
دســـتیابی بـــه آینـــدۀ نورانـــی و متعالـــی، بخـــش ســـوم و 
چهـــارم به‌بررســـی موانـــع درونـــی، بیرونـــی و وظایـــف و 
در بخـــش پنجـــم بـــه وعده‌هـــا و پیش‌بینی‌هایـــی رهبـــر 

اســـت. انقـــاب پرداخته 

و اسلام   آینده در قلمر
کتاب »المستقبل  کتاب »آینده در قلمرو اســـام« برگردان 
لهذالدین« نوشـــتۀ متفکر جهان اســـام، شـــهید »ســـید 
کوشیده در  که نویســـنده  کم‌حجم  کتابی  قطب« اســـت. 
کتاب، ابتدا ماهیـــت دین را  ضمـــن فصول مختلف ایـــن 
کنـــد و پس از آن برداشـــت‌های ناقص دین را تیغ  معرفی 

بکشد. رد 
»آینـــده در قلمـــرو اســـام« توســـط آیـــت‌الله »ســـیدعلی 
خامنـــه‌ای« ترجمه شـــده و در مقدمۀ آن به نجات‌بخش 
بودن اســـام و برنامه‌هایش در آینده اشـــاره شـــده است.

 سریع‌تر  از نور 
قلـــم  بـــه  تخیلـــی  علمـــی،  رمانـــی  نـــور«  از  »ســـریع‌تر 
کتـــاب،  ایـــن  »محمدعلـــی حســـنین« اســـت. قهرمـــان 
كه در شـــهر  دانشـــجویی ایرانـــی بـــه اســـم حســـام اســـت 
گهان حســـام خود را  مدیســـون آمریكا تحصیل می‌کند. نا
كه در آن پیشـــرفت‌های  در ســـال 1500 می‌بیند. آینده‌ای 
علمی بی‌نظیر، تســـخیر فضا را به همراه داشـــته است اما 
كه فناوری انســـان‌ها، بســـیار پیشرفت  به همان نســـبت 
كـــرده، خطراتی بی‌شـــمار زندگـــی آن‌هـــا را تهدید میك‌ند.

پیغام وینسنس 

»پیغـــام وینســـنس« رمانـــی اســـت بـــه قلـــم »محمدتقـــی 
کـــه در 339 صفحـــه نوشـــته شـــده و مخاطبیـــن  عـــرب« 
کتاب، نوجوانان هســـتند. نویســـنده با بهره‌گیری از عنصر 
کرمانـــی را محور داســـتانش قرار  تخیـــل، چند دانش‌آمـــوز 
گـــی را راه انداخته‌انـــد بـــه اســـم »پـــرواز بـــی  کـــه وبلا داده 
کرمانی اســـت به اســـم  فـــرود«. قهرمان داســـتان نوجوانی 
که با دوســـتانش به سایت ناو  »حســـین حســـینی‌خادم« 

هواپیمابـــر وینســـنس، حملـــۀ ســـایبری می‌کنند.

آینده انقلاب اسلامی ایران 
»آینـــدۀ انقـــاب اســـامی ایـــران« یکـــی از آثـــار و تألیفـــات 
ارزشـــمند شهید »مرتضی مطهری« اســـت. بخش چهارم 
ایـــن اثر بـــه آینـــدۀ انقلاب اســـامی ایران اشـــاره شـــده. در 
این بخش، شـــهید مطهری مفاهیم مهمـــی مثل عدالت 
اجتماعـــی، وظایف حـــوزۀ علمیه، نقـــش زن در جمهوری 
اســـامی، روحانیـــت و انقلاب اســـامی، ماهیـــت انقلاب، 

کرده. اســـتقلال و آزادی را تبییـــن 
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با خانواده فیلـــم ببینید
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ثار صوتی و تصویری جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مرجع عرضه آ

مستند، داستانی، نماهنگ، پویانمایی و دوره های آموزشی

یه: علی عربی،  مجتبی مالکی دبیران تحریر

تحریریه: مصطفی جعفرخانی، محمود شم‌آبادی، علی 
عباس‌نژاد خلیلی، عارف جعفری، عباس هادیان، حسین گلزار

 مدیر هنری:  مجتبی سالاری

پیشنهادات و انتقادات خود را به آی‌دی زیر در پیام رسان‌های 
@AmmarFest1389       .ایتا و بله ارسال نمایید


